
ݥݥ خ
� اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی ٮݦݑ

اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن� ݥݥ خ

� اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی ݥݥٮݦݑ خ
� اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی ٮݦݑ

اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤمهݦݦٔ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤمهݦݦٔ ݣݣݣݣݣن�

دوفــصــلــنــامــه داخــلــی تــاریــخ نــامــۀ جامعهتــاریــخ نــامــۀ جامعه

سال اول • شماره دوم • بهار و تابستان  1401

صاحب امتیاز:صاحب امتیاز: جامعة الزهراء؟عها؟ جامعة الزهراء؟عها؟

کری حسین آباد مدیر مسئول: صدیقه شا

: نجمه صالحی سردبیر

مدیر داخلی: لیلا همایون‏فرد

: علی حائری مجد ویراستار

طراحی و صفحه‌آرایی: علی عبادی

هیأت تحریریههیأت تحریریه

یخ اسلام کری حسین آباد، مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تار _ صدیقه شا

یخ اسلام _ ناهید طیبی، مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تار

یخ اسلام یا باقری، مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تار _ رو

یخ اسلام _ فرزانه حکیم زاده، مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تار

یخ اسلام _ زهرا مهرجویی، مدرس حوزه و دانشگاه، گروه تار

یخ اسلام _صغری فهیمی، مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، گروه تار

یخ اسلام _ لیلا همایون فرد، مدرس حوزه، گروه تار

همکاران علمی و داوران این شمارههمکاران علمی و داوران این شماره

کری حسین آباد، زهرا مهرجویی، مهدی مستقیمی زهرا آخوندقرقی، هاجر رضایت، نجمه صالحی، صدیقه شا

اطلاعات تماساطلاعات تماس

یخ. نشانی: قم، خیابان صدوقی، بلوار بوعلی سینا، جامعة الزهراء؟عها؟ گروه علمی تار

صندوق پستی: 37185-3493 

تلفن: 02532112267

www.jz.ac.ir :وبگاه

tarikhnamehjz@iran.ir :رایانامه

22 عݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ىݪݬݬݬݔ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݒ ݧ سݡݧ
ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݑ

ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ
ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݐ

حݔ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ
ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣى ت�



فهرستفهرست
سخن سردبیر 		 7

آثار فرهنگی مزار مطهر امام رضا؟ع؟ در ايران، از آغاز تا پايان عصر صفويه 		 9
، ابوالفضل‌هادی‌منش ينب الوندی طاهر ز 		

تحلیل صلح امام حسن؟ع؟ بر اساس منابع تاریخی آل بویه 		 39
اعظم شریفی 		

بررسی انتقادی گزارش‎های تاریخی در مسئله »ازدواج حضرت خدیجه؟عها؟« 		 65
علی الماسی، طاهره شقاقی 		

فعالیت فرهنگی زنان در گسترش علوم دینی در عصر صفویه 		 83
زهره ابراهیمی 		

نقش محدثات عصر ابناءالرضا؟ع؟ در زمینه‌سازی پذیرش عصرغیبت 		 101
نجمه صالحی 		



راهنمای تدوين و ارسال مقالهراهنمای تدوين و ارسال مقاله

الف(  نگارش مقاله
مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.

کثر  مقاله باید پژوهشــی، مســتند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل 5000 کلمه و حدا
8000 کلمه باشد.

عنوان

عنــوان مقالــه بایــد دقیــق، علمــی، متناســب بــا متــن مقالــه و بــا محتوایــی رســا و مختصــر 
باشــد.

مشخصات نویسنده یا نویسندگان

ــام و نــام خانوادگــی، رتبــه علمــی، مشــخصات تحصیلــی حــوزوی و دانشــگاهی  شــامل ن
و نشــانی  تلفــن  و محــل تحصیــل، محــل خدمــت، شــماره  بــه تفکیــک رشــته، مقطــع 

باشــد. الکترونیکــی 

چکیده

آیینــه تمام‌نمــا و فشــرده پژوهــش اســت کــه بایــد دربردارنــده قلمــرو بحــث، هــدف تحقیــق، 
بــه  اشــاره  و ضمــن  باشــد  نتایــج  مهم‌تریــن  و  تحقیــق  روش  مطالعــه،  نمونــه  و  جامعــه 
نتیجه‌گیــری نهایــی در قالــب150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. در ادامــه فهرســتی از واژه‌هــای 

کثــر پنــج واژه ذکــر شــود.  کلیــدی، حداقــل ســه واژه و حدا

مقدمه

شــامل خلاصــه‌ای از بیــان مســأله، اهمیــت و ابعــاد موضــوع، اهــداف پژوهــش، ســؤال‌ها و 

پیشــینه پژوهــش باشــد.
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بدنه اصلی مقاله

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

یابی نظریات رقیب به طور  توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارز

مستدل، تبین نظریه پذیرفته شده، تقسیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

نتیجه‌گیری

شــامل یافته‌هــای پژوهــش بــه شــیوه‌ای دقیــق و روشــن، تبییــن میــزان ارتبــاط یافته‌هــای بــا 

اهــداف پژوهــش و ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات.

ارجاعات

ارجــاع بــه منابــع و مآخــذ در متــن مقالــه، بــه شــیوه‌ی اســتناددهی )APA( باشــد، و در 

پایــان نقــل قــول یــا موضــوع اســتفاده شــده، بــه شــکل ذیــل آورده شــود:

، جلــد، صفحه(؛ مثال: )حســینی،   منابــع فارســی: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر

1376، ج2، ص‌83(.

، نام خانوادگی مؤلف(؛ مثال: منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر

.)palanting, 1998, p.71(

چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف 

، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.

یادداشــت‌ها و پانوشــت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه آورده شود 

)ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند 9( خواهد بود(.

فهرست منابع

در پایــان مقالــه، فهرســت منابــع الفبایــی بــه ترتیــب منابــع فارســی، عربــی و لاتیــن به‌صورت 

ذیــل ارائه شــود:

یخ چــاپ )ش،ق،م(، نام کتاب، نام مترجم  کتــاب: نام خانوادگی و نام نویســنده، تار

. : نام ناشر یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار

 مثال: مطهری، مرتضی،1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.
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(، »عنوان مقاله«،  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویســنده، )ســال نشر

نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

 مثــال: فرامرز قراملکی، احد، 1391، »طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناســی در ایران و 

غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص‌235-250.

3. 10. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف‌هــا: نــام خانوادگــی و نام 

، شــماره جلد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراستار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر

. : نام ناشر محل انتشار

، 1382، »زن و قانون مجازات اســامی«، مجموعه مقالات زن و   مثال: قربان‌نیا، ناصر

خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 ) نقــل قول‌هــای مســتقیم، به‌صورت جــدا از متن، با تورفتگــی )یک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.

عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

مقاله در الگوی 4A با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط 

word، و متــن مقالــه بــا قلــم IRMitra 14 )لاتیــن TimesNewRoman10( و یادداشــت‌ها و 

کتابنامه IRMitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف‌چینی شود.

عناویــن تیترهــا: عناویــن بــا روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتیــب اعــداد در عناوین 

فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی 

به کار رود.

اشــکال، نمودارهــا و جداول: اصــل عکس‌ها و نمودارها، باید همــراه با متن مقاله، در 

محل مناسب علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.

رعایت آخرین نســخه دستور خط فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.

ب( ارسال مقاله
مقالــه دســتاورد پژوهــش علمــی شــخص نگارنــده باشــد و بــرای چــاپ در نشــریات دیگــر 

ارســال نشــده باشــد.
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مقاله ارسالی در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

جهــت ارســال مقالــه ازطریــق ایمیــل یا آیــدی ایتا بــا درج نــام و نــام خانوادگــي کامل 

نويســنده یــا نویســندگان، رتبه دانشــگاهی يا عنوان علمی، نشــاني پســتی، شــماره تلفن و 

نشانی الکترونيکی، فايل اثر بارگذاری و ارسال شود.

یــخ نامــه در رد، قبــول، چاپ، اصــاح و ويرايش مقالات آزاد اســت و  دو فصلنامــه تار

مقالات ارسالي بازگردانده نمي‌شود.

نشــریه هيچ‌گونه تعهدی در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشــت؛ کليه 

مســؤوليت‌هاي ناشــی از صحت علمی يا ديدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است.

نامه پذيرش مقاله تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید نهایی صادر 

خواهد شد.

@AdminSire :آیدی ایتا جهت ارسال مقالات

tarikhnamejz@iran.ir :رایانامه



سخن سردبیرسخن سردبیر

پژوهش در تاریخ اسلام و واکاوی سبک و سیره معصومین؟عهم؟ و بهره‌گیری از الگوهای 

زندگی این حضرات در ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، دینی، عبادی، تربیتی 

و اخلاقــی، همــواره به‌عنــوان بهترین انگیزه حرکت شــیعیان در این مســیر بــوده و تحقیق 

در گزارش‌های تاریخی و دســت‌یابی به شاخصه‌های مهم کاربردی، در پیش‌بری جامعه 

شــیعی، نقشــی اثربخش داشــته و دارد. بر این اســاس، نگارش ســیره، زندگانی، مناقب و 

فضایل اهل بیت؟عهم؟ بخش مهمی از میراث تاریخی، ســیره‌ای و هویتی شــیعیان و بلکه 

یخ اســام با  ســایر فرق اســامی را تشــکیل می‌دهد و نگارندگان و مؤلفان بســیاری در تار

انگیزه‌های مختلف در این عرصه قلم زده‌اند.

یخ اســام جامعه الزهــراء؟عها؟ با اهتمام ویــژه به موضوع  در ایــن راســتا، گــروه علمی تار

آموزش پژوهش‌محور و با هدف گســترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های 

یخ اسلام، ایجاد زمینه‌ای برای  علمی و نشر نتایج تحقیقات ارزنده در کلیه حوزه‌های تار

رشد طلاب نوقلم و معرفی آنان به جامعه علمی و ورود به عرصه‌های پژوهش، تلاش دارد 

یخ‌نامه جامعه« بار دیگر در این مسیر علمی گام بردارد. با چاپ  »دوفصلنامه داخلی تار

یافت  و پس  ، سه و چهار در ، آثار طلاب پژوهشگر در مقطع سطح دو به همین منظور

یابی و تایید نهایی در شماره دوم این نشریه به زیور طبع آراسته شد. از ارز

ایــن مجموعــه، حاصــل زحمــات نویســندگان مقــالات و کادر علمــی و اجرایــی این 

مرکــز اســت و به یقین، نواقصی خواهد داشــت؛ لــذا انتقادها و پیشــنهادهای خوانندگان 

اندیشه‌ورز و فرهیخته، در شکوفایی و مانایی این نشریه راهگشا خواهد بود.

و من الله توفیق
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 آثار فرهنگی مزار مطهر امام رضا آثار فرهنگی مزار مطهر امام رضا؟ع؟؟ع؟ در ايران، در ايران،
 از آغاز تا پايان عصر صفويه از آغاز تا پايان عصر صفويه

زينبلا ون یدطهار1،ا بولافضلاه‌د‌یمنش2

چکیده
ــرار  مضجــع شــریف امــام رضــا؟ع؟، از همــان اوایــل قــرن ســوم، مــورد توجــه ویــژه ایرانیــان ق

ــرای مــردم ایــران شــد. شــناخت  ــراوان فرهنگــی و تمدنــی ب ــار ف ــرکات و آث گرفــت و منبــع ب

آثــار فرهنگــی مــزار مطهــر رضــوی به‌عنــوان یــک مجموعــه عظیــم مذهبــی و فرهنگــی، 

يخــی و تأثیــرات ایــن مــکان مقــدس  كــه آشــنايی بــا پيشــينه تار امــری ضــروری اســت؛ چرا

بــر روی زندگــی مــردم، می‌توانــد در حفاظــت، مقاوم‌ســازی و توســعه كنونــی مــزار حضــرت 

مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. در ايــن پژوهــش، نگارنــدگان بــا روش توصيفــی _ تحلیلــی، بــه 

بررســی و شــناخت ایــن آثــار فرهنگــی در ايــران، از آغــاز تــا پايــان عصــر صفويــه پرداخته‌انــد. 

کــی اســت: بــا گذشــت زمــان، مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ از جهــت معمــاری  یافته‌هــا حا

اســامی و ســنتی، رونــق و فزونــی قابــل توجهــی داشــته و از طرفــی، تــاش بــرای ايجــاد رفــاه 

حــال زائــران آن حضــرت در طــول دوران‌هــای مختلــف، به‌عنــوان كيــی از محورهــای مهــم 

فعالیت‌هــای متولیــان آســتان قــدس رضــوی و همچنیــن اســكان علمــاء و ســادات در 

يــج شــيعه، اثــرات  جــوار مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ در جهــت تبليــغ ديــن و توســعه و ترو

فرهنگــی قابــل توجهــی در ایــران برجــای گذاشــته اســت.

گان كليدی: مشهد، مزار مطهر امام رضا؟ع؟، ايران، آثار فرهنگی. واژ

يخ اسلام جامعة الزهراء؟عها؟ )نویسنده مسئول(. 1. دانش پژوه سطح سه تار

zalvandi13711127@gmail. com 	

hadimanesh1@gmail.com .یخ تشیع دانشگاه اديان و مذاهب قم، مدرس حوزه و دانشگاه 2. دكتری تار
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مقدمه
بنيــان اوليــه شــكل‌گيری مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟، در قــرن ســوم هجــری و بــا مدفون‌شــدن 

آن حضــرت در باغــی منســوب بــه »حميدبــن قُحطَبــه طايــی«، از فرمانروايــان خراســان، در 

يــه ســناباد در نزدكيــی طــوس ايجــاد شــده اســت و منشــاء اوليــه و عامــل اصلــی پيدايــش  قر

يجــی  گرديــده اســت؛ به‌طوریك‌ــه بــا ســكونت تدر شــهر مشــهد و توســعه و عظمــت آن 

، ايــن شــهر نيــز توســعه و گســترش يافــت و بــه شــهر مقــدس  شــيعيان در اطــراف مــزار مطهــر

»مشــهدالرضا« معــروف شــد. بدين‌ترتيــب بــا شــكل‌گيری و پيدايــش نخســتين كالبــد مــزار 

يجــی جمعيــت زائــران و مجــاوران آن حضــرت، زيرســاخت‌ها  مطهــر رضــوی و افزايــش تدر

، بــازار و مناطــق مســكونی نيــز كمك‌ــم در ايــن مــكان پديــد  و عناصــر شــهری نظيــر حصــار

آمــد. )مجلســی، 1403، ج‌49، ص‌3؛ صــدوق، 1372، ج‌1، ص‌100 و مفيــد، 1413، ج‌2، ص‌27(

يخ پُرفرازونشــيبی را طی كرده اســت.  مــزار مطهــر امــام رضا؟ع؟ از آغاز بنا تــا کنون، تار

، که در شــرقی‌ترین ولايت ايران يعنی خراســان واقع شــده، خواه‌ناخواه از حوادث  اين مزار

سياسی زمان نيز تأثیر پذيرفته است. هرچند كه مزار مطهر رضوی در معرض تهاجم اقوام 

بیابان‌گرد شرقی بوده است، اما هر بار در اندك‌زمانی، بازسازی و بر شكوه آن بیش‌ازپیش 

، علاقه‌مندان به مكتب  افزوده گشــت. با شهادت امام علی‌بن موسی الرضا؟ع؟ از یک‌سو

اهل‌بیت؟عهم؟ به‌ویژه امام رضا؟ع؟ بيشتر می‌شدند و مشتاقان آن حضرت با تحمل زحمات 

، با گذشــت زمــان، فضاهای  يارت ايشــان همت می‌گماشــتند. از ســوی دیگر بســيار بــه ز

يارتی همراه با معماری اسلامی و سنتی، رونق و فزونی يافت و از طرفی، تلاش برای ايجاد  ز

رفاه حال زائران آن حضرت در طول دوران‌های مختلف، به‌عنوان كيی از محورهای مهم 

فعالیت‌هــای متصديان مشــهدالرضا؟ع؟ محســوب گرديــد و در نهایت، اســكان علماء و 

سادات در جوار مزار مطهر امام رضا؟ع؟ در راستای تبليغ دين و توسعه و ترويج شيعه نيز 

اهميت بسزايی يافت.

بررســی تأثیر وجود مضجع امام در ایران، موضوعی اســت که مورد توجه پژوهشــگران 

مختلف قرار گرفته و آثاری در این زمینه پدید آمده است، از جمله:

_ مقاله »نقش امام رضا؟ع؟ در فرهنگ و تمدن تشیع در ایران«، کوروش بابلی: در این 

مقاله، نویســنده به دنبال اثبات این فرضیه اســت که سفر تاریخی امام رضا؟ع؟ به 
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گون، از قبیل گرایش مردم به تشــیع و گســترش معارف شــیعی  ایران، از جهات گونا

بیــن ایرانیــان، توانســت نقش مهمی را در شــكوفايی فرهنگ و تمدن اســامی بين 

ايرانيان به وجود آورد.

یارت امام رضــا؟ع؟ در تبادل و ارتقای  _ مقالــه »مطالعــه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ز

فرهنگی جوامع مســلمان«، رضا کشــاورز و ســیدمهدی دلبری: در این مقاله، نقش 

یارتی به مشهد مقدس و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی  گردشگری مذهبی یا سفرهای ز

یارت امام رضا؟ع؟ در ارتقای فرهنگی و اجتماعی مردم بررسی شده است. ز

_ مقالــه »حفاظــت و ارائه میراث فرهنگ در حرم رضــوی؟ع؟«، مریم رفیعی آتانی: این 

مقاله، وضعیت فعلی حرم مطهر رضوی؟ع؟ را از نظر هنری، قبل از عصر صفوی و 

با رسمی‌شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، بررسی می‌کند.

_ مقالــه »نقــش و جايــگاه حــرم مطهــر رضوی در شــکل‌گیری و تكامل حيات شــهری 

مشــهدالرضا؟ع؟«، علــی زارعــی، حســن هاشــمی زرج‌آبــاد و ذبيــح‌الله مســعودی: 

نویســندگان در اين مقاله ســعی دارند تا با استناد به قرائن تاريخی، بيان نمايند كه 

مشــهدالرضا؟ع؟ در مســير تكامــل خويــش در عصر صفوی و پايتختــی آن در دوره 

، از ابتدای شکل‌گیری تا  زمامداری نادری و شكوفايی آن در طول سلطنت قاجار

به امروز موجوديت خويش را مديون وجود مزار مطهر امام رضا؟ع؟ است.

اما اثر مســتقلی که به بررســی آثار فرهنگی این مضجع در بازه زمانی مورد نظر بپردازد 

یافت نشد و لذا نگارندگان به دنبال پرکردن این خلأ پژوهشی هستند.

1. رويدادهای مهم فرهنگی در طول تاريخ مزار مطهر امام رضا؟ع؟
ــار تعامــل  ــد دانســت كــه رشــد و ارتقــای فرهنگــی و توســعه ملت‌هــای مســلمان در كن باي

يــارت، می‌توانــد زمينــه لازم بــرای  گــون و از جملــه ز و وحــدت، از طريــق راهكارهــای گونا

يــارت، بخــش مهمــی از  كنــد. ز ینــی فرهنــگ و تمــدن قدرتمنــد اســامی را فراهــم  بازآفر

ــرد و كيــی از راه‌هــای تقويــت  ــر می‌گی ــه گردشــگری مذهبــی را در ب ــوط ب فعالیت‌هــای مرب

ارتباطــات  کنــار آن،  بــه شــمار مــی‌رود. در  بــا معبــود  ارتبــاط انســان  معنويــت و ايجــاد 

اجتماعــی باعــث تبــادل و ارتقــای فرهنگــی مســلمانان نيــز می‌شــود.
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مــزار مطهــر امام رضــا؟ع؟، با برخــورداری از امكانــات مذهبی، فرهنگــی، اجتماعی و 

معماری چشــم‌نواز اســامی، كه زيبايی معنوی خاصی را متبــادر می‌کند، در کنار طیف 

وسيع مسئولان و کارکنان خدمتگزار آن و تنوعی از برنامه‌های آموزشی، تبليغی و فرهنگی، 

يارت و استفاده از اين فرصت برای هم‌اندیشی  می‌تواند بستر مناسبی برای فرهنگ‌سازی ز

و همگرايی معنوی زائران و تعميق اعتقادات مشترک فرهنگی آنان و حتی ديگر مذاهب 

با تأسی از آيين حنيف اسلام فراهم كند.

يــارت مشــهد مقدس به‌عنوان كيــی از بارزترين جلوه‌های گردشــگری دينــی، از ابزار  ز

مؤثــر در تعامــات فرهنگی و آشــنايی با فرهنگ و تمدن ملت‌هاســت و فرهنگ، كه نماد 

هويــت و منزلــت جوامــع و ملــل اســت، از آن تأثیــر می‌پذیــرد. بــا توجــه به كثــرت جوامع و 

يارتی به‌ویژه  يارت پيشوايان دينی، سفرهای ز توده‌های مسلمان و تمايل روزافزون آنان به ز

در بيــن اقوام شــیعه‌مذهب، اهميتــی وافر يافته و كيی از گزاره‌هــا و فرصت‌های مغتنم در 

ترويج بنیان‌های فرهنگ اســامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است. به‌علاوه تأثیر 

برجسته‌ای در تعامل و همگرايی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای 

قدرت فرهنگی مســلمانان و نيز بسترســازی برای تعاملات گســترده فرهنگی و اجتماعی 

دارد و بــا توجــه بــه قرارگرفتن مزار مطهر امام رضا؟ع؟ در كشــور مهم و شــیعه‌مذهب ايران، 

يادی دارد. اين موضوع اهميت ز

يارتی در ايران و در صدر آن، مزار ملكوتی امام رضا؟ع؟  وجود جاذبه‌های گردشگری ز

در شهر مشهد، شرايط ارزشمندی را فراهم كرده تا ضمن تأثیر مستقيم معنوی و فرهنگی 

يــارت بــر زائــران، اثربخشــی مجموعــه ارزشــمندی از  فضــای مــزار و مراســم و برنامه‌هــای ز

كم است، نيز  يارتگاهی، حا انديشــه، آداب‌ورســوم فرهنگی و اجتماعی، كه در اين شــهر ز

مشهود باشد. بديهی است كه شهر مشهد مقدس به‌عنوان نزدیک‌ترین جغرافيای محيط 

، كه بــه بركت وجود مزار شــريف امام رضــا؟ع؟ در طول قرن‌های گذشــته، به  بــر مــزار مطهر

شكل قابل توجهی رشد و گسترش يافته است، بايد بيشترين سنخيّت را از منظر فرهنگی 

بــا فضــای قدســی مزار مطهر داشــته باشــد و فرهنگ صحيح اســامی را بــرای زائران ديگر 

كشورها تداعی كند.

يارتی است كه در طول تاريخ شکل  در واقع، ويژگی اصلی شهر بزرگ مشهد، هويت ز
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، نقش اساسی دارد. وجه تمايز شهر مشهد  گرفته و در انسجام‌بخشی هويت فرهنگی شهر
يارتی اســت و انتخاب اين  يســم ز يارت و تور ، پيوســت فرهنگی ز با ديگر شــهرهای كشــور
کلان‌شــهر به‌عنوان پايتخت فرهنگی جهان اســام، فرصت مغتنمــی برای ترويج فرهنگ 
رضــوی اســت و لازم اســت ايــن ميــراث فرهنگــی به‌صــورت ملمــوس، ارائــه و نقــش آن در 

تعاملات دينی و فرهنگی تبيين شود.
يــخ مشــهد را در دوره‌هــای قبــل از گســترش شــهری  کــه حــوادث مختلــف تار ازآنجا
يخ يک دهكده از ولايات خراســان مورد بررســی قــرار داد و  نمی‌تــوان در تحــت پوشــش تار
با توجه به اينكه مشــهدالرضا؟ع؟ و ســپس مشــهد طوس در ســال‌های قبل از شــکل‌گیری 
مشهد از وقايع مهمی برخوردار بوده‌اند، اينک با توجه به مباحثی كه مطرح گرديد، به طور 
یــخ مزار مطهر  مختصــر و بــا تيكــه بر منابــع موثق، به رویدادهای مهــم فرهنگی در طول تار

امام رضا؟ع؟ در ايران از آغاز تا پايان عصر صفويه پرداخته می‌شود.

1_1. عصر طاهریان

یــان اولیــن حکومــت مســتقل ایــران بعــد از حملــه اعــراب اســت. در اوایــل قــرن ســوم،  طاهر
ــر  ــود، از طــرف وی امی ــن حســین« )205ق(، کــه یکــی از ســرداران مأمــون عباســی ب »طاهرب
خراســان شــد و بــه دلیــل آنکــه عــدم اطاعــت خــود را از مأمــون اعــام کــرد، اولیــن حکومــت 
ــان معــروف  ی ــه طاهر ــران تشــکیل شــد و حکومــت او ب ــی بعــد از اســام در ای مســتقل ایران
یــان در نبــرد بــا خــوارج در شــرق ایــران بــه پیــروزی  گردیــد )گرديــزی، 1363، ج1، ص‌297(. طاهر
دســت یافتنــد و ســرزمین‌های دیگــری ماننــد سیســتان و قســمتی از ماوراءالنهــر را بــه 
تصــرف درآوردنــد. آنهــا در حکومــت، بســیار هوشــمندانه رفتــار می‌کردنــد و توانســتند حدود 
50 ســال بــر خراســان فرمانروایــی کننــد تــا آنکــه بــه دلیــل بی‌کفایتــی آخریــن امیــر طاهــری، 

ــد، 1380، ج6، ص‌2778( توســط »یعقوب‌بــن لیــث صفــاری« معــدوم شــدند. )ميرخوان
به فاصله اندكی پس از شــهادت امام رضا؟ع؟، امارت طاهريان بر ســرزمین خراســان 
يادی  آغــاز گرديــد. در ایــن دوره، درباره ولايــت طوس و مشــهدالرضا، اخبــار و اطلاعات ز
در دســت نيســت و به نظر می‌رسد كه مشــهدالرضا در دوران سلسله طاهريان بر سرزمین 
خراســان، چندان مورد توجه واقع نبود و آنچه در منابع تاريخی به آن اســتناد شده، مرتبط 
با خود وجود مزار مطهر امام رضا؟ع؟ در سناباد طوس بوده است. در اين دوره، با انتخاب 
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نيشــابور به‌عنوان پايتخت طوس، ســناباد اهميت سياســی خود را از دســت داد، اما پس 

از مدتــی، ســناباد1 اهميت ازدســت‌رفته خويش را به خاطر وجود مــزار مطهر امام رضا؟ع؟ 

یج مورد توجه شيعيان قرار گرفت. )زارعی و ديگران، 1395، ص105 _ 115( باز یافت و به‌تدر

2_1. عصر سامانیان

ســامانيان )261 _ 395ق(، منســوب بــه »ســامان خــداه«، دهقــان زرتشــتی از نواحــی بلــخ و 

یــه ســامان در آن نواحــی، بودنــد. بــا روی كارآمــدن ســامانيان  بــه قولــی ســمرقند و مالــک قر

و در ســايه حمايــت امــرای ســامانی، دوره‌ای از رشــد و شــكوفايی بــر طــوس حکم‌فرمــا 

ــرزاق طوســی«، دوران اعتــای معنــوی و فرهنگــی  ــد. زمــان امــارت »ابومنصــور عبدال گردي

گســترش خاصــی برخــوردار  طــوس بــه شــمار رفتــه و به‌تبــع آن، مشــهدالرضا؟ع؟ هــم از 

گردیــد. )صــدوق، 1372، ج2، ص719 _ 727(

ابن‌حوقل در نتيجه گزارش خود در نيمه دوم قرن چهارم هجری، از مشهدالرضا؟ع؟ ياد 

می‌کند كه مزار مطهر علی‌بن موســی الرضا؟ع؟ در بيرون شــهر نوغان اســت و در مجاورت 

قبر هارون الرشید، در مقبره‌ای زيبا در قریه‌ای به نام سناباد است كه حصنی استوار دارد 

و گروهــی در آن معتکف‌انــد )ابن‌حوقــل، 1366، ج‌2، ص‌169(. بــا دقت در مطالب منقول از 

صوره الارض ابن‌حوقل، وجود حصن يا بارو بر گرد قبر هارون و مزار مطهر امام رضا؟ع؟ در 

دهكده سناباد، سندی بر تعمير و توسعه روضه مقدس رضوی، اضافاتی بر تعداد اماكن 

مــزار مطهــر امام رضا؟ع؟ بوده و گروهی از زائران در آنجا به اعتكاف مشــغول می‌شــدند كه 

توســط حصــاری دفاعــی، كه می‌تــوان آن را اولين باروی مشــهد در نظر گرفــت، محافظت 

می‌گردیده است.

3_1. عصر دیالمه و آل بویه

دیالمــه یــا دیلمیــان، طوایفــی کوه‌نشــین بودنــد کــه جغرافی‌دانــان عــرب قــرن دهــم میــادی 

کنان منطقــه دیلمــان در ارتفاعــات گیــان می‌دانســتند. دیالمــه در دوره  آنــان را همــان ســا

ساســانیان به‌عنــوان مــزدور در ارتــش ساســانی خدمــت می‌کردنــد. پــس از ورود اســام 

كنون جزء شهر مشهد است.  1. سناباد روستايی در ولايت طوس است كه مدفن امام رضا؟ع؟ بوده و هم ا

)دهخدا، 1377، ج9، ص13771( 
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کمــان  بــه ایــران، در طــی قــرون اولیــه اســامی، دیالمــه جامعــه‌ای منــزوی داشــتند و حا

دیلمــی، پیشــرفت در کشــاورزی را بــه بهانــه مبــارزه بــا دشــمن )خلافــت عباســی(، بــه تعویــق 

می‌انداختنــد. آنهــا بعدهــا بــرای مبــارزه بــا عوامــل طاهــری، از علویــان حمایــت کردنــد و 

از میــان ســرداران ســپاه علــوی، افــرادی برخاســتند کــه پــس از انقــراض حکومــت علویــان، 

یــج«،  خودشــان حکومت‌هــای مقتــدری تشــکیل دادنــد. ازاین‌میــان می‌تــوان بــه »مرداو

یــان، و فرزنــدان »بویــه« مؤسســین آل بویــه و »اســفار شــیرویه« اشــاره کــرد. در واقع  یّار مؤســس ز

یــان و در ایــام امــارت ســامانیان در  یــان و پــس از صفار بعــد از حکومــت نیمــه مســتقل طاهر

، ایــن حکومت‌هــا توانســتند بــر قســمت عمــده عــرب ایــران، یعنــی از خراســان  ماوراءالنهــر

ــه اســام  ــدی ب ی ــان ز ــا دعــوت علوی ــرن دوم، ب ــان در نیمــه ق ــد. دیلمی ــا بغــداد تســلط يابن ت

ــان در نیمــه اول قــرن چهــارم نیــز  گرویدنــد و نخســتین دولــت شــیعی را تأســیس کردنــد. آن

حکومــت آل بویــه را بنیــان نهادنــد کــه بــه ســبب جانبــداری از مذهــب شــیعه و ســلطه 

مطلقــه بــر دســتگاه خلافــت، از دیگــر حکومت‌هــای مســتقل، تمایــزی آشــکار یافــت. 

آل بویــه، سلســله ایرانی‌نــژاد و شــیعی‌مذهب ســاکن منطقــه دیلمــان ایــران، منســوب بــه 

کــه میــان ســال‌های )321 _ 448ق/ 933 _ 1056م(، بــر مناطــق وســیعی از  ابوشــجاع بــود 

ایــران و عــراق حکمرانــی کردنــد و قــدرت سیاســی خلافــت عباســی را بــه دســت گرفتنــد.

پس از ساخته‌شدن هارونیه، نظر به اینکه امام رضا؟ع؟ در این محل مدفون بود، برای 

نخســتین بار ســاطین شــیعه‌مذهب دیالمه و آل بویه، به تعمیر اساسی این مزار مطهر به 

نــام »مشــهدالرضا؟ع؟« همــت گماشــتند. در نتیجه اقرار امــرای آل بویه به مذهب تشــیع، 

زمینه گســترش مشــهد، بیش‌ازپیش فراهم شــد و به‌ویژه مزار مطهر امام رضا؟ع؟ ســاخته و 

یارت این مــزار همچنان پررونق بود و  ، 1369، ج‌1، صــص1 _ 330(. ز پرداختــه گردید )اشــپولر

حتی علاقه‌مندان و زائران آن روزبه‌روز افزوده می‌شد. )فاضل بسطامی، 1393، ج‌1، ص‌31(

4_1. عصر غزنویان

خراســان  582ق( حکومــت  تــا   351( ســال  از  کــه  بودنــد  ترک‌تبــاری  سلســله  غزنویــان، 

و ماوراءالنهــر را بــه دســت گرفتنــد و قلمــرو خــود را تــا هنــد گســترش دادنــد. بنیان‌گــذار 

ــه نهایــت ضعــف و  ــی کــه حکومــت ســامانیان ب ــود و زمان ــوی ب ایــن سلســله، محمــود غزن
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کــم غزنــه بــود، خراســان را تصــرف کــرد و خلیفــه عباســی  ناتوانــی رســید، محمــود کــه حا

آرامــش  از به‌قدرت‌رســيدن غزنويــان و  پــس  بــه رســمیت شــناخت.  را  او  نیــز حکومــت 

نســبی كــه در ولايــت طــوس در ســایه لياقــت و كاردانــی ارســان جــاذب، ســپه‌دار طــوس، 

گذاشــت. )ســاكيس،  پيشــرفت  و  ترقــی  بــه  رو  بــود، مشــهدالرضا؟ع؟  گرديــده  حکم‌فرمــا 

ص‌29( ج‌1،   ،1336

5_1. عصر سلجوقیان

کــه توســط تــرکان  سلســله ســلجوقی را می‌تــوان یکــی از مهم‌تریــن دولت‌هایــی دانســت 

تأســیس گردیــد. در طــول زمامــداری ســاطین اولیــه ایــن سلســله، تحــول بزرگــی در فرهنــگ 

و تمــدن اســام به‌ویــژه در ایــران بــه وجــود آمــد. مؤســس واقعــی ایــن سلســه، طغرل‌بــن 

میکائیل‌بــن ســلجوق بــود و از ســال )429 _ 455ق( حکمرانــی کــرد. وی در ســال )429ق( 

بــا شکســت‌دادن ســلطان مســعود غزنــوی، در نیشــابور بــه تخــت ســلطنت نشســت و از 

ــا وجــود ســيطره  ــاد و مملکتــی پهنــاور شــد. ب ی آن پــس، دولــت ســلجوقی دارای شــوکتی ز

يخــی ايــن دوره، اخبــار و روايات  درازمــدت ســلجوقيان بــر ســرزمین ايــران، منابــع و متــون تار

روشــنی از وضعيــت توســعه مشــهدالرضا؟ع؟ و مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ ارائــه نمی‌کننــد. 

كمــان ايــن دوره بــه مذهــب تســنن و نــزاع و دشــمنی شــديد آنــان بــا  بــا توجــه بــه گرايــش حا

تشــيع به‌ویــژه فرقــه اســماعيليه، دور از ذهــن نخواهــد بــود كــه چنــدان اهتمامــی بــه توســعه 

و عمــران مــزار رضــوی و شــهر مشــهد نداشــته باشــند. بااین‌حــال در ســايه سياســت برخــی 

از وزرای مشــهور ايــن دوره همچــون خواجــه نظام‌الملــک، صــدر اعظــم ســلجوقیان، وی 

يــارت و تجليــل  پادشــاهان ســلجوقی از جملــه: آلــب ارســان و ملك‌شــاه ســلجوقی را بــه ز

، 1353، ج‌2، ص‌489 و هــرن، 1349،  از بقــاع متبرکــه مشــهد و قــم تشــويق می‌کــرد. )خواندميــر

ج1، ص‌52(

حمله غزها به مزار مطهر رضوی

ــد. آنهــا همــه شــهر را  ــه کردن ــه طــوس حمل ــه مشــهد و ناحی ــرکان غــز ب در ســال )548ق( ت

یــان ایــن  بــه آتــش کشــیدند و بســیاری از مــردم از جملــه علمــاء و بــزرگان را کشــتند. در جر

ــه  ، ب ــه بنــای مــزار مطهــر لطمــه وارد شــد کــه ســال بعــد در عهــد ســلطان ســنجر یــورش، ب
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بنــای  در مصالــح   ، بیشــتر اســتحکام  به‌منظــور  گفته‌انــد  گماشــتند.  آن همــت  مرمــت 

گنبــد، گل ارمنــی، آب انگــور و مــوی بــز بــه کار رفتــه اســت. بــه دســتور زمــرد، خواهــرزاده 

ســلطان ســنجر )511 _ 552ق( بنــا بــر نوشــته‌های روی کاشــی‌ها، ازاره مــزار بــا کاشــی‌های 

نفیــس شــش‌ضلعی، هشــت‌ضلعی و ســتاره‌ای تزییــن شــد. ایــن بانــو دســتور داد قــرآن 

ج‌11، ص‌181؛ خراســانی،   ،1356 ، یــم را بــا خــط خــوش در جزوه‌هایــی نوشــتند )ابن‌اثيــر کر

1382ش، ج1، ص580 _ 581( و آنهــا را وقــف مــزار ســاخت.

6_1. عصر خوارزمشاهیان

دوره  در  کــه  بودنــد  کن  ســا گرگانــج  یــت  مرکز بــه  خــوارزم،  منطقــه  در  خوارزمشــاهیان 

ســلجوقیان بــه مــرور از دست‌نشــاندگی خــارج شــدند و عــاوه بــر خــوارزم، بــر ماوراءالنهــر 

و ایــران هــم دســت یافتنــد. بنیانگــذار ایــن سلســله، انوشــتکین بــود کــه در ســال )469ق(، 

کــم خــوارزم منصــوب کــرد. هرچنــد عمــر حكومــت  ملکشــاه ســلجوقی او را به‌عنــوان حا

خوارزمشــاهی نســبت بــه دوره ســاجقه بســيار محدودتــر بــود، ولــی بااین‌وجــود بــه نظــر 

از جملــه ســلطان محمــد خوارزمشــاه،  و حــكام عهــد خوارزمشــاهی  امــرا  كــه  می‌رســد 

يخــی  نســبت بــه ترميــم و آبادانــی مشــهد توجــه خاصــی مبــذول داشــته‌اند. آثــار و مــدارک تار

به‌جای‌مانــده از ايــن دوره هماننــد وجــود ســنگاب خوارزمشــاهی )بينــش، 1347، ص76 _ 

108(، کاشــی‌های زرین‌فــام متعالــی در ازاره مــزار رضــوی و محراب‌هــای نفيــس متعــددی 

يخــی 612 هجــری می‌باشــند )بينــش، 1356، ص‌29 و مؤتمــن، 1348، ج‌1،  كــه دارای مــاده تار

كمــان ايــن سلســله در توســعه‌دادن مــزار  ص‌5(، نشــان از توســعه تعميــرات و اهتمــام حا

ــام رضــا؟ع؟ و نشــان‌دهنده گســترش شــهر در ايــن دوره اســت. ــر ام مطه

7_1. عصر مغولان

در طــی قــرن هفتــم هجــری، مغــولان بخــش بزرگــی از ســرزمین‌های شــرق اســامی را تحــت 

ســیطره خــود گرفتنــد و در صحنــه سیاســی و اجتماعــی ایــن ســرزمین‌ها حضــوری مســلط 

یافتنــد. ابــن ابی‌الحدیــد در شــرح نهج‌البلاغــه می‌نویســد کــه »مغــولان در ســال )618ق(، 

ابتــدا بــه طــوس حملــه آوردنــد، شــهر را غــارت کردنــد و مــردم را بــه قتــل رســانیدند. ســپس 

وارد مشــهدالرضا؟ع؟ شــدند و آنجــا را خــراب کردند«. )ابن ابی‌الحديــد، 1390، ج8، ص235(. 
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اگرچــه بعضــی منابــع، از خرابــی مــزار مقــدس رضــوی بــه دســت مغــولان ســخن گفته‌انــد، 

یــخ آســتان قــدس رضــوی از قــول ابــن ابی‌الحدیــد می‌نویســد: »بــا وجــودی  امــا بــاز مؤلــف تار

کــه مــردم مشــهد را بــه قتــل رســانیدند، مــزار رضــوی را حداقــل تخریــب نکردنــد و احتمــالاً بــه 

کتفــا کردنــد« )ابــن ابی‌الحديــد، 1390، ج8، ص‌241(. عطاءالملــک  غــارت امــوال و اثاثیــه آن ا

یــخ جهانگشــا، از خرابــی مــزار مطهــر رضــوی بــه دســت مغــولان ذکــری  جوینــی، مؤلــف تار

کــه  بــه میــان نیــاورده اســت. منظومــه فضل‌بــن روزبهــان خنجــی در مهمان‌نامــه بخــارا، 

شــرح حملــه مغــولان بــه طــوس و مشــهد را نگاشــته اســت، دلالــت می‌کنــد کــه مــزار مطهــر 

را خــراب نکرده‌انــد؛ زیــرا نوشــته‌های ســال )612ق(، کــه قبــل از حملــه مغــولان بــوده، هنــوز 

_ 115؛ صــدر  ج‌1، ص114  _ 103؛ جوينــی، 1387،  ج1، ص101  پابرجاســت. )عطــاردی، 1371، 

ج‌1، ص89 _ 94 و اعتمادالســلطنه،   ،1360 ، ج‌1، ص‌57؛ يارشــاطر حــاج ســيدجوادی، 1385، 

1362، ج‌3، ص50 _ 52 و 127(

8_1. عصر ایلخانيان

کم بر ایران بودند که از ســال )653 _ 736ق( در ایران  ایلخانیان، سلســله‌ای از مغولان حا

 ، ــد. پــس از انقــراض دولــت خوارزمشــاهیان، ســرزمین‌های ماوراءالنهــر حکومــت می‌کردن

خراســان بــزرگ و بخش‌هــای دیگــر ایــران، بــه دســت مغــول افتــاد. ضربــات مالــی، فرهنگــی 

و سیاســی چنگیزخــان بــر ایــران، مجالــی بــرای ظهــور دولــت تــازه‌ای نمی‌گذاشــت. بــه 

همیــن دلیــل، مغــولان یکــی از ســرداران خــود را بــرای حکومــت در ســرزمین خوارزمشــاهیان 

ــا اینکــه در دوره حکومــت منگوقــاآن، طــرح تصــرف بقیــه ایــران و مرکــز  تعییــن می‌کردنــد ت

کــو مأمــور انجــام ایــن نقشــه گردیــد. او در ســال 651ق، به‌ســوی  خلافــت مطــرح شــد و هلا

غــرب حرکــت کــرد. ابتــدا قلعه‌هــای اســماعیلیان را بــه تســلیم واداشــت و ســپس عــازم 

بغــداد، مرکــز حکومــت عباســیان شــد. وی پــس از محاصــره و فتــح بغــداد، خلافــت 500 

 ، ســاله عباســی را منقــرض کــرد و حکومــت ایــران و بغــداد را بــه دســت گرفــت. )خواندمیــر

1353، ج2، ص‌489(

با روی كارآمدن ايلخانان مغول و تلاش آنها در جهت تعمير خرابی‌های به‌عمل‌آمده، 

اقدامــات مهمــی در زمینــه عمــران و آبــادی و سروســامان‌دادن بــه اوضــاع كشــور صــورت 
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پذيرفــت. در طی ســال‌های بعد و با وجود اســام‌آوردن برخــی از حاكمان مغول همچون: 

، غازان خان و اولجايتو و نیز پيوســتن وزرای دانشــمندی چون خواجه نصیرالدین  تكودار

يادی قتل و غارت از سرزمين  طوســی و فضل‌الله همدانی به دســتگاه حكومت، تا حدود ز

ايران رخت بربست. )مینورسکی، 1341، صص 185 _ 206 و رجب‌زاده، 1355، ج‌1، ص‌62(

كمان ايلخانی، ســلطان محمد خدابنده، با قبول مذهب تشــيع، بيش از  در ميان حا

ســايرين، نقش مهمی در توســعه مزار رضوی و ايجاد اقدامات عمرانی در مشــهد مقدس 

ايفا نمود. در نتیجه، مزار مطهر امام رضا؟ع؟ و به‌تبع آن شــهر مشــهد می‌تواند در زمان اين 

كم مشهور به اولجايتو رونق نوينی يافته باشد. )خوافی، 1339، ج‌3، ص‌17( حا

9_1. عصر تیموریان

امپراتــوری تیمــوری یــا امپراتــوری گورکانــی، دودمانــی ترک‌تبــار بــا فرهنگــی ایرانــی بودنــد کــه 

از ســال 807 تــا 913ق، در ایــران حکومــت می‌کردنــد. بنیانگــذار ایــن سلســله، تیمــور لنــگ 

بــود کــه در قبیلــه ترکــی _ مغولــی بــرلاس بــه دنیــا آمــد و ادعــا می‌کــرد نســبش بــه چنگیزخــان 

، کشــوری  ، در طــی ســال‌ها کشورگشــایی و یــورش بــه ســرزمین‌های مجــاور می‌رســد. تیمــور

گســترده و دولتــی بــزرگ ایجــاد کــرد و ســرزمین‌های ماوراءالنهــر را بــه جایگاهــی بــالا رســاند 

و مرزهــای خــود را در سراســر آســیای میانــه و خراســان گســترانید. در قــرن نهــم هجــری، 

يــان توجــه ویــژه‌ای بــه مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ و شــهر مشــهد  در ســال )821ق(، تيمور

كــه در هــرات حكومــت می‌کــرد، چنــد مــاه   ، داشــته‌اند. شــاهرخ، جانشــين اميــر تيمــور

از ســال را در مشــهد ســاكن می‌شــد. در پــی کوشــش‌های شــاهرخ تيمــوری در آبادانــی 

مشــهد، بــه همــت همســرش بــه نــام گوهرشــادآغا يــا گوهرشــاد بيگــم، نخســتين مســجد 

جامــع شــهر بــا نــام وی در ســمت قبلــه مــزار كــه صحــن جنوبــی مــزار مطهــر را تشــيكل 

می‌دهــد بــه پايــان رســيد و ســپس بنــای دارالحفــاظ، بيــن مــزار مطهــر و مســجد گوهرشــاد و 

تحویل‌خانــه يــا خزانــه در مشــرق دارالحفــاظ ســاخته شــد. هم‌زمــان بــا ايــن ابنيــه در داخــل 

ــا بــه  صحــن، در پيرامــون مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ مدرســه پــری‌زاد و بالاســر و دودر كــه ت

گرديــد. در دوران تيمــوری، بناهایــی همچــون صحــن عتيــق و  امــروز باقــی مانده‌انــد بنا

اســاس ايــوان طــا توســط امیــر علی‌شــیر نوايــی، وزيــر ســلطان حســين بايقــرا ســاخته شــد 
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كــه بعدهــا در دوره شــاه‌عباس اول صفــوی توســعه يافــت و ايــوان مزبــور توســط نادرشــاه 

ــد. )صــدر حــاج ســيدجوادی، 1385، ج‌1، ص‌57( کاری گردي طــا

10_1. عصر صفویه

کــه در ســال‌های )907 _ 1148ق(، بــه  صفویــان سلســه‌ای ایرانــی و شــعیه‌مذهب بودنــد 

مــدت 235 ســال بــر ایــران فرمانروایــی کردنــد. دولــت صفــوی را شــاه اســماعیل اول کــه 

کــرد، بنیــان گذاشــت. ایــن سلســله نــام خــود را  در ســال )907ق(، در تبریــز تاج‌گــذاری 

کان خــود بــه نــام شــیخ صفی‌الدیــن اردبیلــی )753ق( برگرفــت و بــا اتــکا  از یکــی از نیــا

ــر ایــران  ــه مذهــب شــیعه اثنی‌عشــری و طریقــت صوفیــه، در قالــب حکومــت مذهبــی ب ب

ــه از مهم‌تریــن دوران‌هــای  ــد )غفاری‌فــرد، 1381، ج1، صــص21 _ 36(. عصــر صفوی حکــم ران

کــه بــا گذشــت 850 ســال از نابــودی دولــت ساســانی،  یخــی ایــران بــه شــمار می‌آیــد؛ چرا تار

بــرای اولیــن بــار یــک دولــت متمرکــز ایرانــی توانســت بــر سراســر ایــران آن روزگار فرمانروایــی 

کنــد. بــا ظهــور سلســله صفويــه، دوران جدیــد کامیابــی مشــهد آغــاز گرديــد. اســماعيل اول 

، رســميت بخشــيد و بــه  )907 _ 930ق(، مذهــب تشــيع را به‌عنــوان مذهــب ملــی کشــور

شــهرهای مقــدس در داخــل مرزهــای ايــران، به‌ویــژه شــهرهايی ماننــد مشــهد و قــم اهمیــت 

یــارت امــام رضــا؟ع؟ مــورد توجــه شــیعیان واقــع شــد و شــهر مشــهد توســعه یافــت.  مــی‌داد. ز

وجــود مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ در مشــهد و اهميتــی كــه در دربــار صفــوی بــدان می‌دادنــد، 

توانســت در تثبيــت حكومــت صفــوی مؤثــر واقــع گــردد. در ايــن دوره، بــر عظمــت و شــكوه 

 ، مــزار مطهــر افــزوده شــد و منــاره نزدیــک گنبــد، کــه در عهــد غزنویــان بــه دســتور ابن‌معتــز

کاری شــد. در  پــا گردیــده بــود، بــه امــر شــاه طهماســب، مرمــت و طــا کــم نیشــابور بر حا

ــار دیگــر نفایــس  شــورش عبدالمؤمــن خــان ازبــک، خشــت‌های گنبــد و گلدســته، در کن

مــزار مطهــر بــه غــارت رفــت. )ترکمــان، 1377، ج2، ص‌307(

2. اسباب و علل مؤثر توجه به مزار مطهر رضوی
1_2. زیارت

یــارت، از نظــر لغــوی، بــه معنــای آمــدن یــا رفتــن بــه جایــی بــه قصــد ملاقــات و دیــدار کســی  ز

یشــه ایــن واژه، مفهــوم »میــل و گرایــش« نهفتــه اســت  یــا جایــی بــه کار رفتــه اســت. در ر
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یارت‌کننــده، از دیگــران روی گرداننــده و به‌ســوی  )دهخــدا، 1352ش، ج2، ص‌1599(؛ گویــی ز

یــارت مراســمی  یارت‌شــونده تمایــل پیــدا کــرده اســت. بــه لحــاظ مذهبــی و اجتماعــی، ز ز

گــون اســت؛ امــا از نظــر محتوایــی و  ینــه و متــداول بیــن اقــوام و مذاهــب و ادیــان گونا دیر

روش، گونه‌هــای متفاوتــی دارد و هــر دیــن و مذهبــی بــر اســاس مبنــای اعتقــادی و بــزرگان 

یــارت توجــه دارد.  و رهبــران مذهبــی و احساســات و عواطــف انســانی خــود، بــه مراســم ز

پیــروان مذهــب تشــیع دوازده‌امامــی نیــز از ایــن روش و ســنت، کــه از ابتــدای ظهــور اســام 

کــرم؟ص؟ بــر مــزار شــهدای احــد و ســایر شــهدای صــدر  در مدینــه النبــی بــا حضــور پیامبــر ا

یــادی کرده‌انــد.  اســام در قبرســتان بقیــع مرســوم شــده اســت، اســتقبال و بــه آن توجــه ز

کــرم؟ص؟  یــخ اســام و شــیعه، اخبــار و احادیــث فراوانــی از پیامبــر ا همچنیــن در طــول تار

یــارت به‌عنــوان یــک امــر مهــم و وظیفــه  و ائمــه معصــوم؟عهم؟ مبنــی بــر اهمیــت و جایــگاه ز

شــرعی هــر مســلمان در کتــب حدیثــی نقــل شــده اســت. )نراقــی، 1377، ج‌1، ص‌889(

یج و در طول  یخ شیعیان، یک مراسم لازم‌الاجرا است که به‌تدر یارت در تار در واقع، ز

، از مقام و  یخ شــیعه، رو به کمال نهاده و ضمن تبدیل‌شــدن به فرهنگی ســازنده و مؤثر تار

جایگاه خاصی در بین پیروان مذهب تشیع اثناعشری برخوردار است. اهمیت و قداست 

یادی با پای پیاده از اقصی  یارت موجب شــده اســت تا در طول اعصار گذشــته، زائران ز ز

یارت قبــور ائمه اطهار؟عهم؟ به‌ویژه مزار مطهر امام رضا؟ع؟ مشــرف شــوند.  نقــاط جهــان به ز

یارتی در گذشته بی‌مخاطره نبوده و در کنار تحمل گرما و سرما و دشواری  البته سفرهای ز

راه، بیم راهزنان نیز مسافران پیاده را از امنیت خویش نگران می‌ساخته است. بااین‌وجود، 

یارت مشرف می‌شدند. همه دشواری‌ها را به جان خریده و به ز

مزار مطهر امام رضا؟ع؟، مهم‌ترین و ارزشمندترین مکانی بود که یک فرد شیعه در داخل 

ایران می‌توانست برای رفع حاجات خود دست نیاز به دامن صاحب مزار متبرکه دراز کند. 

مــزار مطهــر رضوی در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره حاکمیت صفویان رونق نداشــته اســت. 

ایــن رونــق، همراه با حضور مردمی که تحقق آمال خود را به دســت امام رضا؟ع؟ می‌دیدند، 

چشم‌نواز‌تر می‌شد. همین امر به نوبه خود موجب گسترش تشیع و به طور مشخص، فرهنگ 

یارت قبور ائمه؟عهم؟ و توسل به ایشان می‌شد. یکی از کارآمدترین و زودبازده‌ترین موضوعات  ز

یــارت اماکن مقدس شــیعی بــود و صفویان با  یــان ترویــج تشــیع در عصــر صفــوی، ز در جر
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یارت، جنبه  یارت را ترویج می‌کردنــد. در این دوره، بحث مهــم ز جدیــت فــراوان، فرهنــگ ز

عملی به خود گرفت و به لحاظ کمّی، گسترش فوق‌العاده‌ای یافت. ورود علماء به صحنه 

امور مذهبی کشور و قدرت‌گیری آنها در این دوره و در کنار آنها، مداحان و تبرّائیان، زمینه 

را برای آشنایی بیشتر مردم با این امور فراهم ساخت و نتیجه آن شد که اماکنی مانند مزار 

مطهــر امام رضــا؟ع؟ مورد توجــه روزافزون قرار گرفــت. توجهی که توأم بــا اخلاص‌ورزی‌های 

فراوانی بوده است. )مطهری و ديگران، 1398، ص9 _ 36(

2_2. آیین و مراسم آیینی

ــا کنــون، همــواره مرکــز تجمعــات  مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ از اولیــن ســال‌های پیدایــش ت

گذشــت زمــان، برخــی از فعالیت‌هــای فرهنگــی،  مذهبــی و فرهنگــی بــوده اســت و بــا 

یــج  ماننــد رســم قدیمــی و منحصربه‌فــرد »مراســم قرائــت قــرآن« و »آمــوزش قــرآن« به‌تدر

قرائــت  کنــون مراســم  ا به‌گونه‌ای‌کــه  و نهادینــه شــده اســت؛  توســعه‌یافته، ســازمان‌دهی 

قــرآن، به‌عنــوان یکــی از مراســم‌های مهــم و قدیمــی، همــه‌روزه صبــح و شــام برگــزار می‌گــردد 

یــم در مــزار مطهــر رضــوی، منشــأ بســیاری از خدمــات قرآنــی و فرهنگــی  کر و دارالقــرآن 

کــن مقــدس و مــزارات  اســت. قرائــت قــرآن به‌عنــوان یکــی از اعمــال عبــادی، به‌ویــژه در اما

ســرزمین‌های اســامی، از آغــاز اســام وجــود داشــته و بــا پیدایــش مشــهدالرضا؟ع؟ در قــرن 

ــران در اطــراف مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟، قرائــت قــرآن در حــرم  ســوم هجــری و حضــور زائ

رضــوی نیــز رایــج بــوده اســت. در قــرن چهــارم هجــری قمــری نیــز زائــران در کنــار مــزار مطهــر 

امــام رضــا؟ع؟ قــرآن تــاوت می‌کرده‌انــد.

اولین و قدیمی‌ترین خبر در خصوص برگزاری آیین قرائت قرآن در مزار مطهر رضوی، 

یارتی محمدخان شــیبانی به  گــزارش فضــل‌الله روزبهان خنجی اســت. او در شــرح ســفر ز

یّه سانح 
ّ
مشــهد رضوی، در وصف مراســم قرائت قرآن حفاظ می‌نویســد: »... و اشــارت عل

شــد کــه حفاظ، بیــرون قبه، قرائت قــرآن نمایند و فرمودند مکروه اســت در پاییــن قبر قرآن 

کید نمودند که »... باید بعد از این، حفاظ  خوانند« )خنجی، 1355، ج‌1، ص339 _ 340( و تأ

مــزار مقــدس رضــوی، در بیرون قبــه تلاوت نمایند بــه رعایت ادب اقرب اســت« )خنجی، 

1355، ج‌1، ص‌341(. ســپس مولانــا حافــظ جامــی، غزلی ترکی در هشــت بیــت در منقبت 
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امام رضا؟ع؟ قرائت کرد )همان( و آن‌گاه حدیث قدســی به اســناد مسلســل، به روایت امام 

رضا؟ع؟ قرائت و ترجمه شد و همگان فیض بردند. )خنجی، 1355، ج‌1، ص‌342(

از مضمــون خبــر فضــل‌الله خنجی مــوارد مهمی در خصوص قدمــت و چگونگی این 

یخ نیز برگزار می‌شده  مراســم اســتفاده می‌شود. از جمله اینکه مراسم مزبور پیش از این تار

است و از آن زمان به بعد، مکان برگزاری مراسم تغییر یافته است. دیگر اینکه در تشریفات 

مراسم بوده است که در پایان تلاوت قرآن، تعقیباتی صورت گرفته است و احادیث و شعر 

قرائت شود که بعدها منشآت خواجه نصیرالدین طوسی و مدایح دوازده امام، جای آن را 

گرفته است. )اعتمادالسلطنه، 1362، ج1 _ 2، ص‌379(

گاهی‌های بیشتری درباره پیشینه این مراسم به دست می‌آید.  از دوره صفویه به بعد، آ

با توســعه اماکن رضوی و ایجاد تشــکیلات اداری و گســترش خدمات رفاهی، به موضوع 

قرائــت قــرآن نیــز توجه خاص بــه عمل آمد. وجــود وقف‌نامه‌هایــی که بخشــی از عواید آن 

ینــه مواجب حفاظ و مراســم و وجود  بــرای این مراســم اختصاص یافته اســت و اســناد هز

اصطلاحــات مربــوط به این مراســم، ماننــد »صدر الحفــاظ«، »حافظ«، »ســلطان القراء« و 

یان دوره صفویه، از جمله شــواهد تاریخی اهمیت و رونق  »صدر القراء« و نام حفاظ و قار

این مراسم در قرن دهم هجری قمری است. )قصابيان، 1385، ص84 _ 100(

3_2. حضور علماء و دوستداران اهل بیت؟عهم؟

یــارت آن حضــرت شــدند. مــزار  پــس از شــهادت امــام رضــا؟ع؟، دوســتان و شــیعیان، متوجــه ز

مطهــر امــام رضــا؟ع؟ نخســت محوطــه کوچکی بــود که در میان بــاغ بزرگی قرار داشــت. تاریخ 

نشــان می‌دهــد مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ از همــان روز نخســت، خــادم داشــته و شــخصی 

، مســجدی ســاخته شــده  کلیــددار مــزار مطهــر بــوده اســت. پــس از مدتــی، در کنــار مزار مطهر

ــرای  ــز ب ــه مــوازات ســاختن مســجد، رباط‌1هايــی نی ــران قــرار گرفتــه اســت. ب و در اختیــار زائ

ســکونت زائــران امــام رضــا؟ع؟ ســاخته شــد و متصدیــان در آنجــا بــه فعالیــت می‌پرداختنــد و 

بــرای رفــاه و آســایش زائــران کوشــش می‌کردنــد. )عطــاردی، 1376، ج‌2، ص‌628(

1. رباط منحصراً به ســاختمان‌های كنار راه و به‌ويژه بيرون از شــهر و آبادی اطلاق می‌گردد. رباط علاوه بر 

گرد حياطی را فرا گرفته و مسافران مي‌توانند  ، دارای اتاق‌های متعددی است كه گردا حوض و آب انبار

يان، 1390، ص232(  يک يا چند شب در آن بياسايند. )پيرنيا و معمار
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ظاهــراً نخســتین گروهــی که در کنار مــزار مطهر امام رضا؟ع؟ ســکونت اختیار کردند، 

، محل مسکونی  ، کسبه و اصناف بوده‌اند. از این زمان به بعد، مزار مطهر خادمان مزار مطهر

می‌شود و اندک‌اندک در آنجا سکونت می‌یابند و بعد از مدتی، حالت یک قصبه به خود 

می‌گیــرد و بــه »مشــهدالرضا؟ع؟« معروف می‌گــردد. نام »مشــهد«، يعنی محل شــهادت، از 

ابتدای قرن سوم هجری قمری كه امام رضا؟ع؟ در اين محل به شهادت رسيد، پديدار شد. 

در قرون سوم و چهارم هجری، سه گروه در شهر مشهد اقامت داشتند: نخست، خادمان و 

، تبلیغ احکام و اقامه شعائر  ؛ دوم، علماء و سادات که برای قرب جوار کارگزاران مزار مطهر

دینی در آنجا سکونت داشتند و سوم، افرادی که برای کسب و کار به آنجا مهاجرت کرده 

کنان و زائران را برآورده می‌کردند. )عطاردی، 1376، ج‌2، ص‌629( بودند و حوائج سا

يــس برخی  بــر اســاس برخــی منابــع، فعالیت‌هــای علمــی از قبيل نقــل حديث و تدر

کتاب‌هــا و مباحث علمی در ايــن ناحيه، خاصه در مزار مطهر امام رضا؟ع؟، در قرن‌های 

پيش از دوره صفويه نيز رواج داشته است. حتی برخی عالمان بزرگ در اين شهر سكونت 

داشته و محافل علمی تشيكل داده بودند. از جمله: شيخ طوسی، حسين‌بن عبدالصمد 

حارثــی، ابوالبــركات محمدبن اســماعيل مشــهدی، ابن ابی‌جمهور و خواجــه نصیرالدین 

طوسی در اين شهر سكونت داشته و محافل علمی تشيكل داده بودند )صدوق، 1400، ج‌1، 

ص103 _ 106(. در ادامه، شرح حال مختصری از برخی از این بزرگان ذکر می‌کنیم:

1_3_2. شيخ طوسی

در قــرن پنجــم، ابوجعفــر محمدبــن حســن‌بن علــی طوســی، معــروف بــه »شــيخ طوســی« 

بــه احتمــال قــوی، در  گذرانــد. وی  را در طــوس و مشــهد  )460ق(، دوران جوانــی خــود 

هميــن ناحيــه و در محافــل شــيعی، فقــه و حديــث شــيعه را بــه انــدازه‌ای تحصيــل كــرده بــود 

كــه پــس از مهاجــرت بــه بغــداد در ســال )408ق(، تألیــف كتــاب مفصــل فقهــی _ حديثــی 

كــرد. )طوســی، 1403، ج‌1، ص‌26 و  تهذيــب الاحــكام را در شــرح مقنعــه شــيخ مفيــد آغــاز 

ج‌2، ص‌129( عطــاردی، 1376، 

2_3_2. شارحی مشهدی

»نصیرالدیــن ابوطالــب عبدالله‌بــن حمزه‌بــن عبــدالله طوســی شــارحی مشــهدی«، عالــم 
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امامــی قــرن ششــم هجــری اســت كــه بــا شــيخ طوســی رابطــه نَسَــبی داشــته )ابن‌فوطــی، 1359، 

ج‌5، ص‌177( و بخشــی از حكومت ســلطان ســنجر ســلجوقی را درک كرده اســت )مقدس 

اردبيلــی، بی‌تــا، ص‌604 و ابن‌خلــكان، 1364، ج‌1، ص208 _ 209(. مســكن وی در مشــهد بــوده و 

گردان  ، 1391، ج‌12، ص164 _ 167(. از شــا در فتــح طــوس و نيشــابور حضــور داشــت )ابن‌اثيــر

يــان او می‌تــوان خواجــه نصيرالديــن طوســی و قطب‌الديــن يكــدری )ابن‌فوطــی، 1359،  و راو

ــرد.  ــام ب ــدری، 1403 ق، ج‌1، ص‌462 و ج‌3، ص‌1233( را ن ج‌5، ص‌177؛ بيهقــی نيشــابوری يك

از جملــه آثــار او می‌تــوان بــه الثاقــب فــی المناقــب، الوافــی بــكلام المثبــت و النافــی، ايجــاز 

... اشــاره كــرد. )ابن‌حمــزه، 1412، ص‌56؛ افنــدی اصفهانــی،  المطالــب مــن ابــراز المذاهــب و

1401، ج‌3، ص215 _ 216، مقــدس اردبيلــی، بی‌تــا، ص559 و 601 _ 604(

3_3_2. ابوالبرکات مشهدی

أبوالبــركات محمــد بــن اســماعيل مشــهدی )517ق(، در قــرن ششــم در مشــهد ســكونت 

ســفر  در  )571ق(  كر  ابن‌عســا ج‌1، ص‌163(.   ،1406 رازی،  )منتجب‌الديــن  اســت  داشــته 

علمــی بلندمــدت خــود بــه مناطــق شــرقی جهــان اســام، خاصــه خراســان، در مــزار مطهــر 

ج‌2، ص‌893(.   ،1421  ، كر )ابن‌عســا اســت  شــنيده  حديــث  أبوالبــركات  از  رضــا؟ع؟  امــام 

، در برخــی از ايــن ســفرها نيــز از هميــن شــخص در  كر ســمعانی، دوســت و همــراه ابن‌عســا

مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ احاديثــی، از جملــه صحيفــه علی‌بــن موســی‌الرضا؟ع؟ را شــنيده 

و او را در مقــدم ســادات علــوی و از معمّريــن وصــف كــرده اســت )ســمعانی، 1395، ج‌2، 

ص96 _ 97(.

أبوالبركات مشــهدی مناظره‌ای هم با أبوبكربن اســحاق كرامــی در باب امامت ابوبكر 

داشت )داعی حسنی رازی، 1364، ج‌1، ص‌70( و در قزوين نزد حسين‌بن مظفر حمدانی، به 

تحصيل علم پرداخت )منتجب‌الدين رازی، 1406، ج‌1، ص‌163(. حسين‌بن مظفر حمدانی، 

گردان شيخ طوسی بود كه به مدت سی سال در نجف تصنيفات طوسی را بر او  خود از شا

قرائت كرده بود )همان، ص‌43(. بنابراين به نظر می‌رسد در قرن ششم، ميراث علمی شيخ 

گردان  گردان وی و شا طوســی در زمینه‌های فقهی، اصولی، كلامی و حديثی، از طريق شــا

آنان، به ديگر شهرها، از جمله مشهد، منتقل شده بود.
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4_3_2. خواجه نصیرالدین طوسی

يارت  پــدرش شــيخ وجيه‌الديــن، از علمــای شــهر قــم بــود. وی بــه همــراه خانــواده، به شــوق ز

يــارت، در هنــگام بازگشــت بــه وطــن، بــه  امــام رضــا؟ع؟، عــازم شــهر مشــهد شــد و پــس از ز

علــت بيمــاری همســرش، در كيــی از محله‌هــای شــهر طــوس ســاكن شــد )قمــی، 1385، 

ص‌603(. محمدبــن محمدبــن حســن طوســی معــروف بــه خواجــه نصيرالديــن طوســی، در 

ســال )597ق(، در شــهر طــوس بــه دنيــا آمــد )آقابــزرگ طهرانــی، 1403، ج‌1، ص‌14 و مــدرس 

يــادی داشــت. وی در  رضــوی، 1386، ص‌3(. خواجــه نصيــر بــه تحصيــل دانــش علاقــه ز

كودكــی، علــوم دينــی و علــوم عملــی را زيــر نظــر پــدر و منطــق و  شــهر طــوس و در ايــام 

حكمــت را نــزد دايــی خــود آموخــت )پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 1387، ص139 _ 140(. وی 

در دوران حيــات خويــش، بــه رغــم آشــوب و حــوادث مخاطره‌انگيــز و فشــارهای سياســی، 

، توانســت حــدود كيصــد و نــود كتــاب و رســاله علمــی در  اجتماعــی و نظامــی آن عصــر

ــر درآورد. )اميــن، 1403، ج‌1، ص‌200( ــه رشــته تحري موضوعــات مختلــف ب

5_3_2. سید حیدر آملی

ــی )موحــد،  ــه ســيدحيدر آمل ــدر موســوی حســينی، معــروف ب ــن حي ــن علی‌ب ســيدحيدر ب

1374، ج‌2، ص‌214( در ســال 720ق، در شــهر آمــل بــه دنيــا آمــد )آملــی، 1352، ص‌535(. 

وی از حــدود ده ســالگی در آمــل بــه تحصيــل پرداخــت و پــس از چنــدی، بــا ســفر بــه 

خراســان، اســترآباد و اصفهــان، از اســتادان آن شــهرها بهره‌منــد شــد. او در زمــره اوليــن 

فقهــا و متكلمانــی بــود كــه ميــان تشــيع و تصــوف پيونــد برقــرار كــرد، به‌طوریك‌ــه صوفيــان 

را شــيعيان خــاص ناميــد )اميــن، 1368، ج‌6، ص‌271؛ آقابــزرگ طهرانــی، 1403، ج‌2، ص‌72 و 

کــرده اســت.  خوانســاری، 1390، ج‌2، ص‌277(. آملــی بيــش از 40 رســاله و كتــاب تأليــف 

)آملــی، 1352، ص‌536(

6_3_2. ابن أبی‌جمهور

ابــن أبی‌جمهــور احســائی، متكلــم، عــارف و فقیــه مشــهور قــرن نهــم هجــری، وارث فقــه 

علمــای نجــف و مكتــب حكمــی _ عرفانــی ســيدحيدر آملــی اســت )آقابــزرگ طهرانــی، 

1403، ج‌17، ص‌214(. او در نيمــه اول قــرن نهــم هجــری در شــهر لحصــاء يــا أحســاء بحريــن، 
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در خانــواده‌ای از اهــل علــم و تقــوا بــه دنيــا آمــد )بحرانــی، 1377، ص‌399(. أحســائی بــه 

، رســاله زادالمســافرين فــی  يــارت امــام رضــا؟ع؟ عــازم طــوس گرديــد و در ايــن ســفر قصــد ز

يــف مشــهد،  اصول‌الديــن را تأليــف كــرد كــه بعدهــا بــه درخواســت كيــی از بــزرگان و معار

ج‌1، ص‌582(. او در  كشــف البراهيــن بــر آن نگاشــت )شوشــتری، 1377،  شــرحی بــه نــام 

ــا علمــای اهــل ســنت در اثبــات حقانيــت مذهــب  يــس و تأليــف، ب ــر تدر طــوس عــاوه ب

تشــيع و خلافــت امــام علــی؟ع؟ مناظراتــی داشــته اســت. )بحرانــی، بی‌تــا، ص‌166(

7_3_2. افضل‌الدین موسوی

در منشــوری كــه از ســوی ســلطان حســين بايقــرا، متوفــی ســال )911ق( صــادر شــده اســت 

كابــر المحدثيــن« و »مســتجمع  از أفضل‌الديــن ســيد محمــد موســوی، به‌عنــوان »أفضــل ا

جميــع كمــالات صــوری و معنــوی« يــاد شــده اســت. ظاهــراً وی بايــد از عالمــان شــيعه 

يــس علــم حديــث و صــدور احــكام  ايــن ناحيــه باشــد كــه به‌عنــوان متصــدی تعليــم و تدر

شــرعی، در مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ منســوب شــده و نافذبــودن احــكام صــادره از ســوی 

ديگــر علمــاء و قضــاوت ايــن ناحيــه نيــز بــه تأييــد و امضــای وی موكــول شــده اســت. 

)نظامــی باخــزری، 1357، ج1، ص131 _ 133(

8_3_2. حسین‌بن عبدالصمد حارثی عاملی

یــج در مناطــق  در دوران صفــوی، تشــيع امامــی كــه قرن‌هــا پيــش از ظهــور ايــن دولــت به‌تدر

مختلــف ايــران باليــده بــود، بــه مرحلــه تثبيــت نهايــی رســيد. مشــهد هــم در دوره صفويــه، 

عــاوه بــر اهميــت سياســی، از جهــت علمــی نيــز اهميــت خاصــی يافــت. رســميتي‌افتن 

مذهــب تشــيع در ايــران از یک‌ســو و تــاش بــرای مقابلــه علمــی بــا دو دشــمن سرســخت 

، موجــب توجــه جــدی  صفويــه، يعنــی ازبــكان در شــرق و عثمانيــان در غــرب از ســوی ديگــر

ــم و تبليغــات دينــی در خراســان و بــه طــور ویــژه در 
ّ
دولــت صفــوی بــه مســئله تعليــم، تعل

مشــهد شــد. آنچــه دراین‌ميــان بــه ترويــج مذهــب تشــيع و توســعه و تقريــب محافــل علمــی 

كــرد و ايــن محافــل را رفته‌رفتــه بــه يــک حــوزه علمــی پرمايــه و  كمــک  بازمانــده از قبــل 

نيرومنــد مبــدل ســاخت، همانــا مهاجــرت شــمار درخــور توجهــی از عالمــان شــيعه جبــل 

عامــل لبنــان بــه مشــهد بــود. كيــی از مهم‌تریــن ايــن شــخصیت‌ها، حســين‌بن عبدالصمــد 
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حارثــی، پــدر شــيخ بهايــی اســت كــه مدتــی هــم ســمت شیخ‌الاســامی را عهــده‌دار بــود و 

ــاره‌ای از کتاب‌هــای خــود را در مشــهد نوشــت. )تركمــان، 1377، ج‌1، ص‌156( پ

9_3_2. ميرداماد

ميربرهان‌الديــن محمدباقــر اســترآبادی )969 _ 1040ق(، پيــش از ســفر بــه قزويــن، نخســتين 

ياضــی، در مشــهد گذرانــد و در هميــن  دوره تحصيــات خــود را در علــوم عقلــی، نقلــی و ر

، بــه مرحلــه اســتادی در ايــن فنــون رســيد. او بــا شــيخ بهايــی هم‌عصــر بــود و نــزد شــاه  شــهر

عبــاس اول، جايگاهــی ويــژه داشــت )اميــن، 1403، ج‌9، ص‌189(. آثــار مكتــوب ميردامــاد را 

يحانــه الأدب، 48  كتــاب ر بيــش از صــد اثــر برشــمرده‌اند )نورانــی، 1381، ج‌1، ص‌26(. در 

كتــاب از او نــام بــرده شــده اســت )مــدرس تبريــزی، 1369، ج‌6، صــص60 _ 61(. مهم‌تريــن 

كتــاب او قبســات« نــام دارد. )ميردامــاد، 1367، ص114 _ 115(

10_3_2. قاضی نورالله شوشتری

شــهيد ســيدضياءالدين نورالله‌بــن سيدشــريف‌الدين مرعشــی شوشــتری، در ســال 956 ق، 

در شــهر شوشــتر چشــم بــه جهــان گشــود )مرعشــی نجفــی، بی‌تــا، ص‌82(. قاضــی نــورالله علــوم 

، به‌ویــژه از پــدر بزرگــوارش، كــه در علــوم  مختلــف را از فضــا و دانشــمندان وطنــش شوشــتر

عقلــی و نقلــی ســرآمد بــود )همــان(، فــرا گرفــت. وی در ســال 979 بــه مشــهد رفــت و در آنجــا 

بــه مــدت چهــارده ســال مشــغول افــاده علمــی بــود )حســينی، 1367، صــص19 _ 20(. ايشــان 

155 اثــر در موضوعــات مختلــف نگاشــته اســت كــه غالــب آن حاشــيه و تعليقــه بــر آثــار و 

كتاب‌هــای گذشــتگان اســت. )مرعشــی نجفــی، بی‌تــا، ص89 _ 90؛ اميــن، 1403، ج‌10، ص‌229(

عــاوه بــر موارد ذکرشــده، علمای دیگــری در این قرن و قرون بعدی در مشــهد حضور 

داشــته‌اند، مانند شــيخ محمد حر عاملی )م1104ق(، كه در دوران پختگی علمی خود به 

مشهد مهاجرت كرد و با تأليفات خويش مانند: وسائل الشيعه و اثبات الهداه، در تدوين 

احاديــث فقهی شــيعه اماميــه و اثبــات حقانيت امامــان معصوم؟عهم؟ تلاش بليــغ نموده و 

كتاب حديثی او تا زمان ما مورد رجوع فقهای اماميه است. )حر عاملی، 1385، ج‌1، ص30، 

42، 79 و 175(
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3. مدارس علميه
شــرق ايــران به‌ویــژه خراســان در ســده‌های نخســت اســامی، همــواره به‌عنــوان يــک كانــون 

كــه  مهــم علمــی محســوب می‌شــده اســت. بيشــتر صاحب‌نظــران دراین‌بــاره معتقدنــد 

مدرســه در خراســان، شــکل گرفتــه و از آنجــا بــه ســاير نقــاط گســترش یافتــه اســت )هيلــن 

، شــهر طــوس بــا توجــه بــه وجــود مــزار مطهــر امــام  برنــد، 1383، ج‌1، ص‌409(. از ديگــر ســو

رضــا؟ع؟ و نيــز مــزار هــارون الرشــید، بــه كيــی از مهم‌تریــن شــهرهای خراســان بــدل گشــته و 

مــدارس متعــددی در آن ايجــاد گرديــده اســت. بــا ورود امــام رضــا؟ع؟ بــه خراســان، انقــاب 

عظيمــی از نظــر علمــی و فرهنگــی اتفــاق افتــاد و پــس از شــهادت حضــرت، بــر گــرد مــزار 

پــا و مدارســی ســاخته شــد؛ هرچنــد در نتیجــه  يــس بر مطهــر ايشــان، مجالــس علمــی و تدر

تحــولات سياســی و بلاهــای طبيعــی كــه بــر ايــن شــهر وارد آمــده، بســياری از ايــن مــدارس 

نابــود شــده‌اند. نظــر بــه اينكــه مــدارس به‌عنــوان كيــی از مهم‌تریــن و کلیدی‌تریــن بناهــای 

عمومــی در بافــت شــهرهای كهــن بــه شــمار می‌رونــد، بــه دليــل گســترش و توجــه بــه مفاهيــم 

و آموزه‌هــای علمــی و دينــی در دوره تيمــوری و صفــوی، مــدارس نمــودی متمايــز و پررنــگ 

در ايــن شــهر داشــته‌اند؛ به‌گونه‌ایك‌ــه از دوره تيمــوری به‌عنــوان دوران طلايــی مــدارس 

ايرانــی يــاد می‌شــود )همــان(. همچنيــن در هيــچ عصــری هماننــد دوران صفويــه، مدرســه 

ــا مجــاورت مــزار مطهــر  در شــهر طــوس ســاخته نشــده اســت. ايــن مــدارس، در نزدكيــی ي

رضــوی واقــع بوده‌انــد و تجمــع آنهــا در مركزيــت شــهری از نظــر کمّــی و کیفــی، قابــل تأمــل 

اســت. )پســنديده و ديگــران، 1385، ج‌1، صــص55 _ 56 و آقاملايــی، 1384، ج‌1، ص‌127(

کهن‌ترین اطلاع درباره وجود نهاد مدرســه در مشــهد مربوط به اوايل قرن هشــتم است؛ 

زمانی كه ابن‌بطوطه در ديدار خويش از مشهد در سال )734ق(، ضمن توصيف ساختمان 

مــزار مطهــر امــام رضا؟ع؟، از وجود مدرســه‌ای در مجــاورت آن خبر داده اســت )ابن‌بطوطه، 

1407، ج‌1، ص‌394(. گــزارش ابن‌بطوطــه، متعلق به دوره حاكميت ايلخانان و پيش از ظهور 

سربداران در خراسان است و به نظر می‌رسد فعالیت‌های سياسی و تبليغی برخی از اميران 

سربداری، که گرايش امامی داشتند و در اواخر دوران ايلخانان مغول، در مقطعی مشهد را 

مركــز فعالیت‌هــای خود قرار داده بودند، در آمادهك‌ردن زمينه برای ايجاد نوعی حوزه علميه 

شيعی در دوره‌های بعد تأثیر مثبت داشته است. )سيدی، 1378، ج‌1، صص51 _ 52(
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، آرامش و امنيت نســبی  در قرن نهم و اوايل قرن دهم، در دوره جانشــينان امير تيمور

يــت يافت. در این زمان، مدارســی به همــت برخی از  به خراســان بازگشــت و مشــهد، مركز

ســاطين، اميران و ديگر بزرگان تيموری در اين شــهر ایجاد شــد و فعالیت‌های علمی بار 

ديگر رونق گرفت. در اين دوره، ضمن گســترش و بازســازی شــهر و توســعه بناهای متعلق 

« در مشــهد ســاخته  ، مدارســی همچون پری‌زاد و دودر و شــاهرخيه »بالاســر به مزار مطهر

شد. بر اساس منابع در دسترس، اطلاعی در زمینه حضور عالمان شيعی در اين مدارس 

يم. بااین‌حال بر اســاس برخی گزارش‌ها، در ايــن دوره، پاره‌ای از  در ايــن مقطــع زمانی ندار

محافل علمی و جلسات درسی شيعی در منازل عالمان تشيكل می‌شده است. از جمله 

كن بوده كه  در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم، خاندانی از ســادات رضوی در مشــهد ســا

نقابت سادات در اين شهر را هم بر عهده داشته است.

4. مكتب‌خانه اطفال ايتام
در  مهمــی  بســیار  نقــش  کــه  کــودکان،  تحصیلــی  پایــه  اولیــن  به‌عنــوان  مکتب‌خانــه 

شــکل‌گیری جنبه‌هــای علمــی و فرهنگــی افــراد جامعــه در گذشــته داشــته اســت، به‌مثابــه 

پایــه ابتدایــی در نظــام آموزشــی امــروز عمــل می‌کــرده اســت. »مکتب‌خانــه اطفــال ایتــام« 

در اطــراف مــزار مطهــر رضــوی را شــاید بتــوان قدیمی‌تریــن مکتب‌خانــه دانســت. ایــن 

ــن پادشــاه صفــوی کــه در ســال‌های  ــه دســتور شــاه طهماســب، دومی ــا ب ــز آموزشــی بن مرک

)930 _ 984ق( حکومــت کــرده اســت، در مشــهد و در مجــاورت مــزار مطهــر امــام رضــا؟ع؟ 

ایــن  ایــن دســتور می‌بایســت در  ج‌1، ص‌202(. مطابــق  )تركمــان، 1377،  گردیــد  تأســیس 

مکتب‌خانــه، چهــل پســر و چهــل دختــر یتیــم زیــر نظــر معلمــان مــرد و زن شــیعه‌مذهب و 

پرهیــزگار تحصیــل کننــد. آنهــا از نظــر لبــاس و ســایر مایحتــاج، بــه رایــگان تأمیــن می‌شــوند 

یــک بــا دیگــری ازدواج کــرده و بــه جــای آنهــا،  و هنگامــی کــه بــه ســن بلــوغ رســیدند، هر

طفــان یتیــم دیگــری بیاورنــد. )تركمــان، 1377، ج‌1، ص‌202(

یــخ دقیــق صــدور ایــن دســتور و نحــوه اجــرای آن و چگونگــی تأســیس ایــن  از تار

کنون در  مکتب‌خانــه، مدرکــی در دســت نیســت، ولی با توجه به اســناد ارزشــمندی کــه ا

اداره اســناد کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی موجود اســت، معلوم می‌شــود که ظاهــراً این 
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مکتب‌خانــه پــس از صدور فرمان شــاه طهماســب صفوی، تشــکیل شــده و تــا پایان دوره 

قاجار به کار خود ادامه داده است. محل مکتب‌خانه در این سال‌ها دقیقاً روشن نیست 

که در کجا واقع بوده و در اسناد نیز به محل تشکیل آن اشاره‌ای نشده است؛ اما آن‌طورکه 

از قرائن برمی‌آید، احتمالاً در صحن مقدس عتیق تشکیل می‌شده است.

ظاهراً در سال 1327ق این مکتب‌خانه به صلاحدید میرزا شفیع‌خان صدرالممالک، 

متولی آستان قدس، به شکل مدرسه‌ای با چهار کلاس، به باغ مرحوم آصف‌الدوله )چهارباغ( 

یه« و ســپس »رضویه« تغییر نــام می‌دهد. با توجه به اســناد  منتقــل می‌شــود و بــه نــام »صدر

می‌توان گفت که مکتب‌خانه اطفال ایتام، از جمله قدیمی‌ترین مکتب‌خانه‌ها در مجموعه 

مزار مطهر رضوی بوده است که بعدها به دلایل متعددی از جمله موقوفاتی که بر آن شده، نام 

: مکتب‌خانه اطفال سادات، مکتب‌خانه  آن تغییر کرده است. برخی از این نام‌ها عبارتند از

موقوفه محرابخانی، مکتب‌خانه اطفال ایتام صحن مقدس عتیق، مکتب‌خانه سَرکار فیض 

 ... یه، مدرسه رضویه و ، معلم‌خانه صحن مقدس عتیق، دبستان سادات، مدرسه صدر آثار

که از میان آنها، نام مکتب‌خانه اطفال ایتام سادات مشهورتر است. )اسناد شماره 19067/1 _ 

19056/1 _ 18964/3 _ 18964/1 و مؤتمن، 1348، ج‌1، صص300 _ 301(

نتیجه‌گیری
يارتــی جهــان و تأثيرگــذار در ایــران، شــهر مشــهد مقــدس  كيــی از بزرگ‌تریــن شــهرهای ز

اســت. جهان‌شــهرها، بــا هــدف بهره‌بــرداری از مناطــق مختلــف جهــان در حوزه‌هــای 

مطــرح  جهانــی  قطــب  يــک  به‌عنــوان   ... و اقتصــادی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  مختلــف 

پذيــرش  و  ظرفيــت  دارای  كــه  معنــوی،  شــهر  به‌عنــوان  مفهومــی  دراين‌ميــان،  هســتند. 

ــی در يــک مــكان واحــد حاضــر  ــرای كســب فيــض الهــی و اخلاق ــه ب میلیون‌هــا انســان، ك

آنهــا مطــرح نيســت. می‌شــوند، در 

در ايــن پژوهــش، بــا بررســی آثار فرهنگــی مزار مطهــر امام رضــا؟ع؟ در ايــران از آغاز تا 

پايان عصر صفويه مشــخص شــد همان‌طور که امامان اهل بیت؟عهم؟ در زمان حیات، آثار 

و برکاتــی در زمینه‌هــای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشــتند، وجود مبارک مزار مطهر 

ایشــان، به‌ویژه امام رضا؟ع؟، در نوع و شــكل زندگی مردم ايران در حوزه فرهنگی از آغاز تا 
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پايان عصر صفويه حتی در حال حاضر نیز تأثيرات بسزايی داشته است. پس از شهادت 

امام علی‌بن موســی الرضا؟ع؟، درحالیك‌ه ســاختار شهری مشهد شكل نگرفته بود، بر گرد 

كنان حضور يافتند و با گســترش حضور زائران و ســاخت و  مزار مطهر رضوی، زائران و ســا

... شهر  سازهای مسكونی و عام‌المنفعه، کم‌کم ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و

مشــهد شــكل گرفت. عواملی چند در گســترش و پیشــرفت این شــهر و مزار مطهر رضوی 

یارت، برگــزاری آیین‌ها و مراســم‌های دینی،  تأثیــر قابل توجهی داشــته اســت، از جملــه: ز

حضــور و مهاجــرت علمــای صاحب‌نــام و دوســتداران اهــل بيت؟عهم؟ و تأســیس مدارس 

علمی در این منطقه.

یخــی، به آثــار فرهنگی مزار مطهر امــام رضا؟ع؟ تا قبل از دوره صفوی اشــاره  منابــع تار

کمی داشته‌‌اند. در حقیقت، از دوره صفوی به بعد است که با رسمی‌شدن مذهب تشیع، 

توجه جدی به توسعه مزار مطهر و به‌تبع آن، بیوتات مختلف ایجاد شد یا گسترش یافتند.
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فهرست منابع
الف( كتاب

يخ، ترجمه: عباس .1  ، عزالدین ابوالحســن علی‌بن أبی‌الكــرم، 1356ش، الکامل في التار ابن‌اثیر

خلیلی و ابوالقاسم حالت، تهران: علمی.

 2.. ، تهران: اساطير يخ، ترجمه: حميدرضا آژير _______________، 1391ش، الكامل في التار

ابن ابی‌الحديد، عبدالحميد، 1390ش، شرح نهج‌البلاغه، تهران: كتاب نيستان..3 

ابن‌حمــزه، محمدبــن علی، 1370ش، الثاقــب في المناقب، تحقيق: رضا علوان، قم، مؤسســه .4 

يان. انصار

ابن‌خلكان، احمدبن محمد، 1364ش، وفيات الأعيان و إبناء الزمان، تحقيق: احسان عباس، .5 

قم: الشريف الرضی.

ابن‌فوطــی، عبدالرزاق‌بــن احمــد، 1359ق، تلخيــص مجمــع الآداب فــي المعجــم الألقــاب، به .6 
: بی‌نا. كوشش: محمد عبدالقدوس قاسمی، لاهور

 7.. ، علی‌بن حسن، 1421ق، معجم الشيوخ، دمشق: دار البشائر كر ابن‌عسا
 8.. ، تهران: امیرکبیر ابن‌حوقل، محمد، 1366ش، سفرنامه صورة الارض، ترجمه: جعفر شعار

 9.. ابن‌بطوطه، محمدبن عبدالله، 1407ق، رحله ابن‌بطوطه، بیروت: دار صادر
، برتولــد، 1369ش، ایــران در قرون نخســتین اســامی، ترجمه: جواد فلاطــوری، تهران: 10 . اشــپولر

علمی و فرهنگی.

اعتماد‌السلطنه، محمدحسن‌خان )صنیع‌الدوله(، 1362ش، مطلع الشمس، تهران: پيشگام.11 .

اميــن عاملــی، سيدمحســن، 1368ش، اعيــان الشــيعه، تحقيــق: حســن اميــن، بيــروت: دار 12 .

التعارف للمطبوعات.

یــاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم: 13 . افنــدی اصفهانی، عبدالله‌بن عیســی‌بيگ، 1401ق، ر

كتابخانه عمومی حضرت آيت‌الله مرعشی نجفی.

یخچه آموزش و پرورش نوین مشهد و ادارهک‌ل خراسان، مشهد: 14 . آقاملایی، ایرج، 1384ش، تار

. مرندیز

، 1352ش، المقدمات من كتاب نص النصوص، تهران: قسمت ايرانشناسی 15 . آملی، سيدحيدر

انسيتيو ايران و فرانسه؛ پژوهش‌های علمی در ايران.

يعه الی تصانیف الشیعه، بيروت: دار الاضواء.16 . آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، 1403ق، الذر
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اوجبی، علی، 1389ش، ميرداماد، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی.17 .

يــن فــي تراجــم علمــاء القطيف و الاحســاء و 18 . بحرانــی، علی‌بــن حســن، 1377ش، انــوار البدر

البحرين، تحقيق: محمدعلی محمدرضا الطبسی، نجف: بی‌نا.
بحرانی، يوسف‌بن احمد، بی‌تا، لؤلؤه البحرين، تحقيق: محمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه 19 .

آل البيت؟عهم؟.

بينش، تقی، 1356ش، امور فرهنگی آستان قدس؛ آستان قدس، ديروز و امروز، مشهد: آستان 20 .

قدس رضوی.

پســندیده، محمــود و واعظ‌زاده خراســانی، محمــد، 1385ش، حوزه علمیه خراســان در گذر 21 .

يخ، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. تار
يان، غلامحســين، 1390ش، آشــنايی با معماری اســامی ايران، 22 . پيرنيــا، محمدكريم و معمار

تهران: سروش دانش.

يخ تفكر انديشه اجتماعی در اسلام، تهران: سمت.23 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش، تار

یخ عالم‌آرای عباسی، تصحیح: محمداسماعیل 24 . ترکمان، اسکندربیگ منشی، 1377ش، تار

رضوانی، تهران: دنیای کتاب.

يــخ جهانگشــا، تصحيــح: محمــد قزوينی، 25 . جوينــی، عطاءالملك‌بــن محمــد، 1387ش، تار

تهران: انتشارات نگاه.

حر عاملی، محمدبن حسن، 1385ش، الرجال، قم: مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحديث.26 .

حســينی، جلال‌الديــن، 1367ش، فيض الإلــه في ترجمه القاضي نــورالله، )مطبوع در مقدمه 27 .

شرح احقاق الحق(، تهران: شركت سهامی طبع كتاب.

يخ حبیب الســیر في الاخبار افراد بشــر، 28 . ، غیاث‌الدین‌بن همام‌الدين، 1353ش، تار خواندمیر

به اهتمام: محمود دبیر سیاقی، تهران: کتاب‌فروشی خيام.

خنجی، فضل‌الله روزبهان، 1355ش، مهمان نامه بخارا، به اهتمام: منوچهر ســتوده، تهران: 29 .

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

خوانساری، محمدبن باقربن زين‌العابدين، 1390ش، روضات الجنات في احوال العلماء و 30 .

السادات، بيروت: دار الاحياء التراث العربی.
خوافی، فصیح‌بن احمد، 1339ش، مجمل فصیحی، تصحیح: محمود فرخ، مشهد: باستان.31 .

يخ، تهران: کتاب‌فروشی اسلاميه.32 . خراسانی، محمدهاشم، 1382ش، منتخب التوار
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داعی حســنی رازی، ســيدمرتضی، 1364ش، تبصــره العوام في معرفه مقــالات الأنام، )چاپ 33 .

. عباس اقبال آشتيانی(، تهران: اساطير

، 1377ش، لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.34 . کبر دهخدا، علی‌ا

____________، 1352ش، لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.35 .

رجب‌زاده، هاشــم، 1355ش، آيين كشــورداری در عهد وزارت رشيدالدين فضل‌الله همدانی، 36 .

تهران: طوس.

سایکس، سر پرسی، 1336ش، سفرنامه سر پرسی سایکس، ترجمه: حسین سعادت نوری، 37 .

تهران: ابن‌سينا.

يخ شهر مشهد، تهران: جامی.38 . سيدی، مهدی، 1378ش، تار

سمعانی، عبدالكريم‌بن محمد، 1395ق، التحبير في المعجم الكبير، بغداد: مطبعه الارشاد.39 .
شوشتری، علاءالملك‌بن نورالله، 1377ش، مجالس المؤمنین، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.40 .

صــدوق، محمدبــن علی‌بــن بابويــه، 1372ش، عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟، ترجمــه: حمیدرضا 41 .

کبر غفاری، تهران: صدوق. مستفید و علی‌ا

كمــره‌ای، بيــروت: مؤسســه الاعلمــی 42 . _____________، 1400ق، امالــي، تحقيــق: محمدباقــر 
للمطبوعات.

صدر حاج ســيدجوادی، احمد، 1385ش، دايره‌المعارف تشــيع، تهران: نشــر شــهيد ســعيد 43 .

محبی.

طوســی، محمدبن حسن، 1403ق، الرســائل العشر، مقدمه: محمد واعظ‌زاده خراسانی، قم: 44 .
بی‌نا.

یخ آستان قدس رضوی، تهران: عطارد.45 . عطاردی، عزیزالله، 1371ش، تار

_________، 1376ش، فرهنگ خراسان، تهران: عطارد.46 .

يخ تحولات سياســی، اجتماعی و فرهنگی ايران در دوره 47 . غفاری‌فرد، عباســقلی، 1381ش، تار

صفويه، تهران: سمت.
بنيــاد 48 . مشــهد:  يــخ،  التوار فــردوس  ، 1393ش،  نوروزعلی‌بــن محمدباقــر بســطامی،  فاضــل 

پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

قمی، شيخ عباس، 1385ش، فوايد الرضويه في احوال علماء المذهب الجعفريه، تصحيح: 49 .

ناصر باقری بيدهندی، قم: بوستان كتاب قم.
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(، تصحيح: عبدالحسين 50 . ين‌الأخبار يخ گرديزی )ز گرديزی، ضحاك‌بن محمود، 1363ش، تار

حبيبی، تهران: دنيای كتاب.

یخ آستان قدس، بی‌جا: چاپخانه بانک ملی.51 . مؤتمن، علی، 1348ش، تار

مقدس اردبيلی، احمد، بی‌تا، حديقه الشيعه، تهران: انتشارات علميه اسلاميه.52 .

. 53. مدرس رضوی، محمدتقی، 1386ش، احوال و آثار خواجه نصيرالدين، تهران: اساطير

يحانه الأدب في تراجم المعروفين بالكنيه او اللّقَب، 54 . مدرس تبريزی، محمدعلی، 1369ش، ر

تهران: کتاب‌فروشی خيام.

منتجب‌الدین رازی، علی‌بن عبیدالله، 1406ق، فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، 55 .

تحقيق: عبدالعزيز طباطبايی، بیروت: دار الاضواء.

مفيــد، محمدبــن محمدبن نعمان، 1413ش، الارشــاد فــي معرفه حجج الله علــي العباد، قم: 56 .

المؤتمر العاملی لألفيه الشيخ المفيد.

موحد، صمد، 1374، دايره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامی.57 .

. 58 ، يخ روضه الصفا، تصحيح: جمشــيد يكانفر ميرخواند، محمدبن خاوندشــاه، 1380ش، تار

. تهران: اساطير

مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1403ق، بحار الأنوار الجامعه لدُرر اخبار الائمه الأطهار، 59 .
تحقيق: سيدابراهيم ميانجی و محمدباقر بهبودی، بيروت: دار احياء التراث العربی.

، تهران: مؤسسه 60 . ميرداماد، ســيدمحمدباقربن محمد، 1367ش، القبســات، مقدمه: ايزوتســو

چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

مرعشــی نجفی، سيدشــهاب‌الدين، بی‌تا، شرح احقاق الحق، قم: كتابخانه حضرت آيت‌الله 61 .
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تحلیل صلح امام حسنتحلیل صلح امام حسن؟ع؟؟ع؟ بر اساس منابع تاریخی آل بویه بر اساس منابع تاریخی آل بویه

عاظم شریفی1

چکیده
ظهــور دولــت آل بویــه در قــرن چهــارم هجــری، عصــر جدیــدی را در برابــر شــیعیان گشــود. 

، تبعیــد و تقیــه  بــا حمایــت ایــن دولــت شــیعی، عالمــان و شــیعیان کــه تــا آن زمــان در فشــار

بودنــد بــه گســترش عقایــد خــود پرداختنــد. از جملــه موضوعاتــی کــه در ایــن دوره، محــل 

مناقشــه قــرار گرفــت، موضــوع صلــح امــام حســن مجتبــی؟ع؟ بــا معاویه‌بــن ابوســفیان بــود 

، مورخــان  کــه باعــث تغییــر مــدل حکومــت اســامی از خلافــت بــه ســلطنت شــد. ازایــن‌رو

ایــن واقعــه را مــورد توجــه خویــش قــرار داده و هرکــدام بــا توجــه بــه رویکــرد خــود، بــه تحلیــل 

، بــا رویکــرد توصیفــی _ تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع  آن پرداخته‌انــد. نوشــتار پیــش رو

یخــی آل بویــه  یــه را در منابــع تار بــا معاو شــیعی، صلــح پیشــوای دوم، امــام حســن؟ع؟ 

یــه در  بررســی کــرده اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد شــرایط دشــواری کــه معاو

برابــر جبهــه حــق ایجــاد کــرده بــود، موجــب شــد امــام حســن؟ع؟ صلــح را بــرای حفــظ اســام 

و جــان شــیعیان بپذیــرد.

یخ‌نگاری، صلح امام حسن؟ع؟، معاویه. گان کلیدی: آل بویه، تار واژ

mborzoei440@gmail. com یخ اسلام جامعة الزهراء؟عها؟ 1. دانش‌آموخته سطح دو تار
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مقدمه
آل بویــه از خاندان‌هــای اصیــل ایرانــی در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری بودنــد کــه از ســال 

کردنــد. یکــی از نــکات  321 تــا 448ق بــر مناطــق وســیعی از ایــران و عــراق حکمرانــی 

ــم  ــژه در حــوزه عل ــان به‌وی ــود کــه آن ــه، ایجــاد فضــای تســامح و تســاهل ب ــارز دوران آل بوی ب

و  پیــروان  ایــن شــرایط،  کردنــد. در ســایه  ایجــاد  قلمــرو حکومــت خویــش  در  دانــش،  و 

اقــوام مختلــف، در کنــار هــم بــا آزادی و آســایش بــه تحصیــل، تألیــف و مناظــره در علــوم 

مختلــف می‌پرداختنــد. ظهــور دولــت شــیعی‌مذهب آل بویــه، عصــر جدیــدی در برابــر 

، تبعیــد و تقیــه بودنــد بــا  کــه تــا آن زمــان در فشــار شــیعیان گشــود. عالمــان و شــیعیان 

حمایــت ایــن دولــت شــیعی بــه گســترش عقایــد خــود پرداختنــد. دانشــمندانی چــون شــیخ 

مفیــد، شــیخ طوســی و ســید مرتضــی در عــراق، شــیخ کلینــی در ری و شــیخ صــدوق در 

قــم از شــخصیت‌های شــیعی ایــن دوران بــه شــمار می‌‎رونــد.

از جمله موضوعاتی که در این دوره، مورد مناقشه و مناظره مخالفان شیعه قرار گرفت، 

صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه در سال 40 هجری بود. این واقعه، از دشوارترین حوادثی بود 

کرم؟ص؟ بدان دچار شــدند و در شــرایط پیچیده‌ای  که امامان اهل بیت؟عهم؟ پس از رســول ا

که معاویه برای امام ایجاد کرده بود، حضرت تصمیم به صلح گرفت.

صلــح امام حســن؟ع؟ بــا معاویه، باعــث تغییر مــدل حکومت اســامی از خلافت به 

، مورخان و محدثان ایــن دوره، این واقعه را مــورد توجه خویش قرار  ســلطنت شــد. ازایــن‌رو

داده و هرکــدام بــا توجه به رویکرد مذهبی و سیاســی خود، به نقــد و تحلیل آن پرداختند. 

که بسیاری از مسائل اعتقادی شیعه، ریشه در تاریخ دارد، عالمان شیعه برای اثبات  ازآنجا

یخ‌نگاری  حقانیت ائمه؟عهم؟ و پاســخ به شــبهات مخالفان و پرســش‌های شــیعیان، به تار

یخــی بســیاری در ایــن دوره نگاشــتند؛ به‌طوری‌کــه قدیمی‌ترین آثار  روی آوردنــد و آثــار تار

تاریخی، که تا امروز باقی مانده، متعلق به عصر آل بویه است.

در قرن چهارم هجری، درباره صلح امام مجتبی؟ع؟ کتابی نگاشته شده که به جز نام، 

اثری از آن باقی نمانده اســت: صلح حســن؟ع؟ و معاویه، از احمدبن محمدبن ســعیدبن 

عبدالرحمــن الســبیعی الهمدانی )م333ق( )نجاشــی، الرجــال، 1408ص240( فقدان اثری 

مستقل در رابطه با صلح امام در منابع تاریخی آل بویه و با هدف ارائه الگوی مناسب برای 
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کســانی که در آینده می‌خواهند در این موضوع بیشــتر بدانند، انگیزه‌ای برای نوشــتن این 
مقاله شده است. با توجه به اینکه متون تاریخی بسیاری در این دوره نگاشته شده است، 
، تنها کتب شیعی عصر آل بویه که به صلح امام حسن؟ع؟ پرداخته‌اند  ولی نوشتار حاضر
یخ‌نگاری شیعیان نوشته  را بررســی کرده اســت. برخی از آثاری که در مورد صلح امام و تار

: شده و می‌توانند به‌نوعی مرتبط با این موضوع باشند، عبارتند از
. 1383ش انتشــارات  یخ‌نگاران شــیعه تــا پایان قرن هفتم«، علی امامی‌فر _ کتــاب »تار

پارسایان، قم
_ کتاب »صلح امام حسن؟ع؟«، شیخ راضی آل‌یاسین، ترجمه: سیدعلی خامنه‌ای، 

انتشارات انقلاب اسلامی1388.
_ مقالــه »بررســی تطبیقی صلح امام حســن؟ع؟ در منابع روایــی و تاریخی تا پایان قرن 
ششــم«، کاووس روحــی و علی احمــدی، فصلنامه علمی پژوهشــی امامت‌پژوهی، 

1397دوره 8 شماره 2.
کری، نامه  یخ‌نــگاری فقهــا و متکلمان شــیعی در دوره آل بویه«، مریم شــا _ مقالــه »تار

یخ‌پژوهان، شماره 10، تابستان 1386. تار
یخ‌نگاری شــیعه در دوره آل بویه در مکتب بغداد«، محمد صادقیان  _ پایان‌نامه »تار

یخ، دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز 1392. هرات، مقطع کارشناسی ارشد تار
همان‌گونه‌کــه بیــان شــد، ایــن منابــع به‌نوعــی مرتبــط بــا نوشــتار حاضــر می‌باشــند و 
هیچ‌کدام به طور مســتقل به این موضوع نپرداخته‌اند. این تحقیق درصدد پاســخ‌گویی به 
این سؤال است که منابع تاریخی آل بویه، صلح امام حسن؟ع؟ را چگونه تحلیل کرده‌اند؟ 
یخ‌نگاری و ارائه آماری از  برای پاســخ به این ســؤال، به بررســی دوران آل بویه و موضوع تار
یم و پس از گونه‌شناسی منابع تاریخی این دوره، صلح امام  منابع تاریخی آل بویه می‌پرداز

حسن؟ع؟ را در منابع مذکور بررسی و تحلیل می‌کنیم.

1.  دوران آل بویه
کــه دولــت بزرگــی را تاســیس  آل بویــه از مشــهورترین خاندان‌هــای شــیعه ایرانــی اســت 
کردنــد و بــه دیلمیــان یــا دیالمــه مشــهور شــدند. حکومــت ایــن سلســله، در 11 ذی‌قعــده 
ســال 321ق آغــاز شــد و بــا ســقوط بغــداد بــه دســت ســاجقه در ســال 448ق پایــان یافــت. 
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ــود  ــم، در نواحــی کوهســتانی گیــان ب ــی دیل ــه، ماهیگیــری از اهال ایــن طایفــه، از نســل بوی

ــران و عــراق  ــا عصــر حاضــر در ای ــدان گشــت و اعقــاب او ت ــوان ایــن خان ــام وی، عن کــه ن

کنند و بــه نام‌هــای مختلــف شــهرت دارنــد. بنیانگــذاران دولــت آل بویــه، ســه پســر بویــه  ســا

بــه نام‌هــای علــی، حســن و احمــد هســتند کــه بعدهــا بــه ترتیــب عمادالدولــه، رکن‌الدولــه و 

یّــار درآمدنــد و علــی  یــج فرزنــد ز ، بــه خدمــت مرداو معزالدولــه خوانــده شــدند. ایــن ســه بــرادر

یــادی از خــود نشــان داد و بــه حکومــت کــرج رســید. گرایــش و محبــت مــردم بــه  کفایــت ز

یــج گردیــد و رقابــت بیــن آنهــا شــروع شــد. در نهایــت،  علــی، باعــث شکســت و هــراس مرداو

، حســن، نواحــی اصفهــان، ری  یــج در ســال 323ق بــه قتــل رســید. از ســوی دیگــر مرداو

و شــیراز و احمــد نیــز کرمــان را تصــرف کــرد و ســپس بــا لشــکر خــود در ســال 334ق وارد 

بغــداد شــد. بــا ورود احمــد بــه بغــداد، مســتکفی خلیفــه عباســی بــا وی بیعــت نمــود و 

دســتور داد تــا نــام ســه بــرادر بــر روی ســکه‌ها ضــرب گــردد. ســاطین ایــن سلســله، خدمات 

بزرگــی بــه علــم و فرهنــگ اســامی و شــیعه کرده‌انــد. بعضــی از ملــوک ایــن خانــدان، خــود از 

علمــا و شــعراء بودنــد و ضمــن تجلیــل از ادبــا و فضــا، وزرای خــود را از دانشــمندان عصــر 

برمی‌گزیدنــد. )شــهیدی صالحــی، 1372، ج1، ص153(

2.  تاریخ‌نگاری
گــون  گونا وجــوه  ثبــت  و  بــه معنــی وصــف  به‌عنــوان اصطلاحــی خــاص،  یخ‌نــگاری  تار

حیــات و احــوال انســان در عرصــه سیاســت و اجتمــاع، وصــف مکتــوب احــوال و اعمــال 

انســان و آنچــه بــر او گذشــته، بــه هــر روش و مبتنــی بــر هــر مکتــب و رعایــت هــر شــیوه 

یخــی اســت. )ســجادی و عالــم‌زاده، 1382، ص11( تنظیــم و تدویــن تار

گاهی  یخ از دیدگاه بزرگان دین و مورخان اســامی، بهترین راهنمای انســان برای آ تار

از احــوال گذشــتگان و تجربه‌پذیــری از دگرگونی‌هــای روزگار و تحلیــل، نقــد و پیش‌بینــی 

حوادث از طریق مقایســه آنها اســت. آموزه‌های قرآن و روایات اسلامی، از مهم‌ترین عوامل 

یخ‌نگاری بود. در قرن چهارم و هم‌زمان با برپایی دولت آل بویه  روی‌آوردن مسلمانان به تار

یخ‌نگاری شیعیان نسبت به قبل و بعد خود، در اوج قرار دارد. در ایران و عراق، تار

به نظر می‌رسد تساهل و تسامح حاکمان این دوره و همچنین فضای باز و نسبتاً آزادی 
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که شیعیان در سایه قدرت‌گرفتن آل بویه به دست آوردند در این امر دخیل باشد. از سوی 

، تقارن این عصر با دوره غیبت کبرای امام زمان؟عج؟، باعث به‌وجودآمدن شبهاتی  دیگر

از ســوی مخالفان و پرسش‌هایی از جانب شیعیان درباره مسئله امامت می‌شد. عالمان 

یخ، پاسخ‌گوی شبهات و پرســش‌های به‌وجودآمده می‌شدند. این  شــیعه با تمســک به تار

یخ‌نگاری بپردازند و متون تاریخی با ارزشی در این دوره پدید آورند. امر باعث شد به تار

3.  منابع تاریخی قرن چهارم و پنجم هجری درباره صلح امام حسن؟ع؟
یخــی در گونه‌هــای مختلــف،  در قــرن چهــارم هجــری، 81 مؤلــف بــا تألیــف 317 اثــر تار

کتــاب به‌صــورت  دســت بــه نــگارش زده‌انــد )بخشــی، 1393، ص352(. درایــن میــان، دو 

تک‌نــگاری دربــاره صلــح امــام حســن؟ع؟ نگاشــته شــده کــه تنهــا نــام آنهــا در کتاب‌هــای 

یخــی، فقــط بــه ســیره امــام حســن؟ع؟ بــه همــراه  رجالــی آمــده اســت. برخــی منابــع تار

یــخ اهــل  یخــی ماننــد تار ــع تار ــد. در گونه‌هــای دیگــر مناب دیگــر معصومــان؟عهم؟ پرداخته‌ان

یخ‌هــای عمومــی، مقاتــل، ســیره‌نگاری و الدلائــل و المعجــزات، برخــی از  بیــت؟عهم؟، تار

یخــی، موضــوع صلــح امــام حســن؟ع؟ را در بخشــی  یخــی و کلامــی _ تار کتــب حدیثــی _ تار

یخــی مرتبــط بــا امــام حســن؟ع؟ در قــرن چهــارم  از کتاب‌هایشــان آورده‌انــد. آمــار منابــع تار

هجــری بــه شــرح زیــر اســت: 

قرن 4نویسندهنام کتاب
اخبار فاطمه 

و الحسن و 

الحسین؟عهم؟ 

محمدبن ابی‌الثلج 

)م325ق( 
موجود نیست

رسائل الائمه،

اصول کافی

محمدبن یعقوب 

الکلینی )م329ق( 

کتاب اصول کافی، دلایل نص بر 

امامت امام و ولادت و سیره امام را بیان 

کرده است. )باب الحجّه( 
ذکر الحسن و 

الحسین؟عهم؟ 

عبدالعزیز یحیی جلودی 

)م332ق( 
موجود نیست
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یخ الائمه الانوار فی تار
محمدبن همام اسکافی 

)م336ق( 

، ولادت و شهادت امام  به طور مختصر

را بیان کرده است. 

یخ الائمه تار
اسماعیل‌بن علی زرین 

)م352ق( 
موجود نیست

یخ النبی و الائمه  تار

)هدایه الکبری( 

حسین‌بن حمدان 

خصیبی )م358ق( 
موجود است. 

اخبار الائمه و 

موالیدهم

جعفربن محمدبن مالک 

کوفی )اوایل قرن چهارم( 

نام این کتاب در رجال نجاشی جلد 

دوم ص 302آمده. ولی امکان دسترسی 

آن نبود. الرجال 1408

صلح حسن؟ع؟ و 

معاویه

ابوالعباس ابن‌عقده 

احمدبن محمدبن سعید 

)م333ق( 

موجود نیست. 

صلح حسن؟ع؟ و 

معاویه

احمدبن محمدبن 

سعیدبن عبدالرحمن‌بن 

یادبن عبدالله‌بن  ز

یاد عجلان السبیعی  ز

الهمدانی )م333ق( 

موجود نیست. 

شیخ صدوق )م381ق( علل الشرایع

موجود است. )از باب 120 تا 180، تاریخ 

ائمه را بررسی کرده است( در باب 159 

و 160، صلح امام حسن؟ع؟ بیان شده 

است. 
المعرفه، در شناخت 

پیامبر؟ص؟، امام 

حسن؟ع؟ و امام 

حسین؟ع؟ 

موجود نیستشیخ صدوق )م381ق( 

فضائل حسن 

وحسین؟عهما؟ 
موجود نیستشیخ صدوق )م381ق( 
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الاوصیاء

محمدبن علی شلمغانی 

معروف به عزاقری 

)م323ق( 

برخی از این کتاب به کتاب 

الانبیاءوالاوصیاءمن آدم الی المهدی 

یاد کرده‌اند. محتوی کتاب درباره 

پیامبر وجانشینان ایشان است درباره 

صلح مطلبی نیافتیم

ااتان کلبرگ، کتابخانه ابن طاووس  

ترجمه سید علی قرایی و رسول 

جعفریان، قم 1371ص187

الدلائل و المعجزات
ابوالقاسم کوفی 

)م353ق( 

در رجال نجاشی کتاب تثبیت 

المعجزات به ایشان نسبت داده شده 

است. که الان موجود نمی‌باشد

نجاشی الرجال به کوشش محمد جواد 

نایینی 1408ق

مقاتل الطالبیین
ابوالفرج اصفهانی 

)م360ق( 
موجود است

همچنیــن در قــرن پنجــم هجــری، 50 مؤلــف بــا تألیــف 141 اثــر تاریخــی در گونه‌هــای 

مختلف، دست به نگارش زده‌اند )بخشی، 1393، ص426(. ضعف دولت آل بویه و انحطاط 

آن در اواسط قرن پنجم، باعث سیر نزولی تاریخ‌نگاری شیعیان شده است. پس از سقوط 

دولت آل بویه و احیای خلافت و اهل سنت، شیعیان مجبور شدند برای حفظ دستاوردها 

و بقای خود، به سیاســت مســالمت‌جویانه و تقیه دســت بزنند. این سیاســت ســبب شد 

که درگیری‌های میان شــیعه و ســنی به‌مراتب از دوران آل بویه کمتر دیده شــود. در نتیجه، 

شیعیان به آرامش نسبی دست یافته و بتوانند در سایه این آرامش، به شبهات پاسخ دهند. 

قرن 5نویسندهنام کتاب

الدلائل الامامه

محمدبن جریر طبری 

)اوایل قرن پنجم 

هجری( 

کتابی اعتقادی است که به اثبات 

حقانیت امامان شیعه پرداخته است 

در این کتاب صلح امام بیان شده
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تنزیه الانبیاء، )و الشافی 

فی الامامه( ازکتاب های 

مهم قرن 5می‌باشند 

ولی چون بحث ما کتب 

تاریخی است فقط نام 

آنها ذکر شده است. 

علی‌بن حسین موسوی 

معروف به سید مرتضی 

)م436ق( 

از صفحه 170 تا 174، کتاب تنزیه 

الانبیاء موضوع صلح امام حسن؟ع؟ 

ذکر شده است. 

الارشاد فی معرفه حجج 

الله علی العباد

محمدبن محمدبن 

نعمان عکبری معروف 

شیخ مفید )م413ق( 

 موجود است. در جلد دوم،

 فصل مربوط به امام حسن؟ع؟، 

به بحث صلح امام؟ع؟ با معاویه 

پرداخته است. 

مقتضب الاثر فی النص 

الائمه الاثنی عشر 

احمدبن محمدبن 

عبیدالله جوهری 

)م401ق( 

این کتاب موجود است و با تحقیق 

موسسه بعثت، در سال 1429ق به 

چاپ رسیده است.

)در این کتاب، دلایل نص امامت امام 

بیان شده است( 

4.  گونه‌شناسی منابع تاریخی )موجود( شیعه در عصر آل بویه
1_4. ســیره‌نگاری: ســیره در لغــت بــه معنــای روش، طریقــه، رفتــار و ســنت آمــده اســت. 

)ابــن منظــور 1414ق ج6ص399( ســیره در اصطــاح، بــه مجموعــه آثــاری اطــاق می‌شــود کــه 

محتــوای آنهــا شــامل شــرح حــال و احــوال، توصیــف کــردار رفتــار و گفتــار رســول اکــرم؟ص؟ یــا 

ائمه معصومین؟عهم؟ و ســلوک آنهاســت. اهمیت حفظ ســیره پیامبر اکرم؟ص؟ و ثبت حوادث 

و رویدادهــای مرتبــط بــا ایشــان کــه هــم در قــرآن و هــم در احادیــث و روایــات معصومــان؟عهم؟ 

کیــد قــرار گرفتــه بــود، می‌توانســت موجــب توجــه و اهتمــام مســلمانان بــه ســیره‌نگاری  مــورد تأ

باشــد. کهن‌تریــن اثــر در ایــن زمینــه، کــه بــه تفصیــل بــه ایــن بحــث پرداختــه و تــا کنــون باقــی 

مانــده اســت، کتــاب الارشــاد، اثــر شــیخ مفیــد اســت. )جعفریــان، 1376، ص239(

یخ  2_4. موالیــد و وفیــات: آثــاری کــه به‌منظــور ثبــت اطلاعاتی از قبیــل نام، کنیــه، تار

ولادت و شــهادت ائمه؟عهم؟ و ذکر برخی از حوادث دوران زندگی ایشــان نگاشــته شده‌اند. 
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هدایه الکبری از حسین‌بن حمدان خصیبی، هم‌عصر شیخ مفید، اثری است که در این 

گونه نوشته شده است.

3_4. دلائل و المعجزات: بخشــی از کتاب‌های تاریخی این دوره، کتاب‌هایی اســت 

کــه بــرای اثبــات معجزات امامــان و به قصد اثبــات امامت آنها نگاشــته شــده‌اند )همان، 

یخ امامان؟عهم؟ نیز درج شــده است؛ زیرا  ، بخشــی از زندگانی و تار ص240(. در این‌گونه آثار

، عالم  بحث مربوط به امامت، جنبه تاریخی دارد. الدلائل فی الامامه از جریر طبری صغیر

قرن پنجم از جمله این آثار می‌باشــد. همچنین کتاب الدلائل و المعجزات از ابوالقاســم 

کوفی، متکلم و فقیه دوره آل بویه، از جمله این آثار است.

5_4. منقبت‌نــگاری: یکــی دیگر از گونه‌های تاریخی، منقبت‌نگاری اســت که به ذکر 

مناقب و فضائل اهل بیت؟عهم؟ پرداخته اســت. کتاب تاریخی فضائل ائمه اطهار نوشــته 

یخ‌نگاری است. ابوحنیفه نعمان‌بن محمد تمیمی، از جمله این گونه تار

یــخ در دوره آل بویــه،  یخــی: نزدیک‌شــدن حدیــث و تار 6_4. کتاب‌هــای حدیثــی _ تار

بیشتر در آثار اخباریون قم یافت می‌شود. بخشی از کتاب کافی از شیخ کلینی، به امامت 

اختصــاص دارد. کتــاب علــل الشــرایع از شــیخ صــدوق نیــز به شــیوه حدیثــی _ تاریخی، 

یخ ائمه؟عهم؟ را بررسی کرده است. بسیاری از موضوعات اعتقادی و رخدادهای تار

7_4. مقتل‌نــگاری: گونــه دیگــر از نوشــته‌های تاریخی شــیعه، مقتل‌نگاری اســت که 

درباره شــهدای علویان و شــرح حال و زندگی آنان نوشــته شده اســت. مقاتل الطالبیین از 

ابوالفــرج اصفهانــی، یکــی از بهترین کتاب‌هــای مقاتل در این دوره اســت )ابن‌ندیم 1393، 

ص146 _ 147(. گرچــه آثــار تاریخی این دوره، اغلب تک‌نــگاری بوده‌اند، ولی به کتابی که 

به‌صورت مستقل، به صلح امام حسن؟ع؟ پرداخته باشد، در این دو قرن دست نیافته‌ایم.

5.  صلح امام حسن؟ع؟ در منابع تاریخی آل بویه
ــان  ی ، 1363، ج2، ص516(. معنــای صلــح در جر الصلــح: تصالــح القــوم بینهــم )ابن‌منظــور

صلــح امــام حســن؟ع؟ بــه معنــای ســازش و تســلیم نیســت. صلــح بــه معنــای متارکــه موقت 

جنــگ بــرای آمادگــی جهــت ضربــه‌زدن قاطع‌تــر اســت )امــام خامنــه‌ای، 1396، ص11 _ 12(. 

یــم، حکــم جهــاد بــا کافــران چنیــن آمــده اســت: »ای مؤمنــان هــرگاه در جنــگ، بــا  در قــرآن کر
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یــد( و هرکــه پشــت کنــد، موجــب  کافــران روبــرو شــدید بــه آنهــا پشــت نکنیــد )از معرکــه نگریز

خشــم الهــی اســت و جایگاهــش دوزخ اســت. مگــر اینکــه بــرای جنگــی دیگــر یــا الحــاق بــه 

گــروه دیگــر باشــد« )انفــال: 15 _ 16(. بــا توجــه بــه ایــن حکــم الهــی، دست‌کشــیدن از جنــگ، 

تنهــا در دو صــورت جایــز اســت. بی‌شــک امامــان معصــوم شــیعه، کــه ســیره سیاســی و 

یتــی ایشــان، عمــل بــه قــرآن و احیــای ســنت نبــوی اســت، در پیــکار بــا کافــران کــه گاه  مدیر

ــع،  ــد. در واق ــوای اســام پنهــان می‌ســازند، همیــن شــیوه را در پیــش می‌گیرن ــر ل ی خــود را ز

صلــح امــام در ایــن زمــان و شــرایط به‌وجودآمــده، تــدارک و تجدیــد قوایــی بــرای مواجهــه‌ای 

پرقــدرت در برابــر جبهــه باطــل بــود.

با توجه به تعریف صلح و واقعه تاریخی صلح امام حسن؟ع؟ در عصر امامت ایشان، 

این رویداد در منابع تاریخی دوران آل بویه بررسی می‌شود که به شرح زیر است:

لارشاد فی حجج الله علی العباد _ شیخ مفید )336 _ 413ق( 1_5. ا

ابوعبــدالله محمدبــن محمدبــن نعمــان عکبــری حارثــی بغــدادی معــروف بــه شــیخ مفیــد، 

از علمــای قــرن چهــارم و پنجــم هجــری اســت. وی در عکبــری در حوالــی بغــداد بــه دنیــا 

آمــد و در فقــه، کلام، حدیــث و ســایر علــوم زمــان، ســرآمد عالمــان دوران و از بزرگ‌تریــن 

دانشــمندان امامــی بــود. الارشــاد، مهم‌تریــن و قدیمی‌تریــن کتــاب دربــاره زندگانــی ائمــه؟عهم؟ 

از اوســت. شــیخ مفیــد در مقدمــه کتــاب، انگیــزه‌اش از تألیــف ایــن کتــاب را پاســخ بــه 

کتــاب دربــاره زندگانــی ائمــه؟عهم؟  کــه از وی تقاضــای  کــرده  درخواســت شــخصی بیــان 

داشــته اســت. شــیخ مفیــد در فصــل دوم از جلــد دوم، بــه ســیره امــام حســن؟ع؟ و صلــح 

ایشــان پرداختــه اســت. در ایــن کتــاب می‌خوانیــم:

چــون امیرمؤمنــان؟ع؟ از دنیــا رفت، امام حســن؟ع؟ خطبــه‌ای خواند و حــق خود را در 

امــر خلافــت بیان فرمود. پس یاران پدرش با او بیعــت کردند که با هرکه او بجنگد، آنها نیز 

بجنگنــد و بــا هرکه او صلح کند آنها نیز صلح کنند. پــس از پایان خطبه امام، عبدالله‌بن 

عباس در کنار او ایستاد و گفت: ای مردم! این فرزند پیغمبر شما و وصی و امام شماست، 

پس با او بیعت کنید. مردم اجابت کردند و گفتند: محبت او نزد ما بســیار و حقش بر ما 

واجب است. آن‌گاه به بیعت‌کردن با او شتافتند. این بیعت در روز جمعه، بیست و یکم 
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ماه رمضان ســال چهل هجری اتفاق افتاد. پس امام وضعیت کارگزاران را ســامان بخشید 

و فرماندهــان را منصــوب کرد و عبدالله‌بن عباس را روانه بصره کرد و خود نظارت بر امور را 

بــه عهــده گرفت. وقتی خبر بیعت مردم با امام حســن؟ع؟ به گوش معاویه رســید، مردی از 

حمیر را به طور مخفیانه به کوفه فرستاد و مردی از بلقین را به بصره روانه کرد تا برای معاویه 

جاسوســی و کارها را بر امام حســن؟ع؟ مختل کنند. امام از جاسوســان معاویه مطلع شــد 

و دســتور داد هــر دو را گــردن بزنند. آن‌گاه امام نامه‌ای بدین مضمون به معاویه نوشــت: تو 

مــردان را بــه طور مخفیانه برای نیرنگ و جاسوســی گمارده‌ای. گویا طالب جنگ هســتی، 

پس منتظر رویارویی و جنگ باش که چه بسیار نزدیک باشد انشاءالله.

از آن به بعد میان معاویه و امام نامه‌ها و مکاتباتی رد و بدل شد. امام در این نامه‌ها، 

ادله و براهینی مبنی بر اینکه خلافت حق اوست را به معاویه یادآوری می‌کرد....

ســپس معاویه برای نبرد با امام، به طرف عراق رهســپار شــد و چون به پل منبج رسید 

امام حسن؟ع؟ حرکت کرد و حجربن عدی را به‌سوی کارگزاران خود فرستاد و دستور جهاد 

داد؛ ولــی مــردم در فرمــان حضــرت کنــدی و عدم رغبت نشــان دادنــد. پــس گروه‌هایی از 

مردم با گرایش‌های مختلف، همراه آن حضرت به راه افتادند: عده‌ای از شیعیان حضرت 

بودنــد، عــده‌ای خوارج بودند که به هر وســیله‌ای خواهان جنگ بــا معاویه بودند، عده‌ای 

دیگر اهل فتنه بوده و به طمع غنایم آمده بودند، تعدادی از آنها دو دل و شــکاک بودند و 

برخی از روی تعصب قبیله‌ای و به‌تبع رؤسای خود آمده و کاری به دین نداشتند. حضرت 

حرکت کرد تا به حمام عمر1 رسید. سپس به طرف دیر کعبه روانه شد و در ساباط فرود آمد. 

حضرت برای اینکه یاران خود را آزمایش کند و اطاعت و حرف‌شــنوی آنها را بســنجد، در 

میان آنها خطبه‌ای ایراد کرد. پس از پایان خطبه، مردم به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: به 

خــدا ســوگند ما گمــان می‌کنیم که او می‌خواهد با معاویه صلح کنــد و امر خلافت را به او 

واگذارد. به خدا سوگند این مرد کافر شده است. آن‌گاه به خیمه آن حضرت حمله کردند 

که سجاده امام را از زیر پایش کشیدند و بردند.  و هر آنچه در آن بود به غارت بردند تا آنجا

آنها به‌ســمت حضرت حمله بردند و ردای ایشــان را از روی دوشــش کشــیدند. قبیله‌های 

گــرد حضــرت حلقــه زدند و مــردم را از ایشــان دور کردنــد. زمانی که  ربیعــه و همــدان، گردا

1. نام یک روستا. 
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یکــی ســاباط گذر کرد، مردی از بنی‌اســد به نام جراح‌بن ســنان ضربه‌ای به  حضــرت از تار

حضرت وارد کرد که گوشــت را شــکافت و به اســتخوان رســید. یاران حضرت ایشــان را به 

مدائن در منزل مســعود ثقفی بردند1و زخم حضرت را مداوا کردند. در این زمان، گروهی از 

روســای قبایل، مخفیانه برای معاویه نامه نوشــتند و فرمانبرداری خود را از او اعلام کردند. 

آنان در نامه قید کردند که هرگاه معاویه به اردوگاه امام نزدیک شود، آنها حضرت را تسلیم 

کرده و یا او را خواهند کشت. 

یــه، به حضرت رســید. در این هنــگام، امــام نامه‌ای از  خبــر مکاتبــه ایــن افــراد با معاو

قیس‌بن ســعد که همراه لشــکر عبیدالله‌بن عباس برای رویاروی با معاویه فرســتاده شــده 

یافــت کرد. در نامه قیس‌بن ســعد آمده بود که ایشــان در روســتایی بــه نام حبونیه2  بــود، در

در نزدیکی محلی به نام مســکن3 برابر لشــکر معاویه فرود آمدند و معاویه شــخصی را نزد 

عبیدالله‌بن عباس فرستاد تا او را به پیوستن به خود ترغیب کند و متعهد شد که هزار هزار 

درهــم بــه او بدهد. پس عبیدالله شــبانه به همراه چنــد نفر از نزدیکانش بــه اردوگاه معاویه 

پیوست. چون مردم شب را به صبح رساندند، فرمانده خود را نیافتند. از آن پس برای امام 

روشن شد همه مردم او را تنها گذاشته‌اند. خوارج خونش را مباح دانسته و غارت اموالش 

را جایز شــمردند. در میان مردم کســی نماند که امام از شــرش در امان باشــد جز اندکی از 

نزدیکانش که شیعیان حضرت علی؟ع؟ و امام حسن؟ع؟ بودند و تعدادشان آن‌قدر ناچیز 

بــود که در برابر ســپاه شــام تــوان مقاومت ندارند. پــس معاویه برای حضرت نامه نوشــت و 

پیشــنهاد صلــح را مطــرح کــرد. وی نامه‌های یــاران آن حضرت را نیز ضمیمــه کرد که آنان 

نوشته و تعهد کرده بودند امام را غافلگیر کرده و تسلیم معاویه نمایند. معاویه در آن نامه، 

شــرط‌های بســیاری بــر خــود واجب کرد و تعهــدات بســیاری را به گردن گرفــت، تعهداتی 

یــادی در بر داشــت. امام نســبت بــه تعهدات  کــه در صــورت عمل‌کــردن بــه آنهــا، منافع ز

معاویه اطمینان نداشت و می‌دانست معاویه در پی حیله و نیرنگ است، ولی ناچار بود 

درخواست معاویه مبنی بر صلح و ترک جنگ را بپذیرد.

1. مسعود ثقفی از سوی امیر مؤمنان؟ع؟، فرماندار مدائن بود وامام حسن؟ع؟ نیز او را در پستش ابقا کرد. 

2. در معجم البلدان آمده است که این روستا از توابع بغداد و همان حربی است. 

3. محلی است در نزدیکی اوانا در کنار رود دجیل. 
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پــس امــام حســن؟ع؟ پیمان‌ها و تعهــدات محکمی از معاویه گرفــت و حجت را بر او 

تمــام کرد و همچنین بر او شــرط کرد: دشــنام به امیر مؤمنــان؟ع؟ ترک گردد و آن حضرت، 

، نفرین نشود، شیعیان او در امان باشند و به هیچ‌یک از آنان آسیب نرسد و  در قنوت نماز

گر حقی داشته باشد، حقش را به او بدهند. معاویه همه شرط‌ها را پذیرفت  هرکدام از آنها ا

و سوگند یاد نمود که نسبت به آنها وفادار بماند.

چون صلح برقرار شد معاویه به راه افتاد تا به نُخَیله رسید. نماز جمعه را با مردم خواند 

و خطبــه‌ای ایــراد کــرد و در آن خطبــه گفت: به خدا ســوگند من با شــما نجنگیــدم تا نماز 

ید و زکات بدهید. شما همه اینها را  بخوانید و روزه بگیرید و نه برای اینکه حج به جا بیاور

انجام می‌دهید. من با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم و اینک خداوند آن را به من 

گاه باشید که من وعد‌های بسیار به حسن دادم و اینک  داد گرچه شــما ناراضی باشــید. آ

تمام آنها را زیر پا می‌گذارم و به هیچ‌یک از آنها وفا نخواهم کرد. پس از آنجا حرکت کرد تا 

به کوفه رسید. وقتی مردم کوفه با او بیعت کردند، بالای منبر رفت و خطبه‌ای خواند و در 

آن، نام حضرت علی؟ع؟ را بر زبان آورد و به آن حضرت دشنام داد و ناسزا گفت و از امام 

حســن؟ع؟ نیز به بدی و دشــنام یاد کرد. چون صلح میان امام و معاویه برقرار شــد، امام به 

مدینه رفت و در آنجا اقامت گزید و خشم خود را فرو خورد و خانه‌نشین شد.

ج اصفهانی )254 _ 356ق( 2_5. مقاتل الطالبیین _ ابوالفر

کاتــب اصفهانــی اســت. پــدرش محمدبــن  کنیــه‌اش ابوالفــرج و شــهرتش  نامــش علــی، 

در  وی  می‌رســد.  امــوی  خلیفــه  حکــم،  مــروان  بــه  نســبش  سلســله  و  اســت  الحســین 

ــر  ــل پرداخــت. ابن‌اثی ــه تحصی ــه بغــداد رفــت و ب ــی در کودکــی ب ــا آمــد ول ــه دنی اصفهــان ب

در الکامــل گفتــه اســت ابوالفــرج، شــیعی‌مذهب بــوده و ایــن بســیار عجیــب اســت کــه 

مــردی اموی‌نســب، شــیعه باشــد. آنچــه از کتــاب مقاتــل فهمیــده می‌شــود ایــن اســت کــه 

یدیــه خــود یکــی از فــرق شــیعه اســت. ایــن  وی زیدی‌مذهــب بــوده نــه اثنا‌عشــری. البتــه ز

کتــاب چنــان کــه از نامــش پیداســت در ذکــر آن دســته از ســادات و آل ابی‌طالــب تدویــن 

ــان  ــه پای ــا عمرشــان در زندان‌هــا ب ــی شــده‌اند و ی شــده اســت کــه در راه عقیــده خــود قربان

ــان شــده اســت: ــه بی ــح امــام حســن؟ع؟ این‌گون ــاب، صل رســیده اســت. در ایــن کت
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بعد از شــهادت حضرت علی؟ع؟، امام حســن؟ع؟ خطبه‌ای ایراد کرد و سپس فرمود: 

ای گروه مردم، هرکه مرا می‌شناســد که احتیاج به معرفی نیســت و هرکه نمی‌شناسد، منم 

، منــم فرزند آن کس کــه به اذن  ، منم فرزنــد نذیر حســن فرزنــد محمــد؟ص؟، منــم فرزند بشــیر

پروردگار مردم را به‌ســوی او دعوت می‌کرد. من از خاندانی هســتم که خدای تعالی پلیدی 

را از ایشــان دور کرده، همان خاندانی که مودت و دوســتی ایشــان را در کتاب خود واجب 

فرموده اســت. در این هنگام، ابن‌عباس پیش روی آن حضرت به پا خاســت و مردم را به 

بیعت با او دعوت کرد. مردم سخن ابن‌عباس را پذیرفتند و گفتند: به راستی که حسن‌بن 

، معاویه جاسوسانی  علی نزد ما محبوب است و بی‌شک او سزاوار خلافت است. از آن سو

را به کوفه و بصره فرستاد تا اوضاع را به او گزارش دهند. حضرت از جریان مطلع شد و هر 

دو را گردن زدند و نامه‌ای به معاویه نوشــت و گفت: گویا تو ســر ســتیز و جنگ داری، من 

نیز در آن تردیدی ندارم، پس چشم به راه باش که به جنگ تو خواهم آمد.

یــه در یکــی از نامه‌هایش به  یــه نوشــته شــد. معاو چندیــن نامــه بیــن حضــرت و معاو

حضرت گفت: بترس از اینکه مرگ تو به دســت مردمانی پســت و فرومایه باشــد و مایوس 

گر از آنچه در ســر می‌پرورانی )خلافت( دســت  بــاش از اینکــه بتوانــی بر ما خرده گیری و ا

بــاز داشــته و بــا مــن بیعت کنی، مــن بدان‌چه وعده کــردم، از مال و مقام وفــا خواهم کرد و 

آنچه شرط نمودم، بی‌کم وکاست ادا خواهم نمود. امام در پاسخش نوشت: نامه‌ات رسید 

و چــون از ســتمکاری و زورگویــی بــر تــو بیمناک بــودم، آن را بدون پاســخ گذاشــتم. من از 

زورگویی تو به خدا پناه می‌برم. بیا و از حق پیروی کن، زیرا تو می‌دانی که من اهل و سزاوار 

گر سخن به دروغ گویم، گناه آن به گردن من است. آن هستم و ا

چون پاسخ امام به معاویه رسید و آن را قرائت کرد، نامه‌ای به تمام عُمّال و فرمانداران 

خود در اطراف شــام نوشــت و آنان را به جنگ با امام فرا خواند. ســپاهیان از اطراف به نزد 

، خبر به امام رســید که معاویه از  معاویه گرد آمده و او به‌ســوی عراق حرکت کرد. از آن ســو

شام حرکت کرده و به پل منبج رسیده است. آن حضرت نیز آماده حرکت شد و حجربن 

عدی را مامور ســاخت که عُمّال و ســایر مردم را آماده حرکت ســازد. زمانی که مردم جمع 

شــدند حضــرت بــه منبــر رفت و خطبــه‌ای خوانــد. چون ســخن حضرت تمام شــد، مردم 

خاموش شــده و هیچ‌یک پاســخی ندادند. حجربن عدی که اوضاع را این‌چنین دید به پا 
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خاست و گفت: سبحان‌الله! این وضع چقدر شرم‌آور و زشت است. آیا به امام و پیشوای 

یاحی و  ، قیس‌بن ســعدبن عباده و معقل‌بن قیس ر خود پاســخی نمی‌گویید؟ پس از حجر

یاد‌بن صعصعه از جا برخاستند و مردم را سرزنش و ملامت کردند و به جنگ تحریکشان  ز

نموده و مانند حجربن عدی آمادگی خویش را به عرض امام رسانیدند.

آن‌گاه امام حسن؟ع؟ در میان لشکری انبوه و مجهز حرکت کرده تا به دیر عبدالرحمن 

رســیدند. آنهــا ســه روز در آنجــا توقف کردند تا تمامی ســپاه گرد آمدنــد. آن‌گاه عبیدالله‌بن 

عباس را فرمانده لشکر کرد و دستورهایی به او داد. سپس عبیدالله حرکت کرد تا به مسکن 

رسید. امام نیز به ساباط رسید، مردم را جمع کرد و خطبه‌ای خواند. پس از پایان سخنان 

امام، مردم به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: به نظر شما این سخنان که گفت چه مقصودی 

دارد؟ گمــان می‌کنیــم می‌خواهد با معاویه صلح کنــد. در این هنگام مردی به نام عبدالله 

ازدی بــا تنــدی پیــش آمد و ردای آن حضرت را از دوشــش کشــید و آن حضــرت بدون ردا 

همچنان‌کــه شمشــیرش بــه کمــرش آویزان بود نشســته بود. ســپس اســب خــود را طلبید و 

یکی ســاباط گذر کرد مــردی از قبیله بنی‌اســد با تیغــی که در  ســوار شــد. زمانــی کــه در تار

دست داشت به حضرت ضربتی زد. تیغ در ران حضرت قرار گرفت و چنان شکافت که 

به استخوان رسید. یاران حضرت ایشان را بر تختی خوابانده و به مدائن نزد مسعود ثقفی 

آوردند و در منزل او به مداوای حضرت پرداختند.

یــه در مســکن فــرود آمــد و عبیــدالله نیــز در برابــرش منزل کــرد. روز بعد  از آن ســو معاو

یــه لشــکری بــه جنگ او فرســتاد. عبیدالله نیز بــا همراهان به جنگ با آنهــا بیرون آمد  معاو

و آنان را مجبور به عقب‌نشــینی کرد. چون شــب شــد معاویه کســی را نزد عبیدالله فرستاد 

گــذار خواهد کرد.  کــه حســن‌بن علی به من پیشــنهاد صلــح داده و کار خلافت را به من وا

کنون فرمانبردار من شــوی، رئیس و فرمانــروا خواهی بود و من هــزار هزار درهم به  گــر ا پــس ا

 ، تو خواهم داد. عبیدالله شــبانه از لشــکر گریخت و به لشــکر معاویه ملحق شد. از آن سو

بُســربن أرطاه از لشــکر معاویه، با بیســت هزار تن بیرون آمد و بر ایشــان بانگ زد عبیدالله 

کــه بــا معاویه بیعت کرده و حســن‌بن علــی نیز با معاویه صلح کرده. پــس برای چه بیهوده 

خود را به کشــتن می‌دهید؟ قیس‌بن ســعد به لشــکریان خود گفت: یا بدون امیر بجنگید 

یا نابجا با معاویه به گمراهی بیعت کنید. لشــکریان گفتند: ما با معاویه بیعت نمی‌کنیم. 
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بسربن أرطاه و لشکریانش بیرون تاخته و شمشیرها به روی ایشان کشیدند و آنان را ناچار 

به عقب‌نشینی کردند. معاویه نامه‌ای به قیس نوشت و خواست او را نیز فریب دهد. ولی 

قیس در جواب نوشت: هرگز دست از حق برنخواهم داشت.

معاویه، عبدالله عامر و عبدالرحمن‌بن سمره را برای قرارداد صلح به نزد امام حسن؟ع؟ 

فرستاد که پیشنهاد صلح دادند و او را از جنگ برحذر داشته و آنچه معاویه شرط کرده بود 

متعهد شدند و پذیرفتند که هیچ‌یک از مردم را به گذشته‌شان مواخذه نکنند، هیچ‌یک از 

شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ را نیازارند و نام آن حضرت را جز به نیکی نبرند. امام حسن؟ع؟ 

شرط دیگری گذاشت و به‌این‌ترتیب، صلح را پذیرفت.

قیس‌بــن ســعد پــس از صلــح، بــا لشــکری کــه همراهش بــود، به کوفــه بازگشــت. امام 

حســن؟ع؟ نیز به کوفه آمد. معاویه نیز بدان‌ســو رهسپار شــد. چون امام به کوفه آمد بزرگان 

شــیعه و اصحــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه نــزدش جمــع شــده، او را ســرزنش می‌کردنــد و از 

ناراحتی که از جریان مصالحه آن‌جناب داشتند، برخی از آنها گریه می‌کردند.

3_5. علل الشرایع _ شیخ صدوق )306 _ 381ق(

محمدبــن بابویــه قمــی معــروف بــه شــیخ صــدوق، از محدثــان بــزرگ شــیعه در ســده چهــارم 

اســت. ظهــور دولــت آل بویــه و حمایــت آنــان از شــیعیان، امــکان رشــد و بالندگــی شــیخ 

ــه درخواســت  ــا ب ــه در شــهر ری، بن کــم آل بوی ــه، حا صــدوق را فراهــم ســاخت. رکــن الدول

مــردم ری، از شــیخ صــدوق بــرای عزیمــت بــه ایــن شــهر و هدایــت و تعلیــم مــردم دعــوت 

بــه عمــل آورد. بــرای شــیخ صــدوق، دویســت یــا ســیصد اثــر شــمرده شــده کــه درآن‌میــان، 

تنهــا شــماری بــر جــای مانــده اســت. )نجاشــی، 1408، ص311 _ 316( علــل الشــرایع وی بــه 

یخــی نگاشــته شــده و در بــاب 120 تــا 180 آن، بســیاری از موضوعــات  شــیوه حدیثــی _ تار

یخــی ائمــه؟عهم؟ را بررســی کــرده اســت. شــیخ صــدوق در ایــن  اعتقــادی و رخدادهــای تار

کتــاب، ماجــرای صلــح را این‌گونــه بیــان کــرده اســت:

معاویه مخفیانه نزد عمروبن حریث و اشعث‌بن قیس وحجربن حجر و شبث‌بن ربعی 

گر حســن‌بن علی؟ع؟ را بکشــید دویست  گانه فرســتاد و به هرکدام نوید داد ا مامورانی جدا

هزار درهم خواهید گرفت و علاوه بر آن، ســرکرده لشــکری از لشکریان شام شده و دختری 
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یخ، زره به تن مبارک  از دخترانم را به شما خواهم داد. این خبر به امام رسید. پس از آن تار

نمــوده و یــا زیر لباس مخفی می‌کردند و حتی‌الامــکان از اجتماعات احتراز می‌فرمودند و 

 ، در نماز جماعت حاضر نمی‌شدند مگر با زره. در یکی از روزها شخصی در هنگام نماز

تیری به حضرت پرتاب کرد، ولی به واســطه داشــتن زره، آن تیر به بدن امام اصابت نکرد. 

بار دیگر وقتی امام در تاریکی ساباط عبور می‌کردند، شخصی که در تعقیب آن حضرت 

بــود، با خنجری مســموم حمله کــرد و ضربتی به امام زد. ضربت کارگر واقع شــد. حضرت 

کم آن عموی مختاربن ابی‌عبید، مســعودبن  امــر فرمودنــد که او را به قبیله جریحی، که حا

قیلــه بــود، ببرنــد. حضرت را بــه آنجا بردنــد. مختار به عمــوی خود گفت: حســن را بگیر و 

تســلیم معاویه کن. او عراق را به ما خواهد داد. شــیعیان از گفتار مختار به عمویش به هم 

برآمدند. عمویش از شیعیان عذرخواهی کرد. امام حسن؟ع؟ فرمودند: وای بر شما، به خدا 

قســم معاویه به آنچه در مقابل کشــتن من وعده داده، وفا نخواهد کرد و من تصور می‌کنم 

گر دستم را در دست او بگذارم و با وی صلح کنم، مرا به حال خود نمی‌گذارد تا به آیین  ا

جدم عمل کنم. و من می‌توانم به تنهایی، خدای عزوجل را پرســتش کنم، ولی آینده شــما 

را می‌بینم که پســرانتان بر در خانه‌های پســران آنها ایســتاده و از آنها نان و آبی که خداوند 

برایشــان مقرر کرده را مطالبه می‌کنند، ولی آنها توجهی به خواســته آنها نکرده، پس دوری 

کت بر ایشــان و رفتارشــان باد. به‌زودی آنها که ســتم می‌کنند خواهند دانست که به  و هلا

چه جایگاهی باز خواهند گشــت. پس مردم عذرخواهی کرده، ولی عذری نداشــتند. پس 

امــام نامــه‌ای به این شــرح به معاویه نوشــت: اما بعد، کار من منتهی شــد به اینکه مایوس 

گشتم از حقی که احیاء کرده و باطلی را از بین ببرم، ولی کار تو بر وفق مرادت گردید. من 

گــذاری من به ضــرر قیامت تو  گرچه وا از خلافــت کنــاره گرفتــه و آن را بــرای تو می‌گــذارم؛ ا

می‌باشد. شروطی را پیشنهاد می‌کنم که وفای به آنها بر تو گران و سنگین نبوده و از اینکه 

با تو غدر و حیله کرده باشم در هراس و بیم مباش.

شیخ صدوق ضمن بیان حدیثی، شرایط صلح را این‌گونه بیان کرده است: محمدبن 

یدبن احزم، از ابوداود از قاسم‌بن فضل، از یوسف‌بن  حسن‌بن اسحاق می‌گوید: ابوطالب ز

مازن راشــی، نقل کرده که وی گفت: حســن‌بن علی؟ع؟ با معاویه صلح فرمود مشــروط به 

شرایطی که در متن صلحنامه به این شرح درج گردید:
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_ معاویه ملتزم شد که او را امیرالمؤمنین نخوانند.

_ معاویه پذیرفت که امام حسن؟ع؟ در حضور او اقامه شهادت نکند.

_ معاویه ملتزم گردید اصلا و به‌هیچ‌وجه شیعیان علی؟ع؟ را تعقیب نکند.

_ معاویه متعهد شد بین اولاد آنان که در روز جمل و صفین در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یع کند. به شهادت رسیده‌اند هزار هزار درهم توز

_ معاویه قبول کرد این مبلغ از دراهم را از بیت‌المال، دارابجرد بپذیرد.

یوســف مــازان می‌گویــد: ازقاســم‌بن محیمــه شــنیدم که گفــت: معاویه بــه تعهدات و 

التزامات خود اصلا عمل نکرد.

لائمه و معجزاتهم )هدایه الکبری( _ حمدان خصیبی )260 _ 358ق( 4_5. تاریخ النبی و ا

عبــدالله حســین‌بن حمــدان خصیبــی، در ســال260 در آغــاز غیبــت صغــری بــه دنیــا آمــد. 

وی اصالتــاً مصــری اســت، ولــی بــرای تحصیــل بــه بغــداد رفــت )امیــن، بــی تــا، ج5، ص491(. 

در مــورد ایشــان دو دیــدگاه وجــود دارد: برخــی او را از بــزرگان امامیــه می‌داننــد و در مقابــل، 

برخــی ایشــان را از بــزرگان غــات می‌داننــد. از میــان آثــار وی، کتــاب هدایــه الکبــری موجــود 

ــه یــک معصــوم اختصــاص دارد. در  ــاب ب ــاب دارد و هــر ب اســت. ایــن کتــاب، چهــارده ب

درون خــود بــه دوقســمت اصلــی تقســیم می‌شــود قســمت اول دربــاره پیامبــر اســتبدون 

یــخ تولــد، وفــات،  یــخ هــر معصــوم ماننــد تار ذکــر سلســله ســند بــه بیــان کلیاتــی دربــاره تار

القــاب و کنیــه ومــدت امامــت می‌پــردازد در قســمت دوم، بــه ذکــر روایــات مختلــف بــا ذکــر 

کثــر مــوارد بــه امــام ختــم می‌شــود. ایــن کتــاب از دیــر بــاز در  سلســله ســند پرداختــه کــه در ا

دســترس علمــای امامیــه بــوده ونقــل هایــی از آن را در کتــب خــود آورده‌انــد. در صفحــه 231 

یــه بیــان شــده اســت. کتــاب صلــح امــام بــا معاو

بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، شــیعیان بــا امــام حســن؟ع؟ بیعــت کردنــد. امام 

لشکریان را در ناحیه الانبار برای مبارزه با معاویه )که با امام بیعت نکرد و ادعای خلافت 

 ، داشــت( آماده کرد. معاویه به ســران لشــکر امام نامه نوشــت و با ترساندن و درهم و دینار

گاه‌سازی و  آنها را به‌سمت خود کشاند. وقتی امام متوجه دسیسه‌های معاویه شد، برای آ

، به خطبه و سخنرانی در میان آنها پرداخت. در یکی از این خطبه‌ها فرمودند:  ترمیم لشکر
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ای مردم! همانا خدا ما را برانگیخت تا با ظلم و ستم معاویه مبارزه کنیم، اما معاویه شما 

را بــه درهم و دینار و وعده )مانند ولایت بر شــهرها( خرید. شــما بنــده دنیایید و خود را به 

معاویه فروختید. پس امام بعد از تلاش‌های فراوان و نامه‌نگاری‌هایی که با معاویه داشت 

 ، و بی‌وفایی یاران، از الانبار به نخیله رفت و ده روز در آنجا ماند، درحالی‌که از کل لشــکر

تعداد محدودی باقی ماندند. سپس امام به کوفه برگشت و بالای منبر رفت و بعد از حمد 

و سپاس خدا فرمود: تعجب می‌کنم از این قوم که حیا ندارند، برای دینشان قدر و منزلتی 

قائل نیستند و خود را به فرزند هند فروختند با اینکه می‌دانستند خلافت بر این قوم حرام 

بوده و از رسول الله؟ص؟ شنیده بودند که خلافت برای من و برادرم حسین؟ع؟ است، اما شما 

بندگان دنیا و فرزندان طمع، از عذاب خدا نترسیدید و خود را به درهم و دینار فروختید. 

لعنت خدا بر شما باد!

اما بعد از این خطابه‌های امام، متاســفانه مردم کوفه از ایشــان حمایت نکردند و امام 

پاســخی از طــرف مــردم نشــنید. پــس ناچار بــه معاویه نامه نوشــت و بیــان فرمــود: از امروز 

خلافــت را تــرک کــردم و طالــب آن نیســتم. به خدا قســم! یافت نمی‌شــود کســی کــه منکر 

حــق مــن باشــد، اما بخشــیدم این امــر را با اینکه تو مســتحق آن نیســتی و می‌دانی و همه 

مسلمین می‌دانند این خلافت، حق من و برادرم حسین؟ع؟ است و بر شما و قومت حرام 

شده است.

لامامه _ ابوجعفر محمدبن جریربن رستم طبری آملی 5_5. دلائل ا

و  برجســته  از چهره‌هــای  مازندرانــی،  آملــی  طبــری  رســتم  جریربــن  محمدبــن  ابوجعفــر 

فقهــای شــیعه در قــرن پنجــم هجــری و از معاصــران شــیخ طوســی و نجاشــی، در آمــل بــه 

یــخ ولادت و وفــات وی  دنیــا آمــد و نــزد بســیاری از اســاتید شــیخ طوســی روایــت شــنید. تار

ــا  ــی، ایشــان را معاصــر شــیخ طوســی دانســته اســت )آق ــزرگ تهران ــا ب مشــخص نیســت. آق

بــزرگ تهرانــی، 1408، ج8، ص247(. شــیخ طوســی در بیــان احــوالات وی می‌گویــد: کنیــه 

او ابوجعفــر اســت. او انســانی متدیــن و فاضــل اســت. مذهــب وی تشــیع اســت کــه بــا 

یــخ طبــری، متفــاوت اســت؛ زیــرا صاحــب کتــاب  ، صاحــب کتــاب تار محمدبــن جریــر

یــخ، ســنی‌مذهب اســت )طوســی، بی‌تــا، ص239(. کتــاب دلائــل الامامــه کتابــی اســت  تار



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره دوم
1 4 0 1

58

اعتقــادی کــه بــه اثبــات حقانیــت امامــان شــیعه پرداختــه اســت. در ایــن کتــاب، ماجــرای 

یــه بدیــن صــورت بیــان شــده اســت: صلــح امــام حســن؟ع؟ بــا معاو

بعد از اینکه خلافت از امیرالمؤمنین؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ انتقال پیدا کرد، امام بالای 

منبر رفتند و فرمودند: شیوه حکومت من، حکومت رسول الله و پدرم می‌باشد و ایستادگی 

اســام بــا جهاد، کامل می‌شــود. لــذا مردم را بعــد از مخالفت معاویه، به جهــاد فرا خواند و 

، انا من اهل بیت اذهب الله عنهم  ، انا ابن الســراج المنیر ، انا ابن النذیر فرمود: »ایها الناس، انا ابن البشــیر

الرجس و طهرهم تطهیرا، انا من اهل بیت افترض الله حبهم فقال عز من قائل: »قل لا اسئلکم علیه اجرا 

بی«1 و الحســنه مودتنا اهل البیت«. در این هنگام عبدالله‌بن عباس به حمایت از  الا الموده فی القر

امام به پا خاست و مردم را به بیعت با امام دعوت کرد. خبر جهاد امام، به معاویه رسید، 

لذا دو نفر را برای تجســس، به‌ســوی امام فرســتاد و بعد از اینکه مطمئن شــد مردم با امام 

بیعت کردند با لشکری به استقبال امام در عراق رفت. امام حسن؟ع؟ سپاهی به فرماندهی 

عبیدالله‌بن عباس و قیس‌بن سعد برای مقابله با معاویه فرستاد. عبیدالله و تعداد کثیری 

از سپاهیان، فریب وعدهای معاویه را خوردند و شبانه تسلیم معاویه شدند. پس قیس‌بن 

سعد به امام نامه نوشت و شرح ماوقع سپاه را بیان کرد. همچنین معاویه، نامه‌ها و بیعت 

ســپاهیان امام با معاویه را برای امام فرســتاد. امام بعد از این واقعه، به ســاباط رفتند و در 

روز دوم خطبه‌ای خواندند: به خدا قســم من دســت از مخاصمه برنمی‌داشــتم، ولی یاران 

باوفایی در نزد خود نمی‌بینم. من خیرخواه شما بودم، ولی شما مخالفت با امر من کردید. 

خدا شما را ارشاد کند. بعد از خطبه امام، گروهی از مردم، گمان صلح امام با معاویه بردند 

و تمــام تــاش خود را برای این صلح انجام دادند. یکی از کارهایی که انجام دادند ایجاد 

آشــوب بیــن دو قبیلــه )ربیعه و همدان( بود. یکــی از این قبایل به خیمه‌هــای امام حمله 

بردنــد و جراح‌بــن ســنان، امام را مجروح کرد. جماعتی از مؤمنیــن، امام را از این بلوا بیرون 

برده و به‌ســوی مدائن نزد ســعید مســعود ثقفی بردند. معاویه یک روز بعد از این واقعه، که 

موفــق بــه قتل امام نشــد، نامــه‌ای به امام نوشــت و با اعــام پذیرش تمام شــرایطی که امام 

حســن؟ع؟ مشــخص کند، درخواست صلح کرد. از مهم‌ترین شــرایط صلح امام با معاویه 

این بود که خلافت بعد از معاویه به یزید نرسد.

1. شوری: 23. 
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6.  تحلیل صلح امام حسن؟ع؟ بر اساس منابع تاریخی آل بویه
علــل و اســرار صلــح امــام حســن؟ع؟ آن‌چنــان عمیــق و پیچیــده بــود کــه حتــی خــواص را بــه 

، مغرضیــن از فرصــت اســتفاده کــرده و بیشــترین  اشــتباه و شــگفتی انداختــه بــود. ازایــن‌رو

اهانت‌هــا را بــه ســاحت مقــدس ایشــان روا داشــتند. مورخــان در ایــن مــورد، تحلیــل و 

یــادی انجــام دادنــد؛ به‌ویــژه در دوره آل بویــه، کــه اوج اقتــدار شــعیان بــود،  تفســیرهای ز

ــادی در موضــوع صلــح امــام نوشــته شــد. ی مطالــب گســترده و تحلیل‌هــای ز

متأســفانه فراخــوان فرمــان جهاد علیــه معاویه از طرف امــام، مورد اســتقبال مردم قرار 

نگرفت و کسانی هم که با امام همراه شدند، هرچند تعداد آنها را تا چهل هزار نفر نیز ذکر 

کرده‌انــد، بســیار متنوع بودند و هریک با انگیزه‌، باور یــا تحلیلی متفاوت از دیگری حضور 

یافته بودند. معاویه با اطلاع از اوضاع لشکر امام، پیشنهاد صلح را مطرح کرد و امام پیش 

یــا پــس از به‌هم‌ریختگــی اردوگاه، بــا مشــاهده اوضــاع و به‌ویــژه گرویدن پنهان بســیاری از 

ةِ« و 
َ
جِل

ْ
هْدِهِمْ فِِی الْآ ةِ وَ زُ

َ
عَاجِل

ْ
مْ إِلََى ال مْهُورِ مِنْْهُ ُ چهره‌های شاخص سپاه خود به معاویه و »مِیلِ الْجْ

قَةِ؛ آنچه در یکپارچگی  فُرْ
ْ
ونَ فِِی ال بُّ ِ

ُ
ا تُح َّ مْ مِمِ

ُ
ك

َ
مَاعَةِ خَیْرٌ ل َ هُونَ فِِی الْجْ رَ

ْ
بــا ایــن تحلیل که »وَ إِنَّ مَا تَك

اجتماعی، ناخوشایندتان است برای شما بهتر از چیزی است که در چنددستگی دوست 

ید«، تمایل خود را برای پذیرش مشروط صلح پیشنهادی معاویه اظهار داشتند. می‌دار

و شمشــیر  جنــگ  بــه  دعوت‌کــردن  و  در جنگیــدن  فقــط  اســام  حفــظ  کــه  ازآنجا

کــره و گفتگو و مصالحــه و نرمش در  گر کســی در میدان مذا به‌دســت‌گرفتن نیســت، لــذا ا

برابــر دشــمن و فضا خالی‌کردن موقت برای دشــمن و حتی تن‌دادن بــه پذیرش منصب از 

، معتقد بود که قصد دارد اســام را حفظ کند، نمی‏توان او را متهم به وادادگی در  ســوی او

برابر دشمن و ضعف نفس و ترس و دشمن‏ناشناسی و حرکت منفعلانه کرد.

، متنوع اســت و رفتار و برخورد امامان شــیعه  تفکر شــیعه نســبت به دوران ائمه اطهار

گــر این باشــد که وقتی  در هــر دوره، بــرای مــا حجّیّــت دارنــد. مثــا صلح امام حســن؟ع؟ ا

گر حفظ اســام، محدود و منحصر به حرکت  زمینــه مردمــی برای حکومت وجود ندارد و ا

نظامی نیســت، باید برای حفظ اســام، راه‌هایی غیر از روش مســلحانه و جنگ برگزینیم. 

دراین‌صــورت می‌تــوان گفــت جایگاه این صلــح در هندســه فکری شــیعی، نمایش‌دادن 

جوهره حق‌محور و مردم‏گرای اندیشه سیاسی مکتب اهل بیت؟عهم؟ است.
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عده‌ای بر امام اشــکال گرفته‌اند که چرا با اینکه فســق و فجور معاویه مشــخص بوده 

و اســباب امامت امام حســن؟ع؟ مهیا بوده اســت، امام با معاویه صلح کرده و خلافت را 

واگذار نمود؟ آیا نفس امام بر ایشان غالب شده و با معاویه بیعت کرده؟ معاویه، به خاطر 

صفات و بدنامی‌هایی که در جامعه مسلمین داشته، مستحق بیعت نبوده است. همین 

خصوصیت‌های معاویه باعث شده که عده‌ای از احزاب و اصحاب، فقط به ظواهر واقعه 

 المؤمنین بنامند. سید مرتضی 
ّ
توجه داشته باشند و امام را سرزنش کنند و ایشان را مُذل

ایــن اشــکال را این‌گونــه پاســخ داده اســت کــه: همانــا وقتی ثابت شــده بر مــا امامت امام 

یم.  یم ایــن بیعت را بر صحت بگذار معصــوم با ادله ظاهره و حجج مشــخص، پس ناچار

یادی جمع  پس همانا علل صلح امام، ظاهر و بیّن می‌باشــد که درســت است اصحاب ز

کثر آنها دغدغه دنیا داشته و خود را با درهم  شده و بیعت با امام کرده بودند، ولی قلوب ا

و دینار به معاویه فروخته بودند. پس ظاهر اســت که امام با این اصحاب پیروز نمی‌شــد؛ 

لذا بعد از نامه‌نگاری‌های معاویه و امام حسن؟ع؟، که معاویه در یکی از این نامه‌ها احوال 

خــود و امام را تشــبیه بــه زمان ابوبکر و امام علی؟ع؟ بعد از وفــات پیامبر کرده بود، امام در 

کوفــه خطبــه‌ای خوانــد و مردم را به جهاد دعوت کرد، اما جوابی نشــنید و در ســاباط با تیر 

گیــن زخمی شــد. یاران حضرت ایشــان را به مدائن نزد ســعید بن مســعود بــرای مداوا  زهرآ

بردند. از اصحاب امام نیز جز حجربن عدی و قیس‌بن سعد کسی ثابت‌قدم باقی نماند، 

پس امام برای حفظ دین و سالم‌ماندن جان شیعیانش ناچار به صلح با معاویه شد.

در کل منابع تاریخی قابل تفکر است که عموم شعیان به‌ویژه خواص، به این موضع 

بپردازند که امام حســن؟ع؟ با چه شــخصیتی صلح کرد؟ کســی که در برابر امام حسن؟ع؟ 

توانســته بــود بــا اســتفاده از زمینه‌هــای فکــری و سیاســی موجــود و برنامه‌ریزی‌هــای خود، 

یــه بود کــه برخــی از ویژگی‌هایی کــه برای او ذکــر گردید،  اوضــاع را در دســت بگیــرد، معاو

ماننــد ســیّاس‌بودن از نظــر برخــی یــک امتیاز بــرای او به حســاب می‌آید. از عیاشــی‌های 

یــم، ولــی ســیّاس‌بودن او برایــش یــک امتیــاز بــود؛ اینکــه او بــه اداره  یــه خبــری ندار معاو

جامعــه می‌اندیشــید و کاری بــه دین مردم نداشــت، هرچند بر اســاس معیارهای مکتب 

یادی  اهل‌بیت؟عهم؟ نکوهیده است، ولی برای او یک امتیاز به شمار می‌رفت و گروه‌های ز

کار شــدند. به همین دلیل، ســال شــروع  یا از مردمان در آن زمان، جذب این شــخصیت ر
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خلافت معاویه را عام الجماعه خوانده‌اند، یعنی سال یکدست‌شدن جامعه و پایان‌یافتن 

اختلاف نظرها. هرچند دوربودن معاویه از ارزش‌های دینی، عداوت او نسبت به خاندان 

پیامبــر؟ص؟، فاصله‌داشــتن روش حکومــت او از روش حکومــت پیامبــر؟ص؟، عهدشــکنی و 

یچه قراردادن دین و دینداران از ســوی او محل تردید نیســت، اما  بدعت‌گذاربودن او و باز

بــا سیاســت و تظاهر به دینداری توانســته بود عمــوم جامعه آن زمان را با خــود همراه کند. 

یایی بود که توانســته بود عموم جامعه، از جمله  بنابراین، شــخصیت مقابل امام، تزویر و ر

نفرات اول لشکر امام را به‌سوی خود بکشاند.

یکسان‌شمردن جهاد با جنگ، یک اشتباه بزرگ است. کسی تردید ندارد که اقدام امام؟ع؟ 

برای پذیرش صلح پیشنهادی معاویه، به معنای جهادگریزی آن حضرت نیست؛ همان‌طورکه 

سکوت امام سجاد؟ع؟ در ماجرای بسیار تلخ حرّه در مدینه و اهتمام باقرین؟عهما؟ به فعالیت 

علمی در اوج فعالیت‌ها و ســتم‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس و پذیرش منصب ولایتعهدی از 

سوی امام رضا؟ع؟ و به همین ترتیب، در غیبت به‌سربردن ولی عصر؟عج؟ هیچ‌یک به معنای 

جهادگریزی، شهادت‌گریزی، انفعال و _ نستجیر بالله _ ذلت‏پذیری نیست.

یخــی، تنهــا گزارشــی که امام حســن؟ع؟ را شــخصی  در نهایــت بــا توجــه بــه منابــع تار

صلح‌جــو معرفــی کــرده و نزدیک‌تریــن منبع تاریخی به دوره صلح امام حســن؟ع؟ اســت، 

یخ‌نــگار متمایل به امویان اســت که  یــخ طبری مســتند به روایت ابن‌شــهاب زهری، تار تار

بــر اســاس این گــزارش، مردم عراق مایل به جنگ با معاویه بودند و امام حســن؟ع؟ مجبور 

شــد به خواســته آنان تن دهد؛ درحالی‌که خود تمایلی به جنگ نداشت. این گزارش بیان 

می‌کنــد کــه امام حســن؟ع؟ از همــان آغاز با گروهــی از یارانش که طرفدار جنــگ با معاویه 

یخ  یخ اهل ســنت، با اســتناد به همین گزارش تار بودند، مخالف بود. بســیاری از منابع تار

طبری، امام را شخصی صلح‌طلب معرفی کرده‌اند، اما با توجه به منابع تاریخی که در زمان 

آل بویه نگاشته شده، این گزارش، غیر واقع و مردود است.

نتیجه‌گیری
یخــی بســیاری  در ســایه تســاهل و تســامحی کــه دولــت آل بویــه ایجــاد کــرده بــود، منابــع تار

کمــی از ایــن منابــع در دســترس  در ایــن دوره نگاشــته شــد؛ ولــی امــروزه تعــداد بســیار 
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یــه رخ داد یکــی از ســخت‌ترین وقایــع بــرای  می‌باشــد. آنچــه بیــن امــام حســن؟ع؟ و معاو

شــیعیان بــود و همــواره ایــن حرکــت سیاســی، محــل پرســش‌های دوســت و دشــمن بــوده و 

یــه را مثــل هــم بیــان  یخــی بررسی‌شــده تقریبــا دلایــل صلــح امــام بــا معاو هســت. منابــع تار

کرده‌انــد. اینکــه ســپاه امــام تشــکیل شــده بــود از خــوارج، عــده‌ای کــه بــه طمــع غنایــم آمــده 

بودنــد، گروهــی هــم بــه خاطــر تعصــب قبیلــه‌ای و بــه تبــع رؤســای خــود آمــده بودنــد و کاری 

ــه را خوردنــد و دیــن خــود را  ی بــه دیــن نداشــتند، بــه همیــن دلیــل، فریــب وعده‌هــای معاو

گــر امــام بــا ایــن یــاران سســت و ضعیفــی کــه دورش را گرفتــه بودنــد بــه  بــه دنیــا فروختنــد. ا

ــادارش و  ــاران وف ــدون شــک خــود امــام؟ع؟، اصحــاب و ی ــن مــی‌داد، ب ــه ت ی ــا معاو جنــگ ب

ــا مردمــی  ــد ب ــه باقــی می‌مان ی امــام حســین؟ع؟ همــه کشــته می‌شــدند. در ایــن زمــان، معاو

کــه بیســت ســال آنهــا را در خــاف جهــت اســام تعلیــم داده بــود. پــس بــا ایــن شــرایط، 

گــر هــم اســامی بــود، شــخصیت اول اســام، معاویه‌بــن  چیــزی از اســام باقــی نمی‌مانــد و ا

ابی‌ســفیان بــود، یعنــی اســامی کــه پشــتوانه ظلــم اســت. بنابرایــن امــام بــا ایــن تصمیــم 

کــرد. البتــه بررســی ســایر رویدادهــای  درســت، جــان شــیعیان و آییــن اســام را حفــظ 

، غدیــر و رحلــت  یخــی دوران آل بویــه، همچــون هجــرت پیامبــر یخــی در منابــع تار تار

پیامبــر؟ص؟ نیــز از مســایلی اســت کــه نیــاز بــه پژوهشــی دیگــر دارد.
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در  اســت.  خدیجــه؟عها؟  بــا حضــرت  ازدواج  پیامبــر؟ص؟،  زندگــی  عطــف  نقــاط  از  یکــی 

یخــی، متفــاوت بــوده و حتــی برخــی از نقل‎هــا، موجــب وهــن  ایــن موضــوع، نقل‌هــای تار

ــه نظــر  یخــی در ایــن زمینــه، ضــروری ب حضــرت شــده اســت؛ ازایــن‌رو بازخوانــی متــون تار

گزارش‌هــای نادرســت  می‎رســد. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه، بررســی و نقــد برخــی از 

، برخــی شــبهات  دربــاره ازدواج پیامبــر؟ص؟ بــا حضــرت خدیجــه؟عها؟ اســت تــا از ایــن رهگــذر

یخــی و معاصــر در ایــن زمینــه پاســخ داده شــود. در ایــن نوشــتار ‎کــه بــه روش توصیفــی  تار

ــه و شــخص  ی ــه، ابتــدا چگونگــی خواســتگاری و ســپس مســئله مهر ــی انجــام یافت تحلیل

اقــوال  اســت. همچنیــن  نقــد شــده  نادرســت،  نقل‎هــای  و  بررســی  آن،  پرداخت‌کننــده 

ــا پیامبــر؟ص؟، ســن  ــا ازدواج یــا عــدم ازدواج حضــرت خدیجــه؟عها؟ قبــل از ازدواج ب مرتبــط ب

کــی  ایشــان هنــگام ازدواج و تعــداد فرزندانشــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. یافته‌هــا حا

بــا حضــرت خدیجــه؟عها؟  پیامبــر؟ص؟  ازدواج  نقل‌هــا دربــاره  از  بســیاری  کــه  اســت  آن  از 

یــادی از ایــن شــبهات  نادرســت اســت و بــا نقــد علمــی و مســتند ایــن نقل‌هــا، حجــم ز

پاســخ داده خواهــد شــد.
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مقدمه
کــرم؟ص؟ بــود کــه از نظــر نســب، بــه جــد اعــای  حضــرت خدیجــه؟عها؟ اولیــن همســر پیامبــر ا

، خویلدبــن اســد و مــادرش فاطمــه )دختــر زائدبــن اصــم( بــود.  پیامبــر؟ص؟ می‌رســید. پــدر او

کــرم؟ص؟، بــه دیــن حنیــف بــوده  او از نظــر اعتقــادی، همچــون اجــداد خــود قبــل از پیامبــر ا

، مشــاهده اخــاق  کــرم؟ص؟ و از ســوی دیگــر ، بــه خاطــر قرابــت بــا پیامبــر ا اســت. از یــک ســو

حمیــده و شــنیدن پیشــگویی‌ها و اخبــاری دربــاره رســالت پیامبــر؟ص؟، دلباختــه مقامــات 

معنــوی حضــرت گردیــد و حاضــر شــد تمــام دارایــی خــود را بــرای رســیدن بــه آن فــدا کنــد. 

وی در ایــن راســتا، قالب‌هــای جاهلــی را در هــم شکســت و بهایــی ســنگین از جملــه قطــع 

یــد. رابطــه زنــان، حتــی تــا زمــان تولــد حضــرت فاطمــه؟عها؟ را بــه جــان خر

یخــی و روایــی، ایــن نکتــه مورد اجماع اســت کــه او از میان زنــان، بعد از  در منابــع تار

کرم؟ص؟، اولین کسی بود که پیامبر؟ص؟ را تصدیق کرد و به وحدانیت خداوند  بعثت پیامبر ا

و رسالت حضرت محمد؟ص؟ گواهی داد. در نهایت، وی به‌خاطر سختی‎های طاقت‌فرسا 

و گرسنگی، به‌شدت بیمار شد و از دنیا رفت.

از مسائل بحث‌انگیز در زندگانی حضرت خدیجه؟عها؟، ازدواج او با پیامبر؟ص؟ است. 

ســؤالاتی ماننــد اینکــه چــرا ایــن ازدواج در آن زمان به دلایلــی _ همچون خواســتگاری غیر 

یه از مــال خود خدیجه؟عها؟ _ نوعی سنت‌شــکنی  مســتقیم او از پیامبــر؟ص؟ و نیــز قبــول مهر

کــرم؟ص؟، بــا شــخص یا  محســوب می‌شــود؟ و اینکــه آیــا ایشــان قبــل از ازدواج بــا پیامبــر ا

اشخاص دیگری ازدواج کرده‌اند؟ و آیا از این ازدواج، تنها یک فرزند متولد گردیده است؟ 

ایــن پژوهش درصدد پاســخگویی به شــبهات مذکــور درباره زندگــی حضرت خدیجه؟عها؟ 

است. در این موضوع، پژوهش‌هایی صورت گرفته است، از جمله:

یخ و ســیره حضرت خدیجه؟عها؟«، باقر شــریف قریشی، ترجمه: ابوالفضل  _ کتاب »تار

.1396 ، هادی‌منش، قم: انتشارات سرور

_ مقاله »ســن رســول خدا و خدیجه در هنگام ازدواج«، سیدهاشــم رســولی محلاتی، 

نشریه پاسدار اسلام، 1384، شماره 48.

یارانی، پایگاه  کرم«، مرتضی فلاح ز _ مقاله »بررســی ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر ا

اطلاع‌رسانی مرکز تخصصی شیعه‌شناسی.
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کید بــر منابع متقدم  ؛ با تأ _ مقالــه »بررســی و تحلیل ســن حضــرت خدیجه با پیامبــر

، اولین همایش ملی صدف  تاریخی«، نعمت‌الله صفری فروشانی و داوود کاظم‌پور

.1395 ، کوثر

_ پایان‌نامــه »بررســی ازدواج پیامبــر؟ص؟ بــا خدیجه؟عها؟ و نقش او در گســترش اســام«، 

یــب‌زاده، حــوزه علمیــه خراســان، واحــد مدرســه علمیه حضــرت رقیه،  صدیقــه قر

.1395 ، کاشمر

کله، روش و مراجعه به منابع  ، در شــا دراینجا، تمایز مقاله حاضر نســبت به دیگر آثار

و محتوای مقاله است.

ســؤال اصلی این نوشــتار این اســت که شــبهات تاریخی در مســئله ازدواج حضرت 

خدیجــه؟عها؟ و پیامبــر؟ص؟ و زندگانــی ایشــان چگونــه پاســخ داده می‌شــود. بر این اســاس، 

یه از مال خود  پس از پاســخ به شــبهه سنت‌شــکنی و پیشگامی خواســتگاری و تقبل مهر

کرم؟ص؟ و ســن  یــان ازدواج حضرت خدیجــه؟عها؟ قبل از پیامبر ا حضــرت خدیجــه؟عها؟، جر

ایشان بررسی می‌شود و در نهایت، قول صحیح درباره تعداد فرزندان حضرت با پیامبر؟ص؟ 

را بیان می‌کند.

1.  سنت‌شکنی در ازدواج حضرت خدیجه؟عها؟
1_1. سنت‌شکنی در خواستگاری

یــخ زندگانــی حضــرت خدیجــه؟عها؟، ازدواج او بــا پیامبــر؟ص؟  یکــی از نــکات چالشــی در تار

اســت. به‌رغــم وجــود خواســتگاران متعــدد از اشــراف و بــزرگان مکــه بــرای حضــرت و امتناع 

ایشــان، ازدواج وی بــه دلایلــی، نوعــی سنت‌شــکنی محســوب می‌شــد. ایــن سنت‌شــکنی، 

یــه از مــال خــودش بــود. شــامل خواســتگاری غیــر مســتقیم از پیامبــر؟ص؟ و نیــز قبــول مهر

این شــبهه، در دوران معاصر نیز از ســوی مستشــرقان و بدخواهان با اهدافی خاص، 

مطــرح شــده اســت کــه بــه بررســی بیشــتر و پاســخ نیــاز دارد )پیشــوایی، 1392، ص119(. از 

یــان خواســتگاری و اظهار علاقه خدیجه؟عها؟ به پیامبــر؟ص؟ می‌توان فهمید این علاقه بر  جر

محور ارزش‌های پاک انســانی بوده اســت. علامه ســیدجعفر مرتضی می‌نویسد: »حضرت 

خدیجه؟عها؟، پیامبر؟ص؟ را برای همسری انتخاب نمود به خاطر اخلاق کریمه و شرافت نفس 
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و شخصیت والای پیامبر اکرم؟ص؟« )عاملی، 1426، ج2، ص107( وگرنه خدیجه؟عها؟ به خاطر 

موقعیت اجتماعی و مالی و حسب و نسب و شخصیت والایی که دارا بود، خواستگاران 

یادی از اشراف و بزرگان مکه داشت. مجلسی در کتاب حیاه‌القلوب می‌نویسد: ز

چــون ورقه‌بــن نوفل نزد خدیجه آمد، گفت: ای خدیجه! شــنیده‌ام که اراده 

کابر عرب تو را طلب کردند، مانند عتبه  تزویج داری. جمیع پادشاهان و ا

و شــیبه و ابوجهــل. و اهــل مکه نیــز تو را طلب کردند و تــو آنها را رد کردی. 

خدیجه فرمود: عمو جان آنها اهل ضلالت و جهالت هستند. ورقه گفت: 

شــنیدم محمدبن عبدالله تو را خواســته است. او اصل نجابت و کرامت و 

علم و جود و مشهور آفاق است. خدیجه در پاسخ به عموی خویش گفت: 

من او را خواسته‌ام و جلالت او را دانسته‌ام و رفتار او را پسندیده‌ام و به غیر 

او به دیگری رغبت نخواهم کرد )مجلسی، 1384، ص146 _ 147(. 

کرم؟ص؟ توســط  ابن‌هشــام نیــز بــه ایــن مطلب اشــاره دارد کــه علــت انتخــاب پیامبر ا

خدیجه؟عها؟، شــرافت نفس، ســجایای اخلاقی و اِخبار از آینده روشنِ حضرت بوده است 

)ابن‌هشام، بی‌تا، ج1، ص201(.

نویسنده حیاه‌القلوب می‌افزاید:

گاه شــد، صفیه، دختر  هنگامی‌کــه ابوطالــب؟ع؟ از مســئله خواســتگاری آ

عبدالمطلــب را بــرای اســتعلام احوال به منــزل خدیجه؟عها؟ فرســتاد. چون 

صفیه داخل خانه ایشــان شــد و مورد استقبال حضرت قرار گرفت و شروع 

به سخن کرد، خدیجه؟عها؟ فرمود: من دانسته‌ام محمد مؤیَد است از جانب 

خــدای تعالــی و من مزاوجت او را مورث عزت دنیا و شــرف عقبی می‌دانم 

و از او هیچ توقع ندارم و خلعت فاخری برای صفیه حاضر کرد. )مجلسی، 

1384، ص149(

لازم به ذکر اســت انســان موجودی کمال‌گرا اســت و برای دســتیابی به این کمال، گاه 

باید از سنت‌ها عبور کند و از قید و بند رسم‌ها و سنت‌ها دست بکشد تا بتواند به کمال 

انسانی برسد.
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2_1. سنت‌شکنی در پرداخت مهریه

کــرم؟ص؟  ــر ا ــا پیامب ــد در مســئله ازدواج حضــرت خدیجــه؟عها؟ ب از مباحــث دیگــری کــه بای

ــه  ــه خــود را ب ی ــه حضــرت اســت. چــرا حضــرت، مهر ی ــرد، مســئله مهر ــرار گی ــورد بحــث ق م

عهــده گرفــت؟ دلیــل ایــن ماجــرا، بــه خاطــر فقــر و تنگدســتی رســول خــدا؟ص؟ نبــود، بلکــه به 

علــت شــدت علاقــه ایشــان بــه آن وجــود مبــارک بــود. البتــه ایــن مطالــب نــه تنهــا دســتاویز 

منافقــان و فتنه‌گــران صــدر اســام گردیــد، بلکــه مستشــرقین مغــرض و جاهــل نیــز از آن 

ــد. مهــدی پیشــوایی می‌نویســد: سوءاســتفاده کردن

برخی خاورشناسان با استناد به امور واهی، درصدد اثبات این نکته هستند که پیامبر 

خدا به جهت اموال خدیجه؟عها؟ با او ازدواج کرد و حتی کار را به جایی رســانیده‌اند که با 

جعــل داســتان‌هایی، درصدد اثبات مدعای خود برآمدند و ادعــا کردند پیامبر؟ص؟ از این 

نکته بیم داشت که خدیجه؟عها؟ از او درخواست طلاق کند. )پیشوایی، 1392، ص119(

در گزارشی از کتاب حیاه‌القلوب آمده است: هنگامی که پیامبر همراه با عموهای خود 

به جلسه خواستگاری رفت، ابوطالب؟ع؟ خطبه‌ای در نهایت بلاغت ایراد کرد. وی بعد از 

یّه ابراهیم بر دیگران، برتری محمدبن عبدالله؟ص؟ بر تمام  حمد و سپاس الهی و بیان برتری ذرّ

اهل مکه و قبیله ‌‎قریش را متذکر شد. سپس خطاب به ورقه‌بن نوفل گفت: آمده‌ایم خدیجه؟عها؟ 

 را از تــو خواســتگاری نماییــم و هر مهر کــه خواهید، از مال خود می‌دهــم. ولی خدیجه؟عها؟ 

آن را قبول نمی‌کند و مهر را در مال خویش قرار می‌دهد. )مجلسی، 1384، ص128(

چنان‌چه ملاحظه شد خدیجه؟عها؟ خود، مهر پیامبر را به گردن گرفت. اطرافیان از این 

عمــل تعجــب کردنــد و گفتند: »عجــب! از کی تا به حــال، زنان مهر مــردان را می‌دهند؟!« 

)عاملــی، 1426، ج2، ص107(. در ایــن هنــگام، ابوطالــب؟ع؟ عصبانی شــد )در این حالت، 

گر شوهران دیگر مثل  گاه باشید ای گروه قریش! ا جمیع قریش از او می‌ترسیدند( و گفت: آ

پسر برادر من باشند، زنان به گرامی‌ترین قیمت‌ها و بلندترین مهرها، ایشان را طلب خواهند 

گر مانند شما باشند، مهر گران از ایشان خواهند طلبید. )مجلسی، 1384، ص129( کرد و ا

 ، عنایت به مطالب ذکرشده، نشان می‌دهد که حضرت خدیجه؟عها؟ در پرداخت مهر

خودش داوطلب گردید و جایی برای اشکال‌تراشی منافقان و معاندان باقی نمی‌نماند.
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کرم؟ص؟ 2.  ازدواج حضرت خدیجه؟عها؟ قبل از نکاح با پیامبر ا
یکــی از مســائلی کــه در ســیره حضــرت خدیجــه؟عها؟ مــورد اختــاف بیــن مورخــان اســت، 

کــرم؟ص؟، بــا شــخص  مســئله ازدواج حضــرت اســت کــه آیــا ایشــان قبــل از ازدواج بــا رســول ا

؟ و دیگــر اینکــه وی در هنــگام ازدواج بــا پیامبــر  یــا اشــخاص دیگــر ازدواج کــرده بــود یــا خیــر

کــرم؟ص؟، چنــد ســال داشــت؟ ا

در پاســخ بــه ایــن مطلــب، مورخــان دچــار اختــاف گردیده‌ا‌‌ند. ایــن موضــوع، دلایل 

کم بــر زمان تدوین  مختلفــی دارد کــه مهم‌تریــن دلیــل آن، اوضاع سیاســی و اجتماعی حا

یخ زندگانی حضرت خدیجه؟عها؟ است که موجب شد این مطلب، دستخوش اغراض  تار

دشــمنان حضــرت واقــع شــود. منافقــان در آن زمــان، تحمــل این همــه فضایــل و مناقب 

خدیجــه؟عها؟ را نداشــتند و به همین دلیل، به تحریف واقعیت‌های زندگی ایشــان دســت 

، آنها برای اینکــه بتوانند به خدیجه؟عها؟ نقــص وارد کنند، به تحریف  زدنــد. از ســوی دیگــر

یخ زندگی ایشان پرداختند. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که حضرت در آن زمان  تار

به دین حنیف بود و عدم ازدواج او با افرادی که در آن زمان به دین حنیف نبودند و مشرک 

و بت‌‎پرســت بودند، از مســلمات تاریخی است. هيچ بعيد نيست كه خديجه؟عها؟ در اين 

مدت طولانى، ازدواج نكرده باشــد؛ چون پدرش در جنگ فِجار كشــته شــد و سرپرست او 

ط نداشــت كه بتواند او را به ازدواج با كســى 
ّ
، بر وى تســل یعنــی ورقه‌بــن نوفــل به اندازه پدر

اجبــار كنــد. خدیجــه؟عها؟ در اين مدت، ازدواج نكــرده بود و بزرگانى را كه به خواســتگارى 

او آمده بودند، ردّ كرده بود تا كســى را كه داراى صفات عالى و شــأن ممتاز باشــد انتخاب 

کند )حیدری، 1383، ص39(. با توجه به مطالب یادشده، ازدواج خدیجه؟عها؟، با اعتقادات 

توحیــدی او ســازگار نبــود؛ زیــرا در واقــع، کفو مناســبی بــرای او وجود نداشــت و این خود 

یخ  گرچه ایــن برهه از تار مهم‌تریــن دلیــل بــرای ازدواج‌نکردن او در این مدت بوده اســت. ا

، مورد تحریف مغرضان قرار گرفته است. زندگی او

یــان در کتــاب خــود می‌گویــد: با تحقیقاتی کــه انجام شــده، خدیجه کبری؟عها؟  انصار

حاضر نشد احدی از افراد مکه را به عنوان شوهر انتخاب کند؛ زیرا فردی را از نظر اخلاق، 

یان، 1388، ص19( روش و منش، هم‌شأن خود نمی‌دید. )انصار

یــف در زندگــی ام‌المؤمنیــن خدیجــه کبــری؟عها؟، بیوه‌بودن ایشــان قبل از  از مــوارد تحر
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ازدواج با رســول خدا؟ص؟ و همچنین ازدواج‌های قبلی‌اش با دو نفر از کفار مکه اســت. او 

زنــی بســیار عاقــل و اندیشــمند و دارای بصیرت و در عین حال، یکتاپرســت بود و حاضر 

نشد در کنار یک بت‌پرست و مشرک زندگی کند و شاید به همین دلیل، بعضی از بزرگان، 

به ازدواج او در ســن چهل ســالگی قائــل گردیده‌اند. افرادی ماننــد حمیری و خصیبی که 

گفته‌اند: »او حاضر نشد تا چهل سالگی ازدواج کند«. )حمیری، 1413، ص225 و خصیبی، 

1419، ص40(

خدیجه؟عها؟ قبل ازدواج با رسول خدا؟ص؟ هرگز ازدواج نکرده بود. این مطلب که ایشان 

قبــل از پیامبــر؟ص؟، دو بــار ازدواج کــرده، اغلب در کتب اهل ســنت آمده اســت. ابوالفرج 

اصفهانــی می‌نویســد: »او قبــل از ازدواج با پیامبر؟ص؟، دو بار ازدواج کــرده بود«. )اصفهانی، 

1381، ص20(

لازم بــه ذکــر اســت دربــاره مذهــب ابوالفــرج اصفهانــی، رجال‌شناســانی مانند شــیخ 

یــدی خوانده‌انــد، ولی با توجه بــه اینکه او از نــوادگان مروان‌بن حکم  طوســی، او را شــیعه ز

یاد است )طوسی، 1420، ص544(؛ با این حال، اکثریت قریب  است، احتمال سنی‌بودن او ز

کرم؟ص؟، با هیچ‌کس  بــه اتفاق عالمان شــیعه معتقدند که ایشــان تا زمان ازدواج بــا پیامبر ا

ازدواج نکــرده اســت. ســید مرتضــی و شــیخ طوســی روایت کرده‌انــد: »چــون آن حضرت، 

کره بود و به عقد شوهر دیگری پیش از آن حضرت، در نیامده  خدیجه را تزویج نمود، او با

بود«. )مجلسی، 1403، ج2، ص833(

حضرت خدیجه؟عها؟ به دو دلیل تا زمان ازدواج با پیامبر؟ص؟ با شخص دیگری ازدواج 

نکرده بود:

1_2. ناسازگاری با مبانی اعتقادی

کــرم؟ص؟ اســت. عصمــت  یکــی از مســلمات مذهــب جعفــری، عصمــت خانــدان پیامبــر ا

گنــاه نیســت؛ بلکــه بــه معنــای تطهیــر  گنــاه و فکــر  کــی از  در اینجــا فقــط بــه معنــای پا

کــرم؟ص؟ از هرگونــه رجــس و آلودگــی اســت. ازدواج خدیجــه؟عها؟ بــا دو  خانــدان پیامبــر ا

مشــرک، ایشــان را از دایــره طهــارت خــارج کــرده و قابلیــت او را از مــادری حضــرت زهــرا؟عها؟ 

و دوازده امــام معصــوم؟عهم؟ ســلب می‌کنــد؛ زیــرا »ایــن بزرگــواران، دارای عصمــت دائمــی و 
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ذاتــی هســتند« )محلاتــی، 1370، ج2، ص268(. عــاوه بــر ایــن، یکــی از القــاب خدیجــه؟عها؟، 

طاهــره اســت )مجلســی، 1403ق، ج16، ص12( کــه ایــن لقــب، در زمــان جاهلیــت بــه ایشــان 

داده شــد. چــون طاهــره بــه معنــای پاک‌منشــی اســت، می‌تــوان فهمیــد کــه آن حضــرت در 

زمــان جاهلیــت، پیــرو یکــی از ادیــان الهــی بــوده، بــه احــکام آن عمــل می‌کــرد‌‌. همچنیــن 

ایــن پایبنــدی بــه حــدی بــود کــه در دورانــی کــه مــردم، بیشــتر در فســاد و بی‌بندوبــاری 

بوده‌انــد، ایشــان بــه طاهــره ملقــب گردیــده اســت. مجلســی می‌نویســد: »او همیشــه انتظــار 

نشــانه‌های  نوفــل جویــای  ورقه‌بــن  از عمــوی خــود  و  را می‌کشــید  ظهــور پیامبــر موعــود 

نبــوت بــود« )مجلســی، 1403ق، ج16، ص57(. در روایــات نیــز آمــده اســت: احتــرام حضــرت 

محمــد؟ص؟ بــه خدیجــه؟عها؟، بــه خاطــر عقیــده‌اش بــه توحیــد بــوده اســت. عایشــه می‌گویــد:

کــرم؟ص؟ فرمود: به خدا قســم من از او )خدیجه( جــز خیر ندیدم. به من ایمان  پیامبــر ا

آورد، درحالی‌که همه مردم کافر بودند؛ مرا تصدیق کرد، هنگامی که مرا تکذیب کردند؛ مرا 

یاری داد با مالش، درحالی‌که همه مرا محروم کردند و خداوند از او به من فرزند روزی کرد، 

درحالی‌که از زنان دیگر فرزندی به من نداد. )ا‌بن‌حنبل، 1416، ص118(

کــه پیامبر؟ص؟ پانزده ســال قبل از بعثــت با خدیجه؟عها؟ ازدواج کــرد، درحالی‌که  ازآنجا

هنوز اسلام به آن حضرت عرضه نشده بود و نیز دیگر ادیان الهی، به جز ادیان ابراهیمی، 

به‌نحــوی توحیــد از آنان رخت بر بســته بود، می‌تــوان نتیجه گرفــت خدیجه؟عها؟ به مکتب 

حنیف و توحیدی ابراهیمی بوده است.

یــان خاطرنشــان می‌کنــد: حنیف به کســی اطلاق می‌شــود که در مقابل شــرک،  جعفر

که اجــداد پیامبر  ایســتادگی نمــوده و تمایــل بــه دین حــق و توحیــد ابراهیمــی دارد. ازآنجا

کــرم؟ص؟ همــه موحــد بوده‌اند، در این صورت، ازدواج ایشــان با افراد مشــرک و بت‌پرســت  ا

جایــز نبــوده و ایــن موضــوع، در روایــات معصومیــن؟عهم؟ به دفعات تصریح شــده اســت« . 

)جعفریان1386، ص186(

گزارش‌های تاریخی درباره ازدواج خدیجه؟عها؟ 2_2. عدم اعتبار 

یخــی در مــورد ازدواج خدیجــه؟عها؟ مغایــر بــا اصــول اعتقــادی اســام  گرچــه گزارش‌هــای تار ا

و به‌ویــژه شــیعه اســت و هیچ‌گونــه اعتبــاری نــدارد، امــا لازم بــه ذکــر اســت بازگشــت ایــن 
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یخــی اهــل ســنت اســت و ایــن ادعــا، بــه طــور حتــم و یقیــن، از  ، بــه منابــع روایــی و تار اخبــار

منابــع آنــان صــادر شــده اســت و در هیچ‌یــک از منابــع روایــی شــیعه، اثــری از آن نیســت. 

یکــی از دلایــل ایــن مســئله می‌توانــد توجیــه ایــن مطلــب باشــد کــه کســانی کــه ادعــای 

کــرم؟ص؟ را داشــتند از ایمــان اجــداد خــود محــروم بودنــد و بــرای پرکــردن  جانشــینی پیامبــر ا

یخــی زدنــد. ایــن خــاء، دســت بــه تحریــف واقعیت‌هــای تار

3.  سن حضرت خدیجه؟عها؟ در هنگام ازدواج
از دیگــر مســائل بحث‌برانگیــز دربــاره حضــرت خدیجــه؟عها؟ ســن ایشــان در هنــگام ازدواج 

بــا پیامبــر خــدا؟ص؟ اســت. در ایــن زمینــه، چنــد نظــر وجــود دارد کــه قابــل بررســی اســت:

کرم؟ص؟ بزرگ‌تر بوده است  نظر مشهور این است که خدیجه؟عها؟، پانزده سال از پیامبر ا

و این موضوع، از تحریفات تاریخی در مورد ایشــان اســت. بر اســاس گزارش‌های تاریخی 

در کتب اهل ســنت، حضرت خدیجه؟عها؟ در هنگام ازدواج با پیامبر؟ص؟ چهل ســاله بود. 

البته نظرات درباره سن ازدواج حضرت، متفاوت است.

یــخ خود می‌نویســد: »هنگامی کــه پیامبر خدا؟ص؟ ایشــان را تزویج کرد،  ابن‌اثیــر در تار

 ، 25 ســال داشــت و خدیجه؟عها؟، چهل ساله بود، ولی اقوال دیگری نیز وجود دارد« )ابن‌اثیر

1404، ج1، ص23(. اما منابع شیعی، سن خدیجه؟عها؟ در هنگام ازدواج با پیامبر را 25، 28، 

30 و 32 ســال نیز دانســته‌اند که ما در اینجا، به دو قول مشــهور در میان مورخان اســامی 

اشاره می‌کنیم.

الف( عده‌ای از مورخان می‌گویند: ســن خدیجه کبری؟عها؟، 25 ســال بوده که در این 

یخ دمشق می‌نویسد:  کرم؟ص؟ همسن بوده است. بیهقی در مختصر تار صورت، با پیامبر ا

»ســن حضرت خدیجه؟عها؟ هنگام ازدواج با رســول خدا؟ص؟، 25 سال بوده است«. )بیهقی، 

1361، ج2، ص7(

کثر علمای شــیعی اســت، همان 25 ســالگی اســت. مجلســی در  آنچــه مــورد اتفاق ا

کتــاب حیاه‌القلــوب از شــیخ طبرســی نقــل می‌کنــد: »اول زنــی کــه پیامبر خــدا؟ص؟ تزویج 

کــرد، خدیجــه دختر خویلد بود و در این هنگام، 25 ســال داشــت.« )مجلســی، 1403، ج2، 

گر سن او در زمان وفات، پنجاه سال باشد و پانزده سال  ص833(. بنابر دیدگاه بیهقی، »ا
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قبل از بعثت با پیامبر خدا؟ص؟ ازدواج کرده باشــد، در زمان ازدواج، 25 ســاله بوده اســت«. 

)بیهقی، 1361، ج2، ص7(

عده‌ای نیز قائل به 28 سالگی هستند. ابن‌عباس و جمعی از دانشمندان بر این نظر 

هســتند کــه خدیجــه؟عها؟ در هنــگام ازدواج با پیامبر؟ص؟، 28 ســاله بوده )اربلــی، 1381، ج2، 

ص136و139( و آنچه مورد ترجیح بسیاری از مورخان است، سن 28 سالگی می‌باشد.

لازم به ذکر اســت اقوال مختلف بر ســن ازدواج حضرت خدیجه؟عها؟، غیر قابل انکار 

اســت. یعقوبی در این مورد می‌نویســد: »وفات خدیجه در ســن 57 ســالگی بوده اســت« 

کرم؟ص؟ 25 ســال بــا وی زندگی  )یعقوبــی، 1339، ج2، ص35( و بــا احتســاب اینکــه پیامبر ا

کرده، بنابراین هنگام ازدواج، 32 ساله بوده است.

4. فرزندان حضرت خدیجه؟عها؟
یکــی از فضایــل خدیجــه؟عها؟، نســل پــاک و مطهــری بــود کــه پــس از خویــش بــر جــای نهــاد. او 

مــادر دختــری بــود کــه در فضیلــت، هم‌پــای پــدر و همســر و فرزنــدان معصــوم خــود بــود و در 

قــرآن کریــم، هرگونــه رجــس و پلیدی از ســاحت آنان پاک شــده اســت )احــزاب: 33(1؛ مادری 

کــه ایــن فرزنــد در دامــان او رشــد کــرده اســت، دارای چــه حالاتــی بــوده کــه از طریــق رحــم، از 

کــی توانســته در ایــن فرزنــد جلوه‌گــر شــود. مقــام خدیجــه؟عها؟  ، از عمــل، از اخــاص و پا شــیر

بــه جایــی رســیده بــود کــه در همــه دنیــا مرســوم اســت فرزنــدان را بــه نــام پــدر معرفــی می‌کنند، 

ولــی در معــارف اســامی، عــاوه بــر ذکــر پــدران، بــه نــام مــادران نیــز معرفــی می‌کننــد. ماننــد: 

ــه  ــن فاطم ــک یاب ــام علی ــم: »الس ــم، می‌گویی ــدالله الحســین ســام می‌دهی ــه اباعب ــه ب ــی ک وقت

یــارت اربعیــن، خطــاب  الزهــرا و ابــن خدیجــه الکبــری« )طوســی 1411، ص720(. همچنیــن در ز

ــه امــام حســین؟ع؟ آمــده اســت: »شــهادت می‌دهیــم کــه شــما در پشــت مــردان بزرگــوار و  ب

کیــزه وجــود یافتیــد«2 )ابن‌طــاووس، 1373، ج3، ص18(. امــام مجتبــی؟ع؟ در  رحم‌هــای پا

كَ<؛ »مــن شــما را در رحــم مادرتــان بــه هــر شــکلی  �بَ
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2. »اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره«.
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، شــکل و قیافه علی؟ع؟ را به شــکل و قیافه  خداوند متعال در صلب مادر

پیامبــر؟ص؟ تصویــر نمــود؛ پــس علی‌بــن ابی‌طالــب؟ع؟، شــبیه‌ترین فــرد بــه 

رســول خدا؟ص؟ بود و برادرم حســین؟ع؟ را به شــکل مادرم فاطمه؟عها؟ تصویر 

نمــود و برادرم حســین؟ع؟ شــبیه‌ترین فرد بــه مادرم فاطمه؟عها؟ بــود و اما من 

را کــه می‌خواســت در رحــم مادرم صورتگــری کند، مرا به شــکل مادربزرگم، 

صورتگــری کــرد و مــن شــبیه‌ترین فــرد بــه مادربزرگــم خدیجــه؟عها؟ هســتم. 

)مجلسی، 1403، ج18، ص223(

کرم؟ص؟ با خدیجــه؟عها؟، در میــان محققین، اختلاف  در مــورد تعــداد فرزنــدان پیامبــر ا

نظر وجود دارد. عده‌ای از آنان قائل هســتند که تنها فرزند آنها، حضرت فاطمه؟عها؟ اســت 

و پیامبر؟ص؟ فرزند دیگری از خدیجه؟عها؟ نداشــته اســت. جعفر مرتضی در کتاب خود پس 

گون چنین   نقــل روایــات مختلف از کتاب‌های شــیعه و اهل ســنت و بررســی‌های گونا از

نتیجه می‌گیرد:

الف( ازدواج رقیه و ام‌کلثوم با پسران ابولهب و سپس با عثمان، از امور واهی است و 

ثابت نشده است و در مورد عثمان، تشابه اسمی موجب این اشتباه گردیده است.

ب( شــواهد متعــددی وجود دارد کــه حضرت خدیجه؟عها؟، قبل از پیامبر؟ص؟، اساســاً 

ازدواج نکرده و هنگام ازدواج با پیامبر؟ص؟ دوشــیزه بوده اســت. وی از ابن‌شهرآشــوب نقل 

وج خدیجه و هی عذراء؛ همانــا پیامبر؟ص؟ با خدیجه؟عها؟  می‌کنــد که می‌نویســد: »ان النبی قد تــز

کید  « و »البدع« این مطلــب را تأ کــه دوشــیزه بــود ازدواج کــرد«. چنان‌کــه دو کتاب »الانــوار

که در آنها نقل شده: رقیه و زینب، دختران هاله، خواهر خدیجه؟عها؟ بوده‌اند.  می‌کنند، آنجا

)عاملی، 1426جلد2، ص7 _ 13(

از دیگر اموری که مطلب فوق را تأیید می‌کند، حدیثی از پیامبر؟ص؟ است که خطاب 

به حضرت علی؟ع؟ فرمود:

علی جان به تو در زندگی ســه امتیاز و ویژگی ارزانی گردید که به هیچ‌کس 

دیگر از مردم، حتی به من ارزانی نشد:

1. به تو افتخار دامادی من داده شــد، درحالی‌که من پدر همســری به‌ســان 

تو ندارم.
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2. به تو همسری مانند دختر فرزانه‌ام فاطمه عنایت شد، درحالی‌که به من 

همسری مانند او داده نشد.

3. بــه تــو پســرانی ارجمند مانند حســن و حســین؟عهما؟ عنایــت گردید، ولی 

به من عنایت نشــد؛ اما شــما از من هســتید و من از شــما. )شــافعی، 1415، 

ج2، ص384(

از این روایت فهمیده می‌شود با توجه به ویژگی اول در حدیث فوق، پیامبر اکرم؟ص؟ تنها 

یک داماد داشــت و او کســی جز حضرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نبود. همچنین صاحب کتاب 

، برای  »اســتغاثه« می‌نویســد: زینــب و رقیــه، دختــران خواهر خدیجــه؟عها؟ بوده‌انــد. به نظــر او

خدیجه؟عها؟، فرزندی جز فاطمه؟عها؟ نبوده اســت )دخیل، 1363، ص11(. مجلســی نیز در بحار 

چنین آورده است: پیغمبر اکرم؟ص؟ با خدیجه؟عها؟ ازدواج نمود درحالی‌که دوشیزه بود. وی به 

کید می‌کند که رقیه و زینب، دختران هاله، خواهر خدیجه؟عها؟ هســتند )مجلســی،  این امر تأ

1403، ج16، ص3(. از نظــر صاحــب کتاب »مناقب«: »پیامبر اکرم با حضرت خدیجه ازدواج 

نمــود درحالی‌کــه باکره بــود و بر این مطلب، که رقیه و زینــب، دو دختر هاله، خواهر خدیجه 

کید زیادی شــده اســت«. )ابن‌شهرآشوب، 1432، ج1،  « و »البدع«، تأ بودند، در دو کتاب »الانوار

ص159(

گر پیامبر؟ص؟ دخترانی نداشت که بگوییم  ، دو سؤال پیش می‌آید: ا با توجه به این نظر

بــا پســران ابولهب و ســپس بــا عثمــان ازدواج کردنــد، پس چرا در قــرآن، ســخن از دختران 

! به همسران  رســول خدا به میان آمده اســت؟ خداوند در آیه شریفه می‌فرماید: »ای پیامبر

و دخترانت و زنان مؤمن بگو روسری‌های بلند خود را بر خویش افکنند« )احزاب: 59( و یا 

اینکه مضمون حدیثی که از رسول خدا نقل شده، گویای این است که فرمود: ای مردم! آیا 

شما را راهنمایی نکنم به کسی که دایی و خاله‌شان بهترین هستند؟ عرض کردند: چرا ای 

رســول خدا. فرمود: حســن و حسین، که دایی‌شان قاســم فرزند رسول خدا؟ص؟ و خاله‌شان 

ینب دختر رسول خدا؟ص؟ هستند. )ابن ابی‌الحدید، بی‌تا، ج14، ص192( ز

در پاســخ هــر دو ســؤال باید گفت: همان‌طورکه قبلا اشــاره شــد، این بانــوان، دختران 

هاله، خواهر و تحت کفالت حضرت خدیجه؟عها؟ بودند و پس از ازدواج، تحت سرپرستی 

پیامبر؟ص؟ قرار گرفتند و به‌عنوان دختران پیامبر؟ص؟ خوانده شدند، اسلام آوردند و به مدینه 
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هجرت کردند. )ابن‌شهرآشوب، 1432، ج1، ص159(

قول مشهور درباره فرزندان حضرت خدیجه؟عها؟

مشــهور بیــن مورخــان ایــن اســت کــه همــه فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ به جــز ابراهیــم، از خدیجه؟عها؟ 

، فرزنــدان پیامبــر؟ص؟ و خدیجــه؟عها؟، شــش تــن بودنــد: دو پســر بــه  بودنــد. طبــق ایــن نظــر

ینــب، ام‌کلثــوم، رقیــه و فاطمــه؟عها؟.  نام‌هــای قاســم و عبــدالله و چهــار دختــر بــه نام‌هــای ز

)ابن‌هشــام، بی‌تــا، ج1، ص186(

ایــن مطلــب کــه فرزندان خدیجه؟عها؟، دو پســر و چهار دختر بودنــد، از عامه و خاصه 

روایت شــده اســت. مجلســی نقــل می‌کنــد: در قرب الاســناد، به ســند معتبــر از حضرت 

ینب، ام‌کلثوم، رقیه  ، قاسم، ز صادق؟ع؟ روایت کرده اســت که برای رســول خدا؟ص؟، طاهر

و فاطمه متولد شــدند )مجلســی، 1403ق، ج 18، ص823( باز همان مضمون روایت فوق را 

مجلســی از شیخ طبرســی و ابن‌شهرآشوب و دیگران روایت کرده است که اولاد پیامبر؟ص؟ 

یه به وجود آمد و اولاد حضرت  از غیر خدیجه؟عها؟ به وجود نیامدند، مگر ابراهیم که از مار

: اول قاســم، کــه کنیه آن حضرت را به همان ســبب، ابوالقاســم کردند. او  عبــارت بودنــد از

پیش از بعثت متولد گردید. دوم عبدالله که بعد از بعثت متولد شــد و به همین ســبب، او 

را ملقب به طاهر و طیب گردانیدند. در هر صورت، هر دو در مکه وفات یافتند. )مجلسی، 

1384، ج 18، ص825(

بنا بر این نظرات، حاصل ازدواج پیامبر؟ص؟ با خدیجه؟عها؟، شش فرزند بود که دو نفر از 

آنان به نام‌های قاسم و عبدالله در طفولیت از دنیا رفتند. اولی پیش از بعثت و دومی پس 

ینب، ام‌کلثوم و فاطمه، که همه به جز فاطمه؟عها؟  از بعثــت. دختــران نیز با نام‌های رقیه، ز

پیــش از رحلت رســول خدا؟ص؟ از دنیــا رفته بودند )ملک‌محمــدی، 1394، ج1، ص39(. نظر 

کرم؟ص؟ تایید می‌کند. پیامبر در ضمن  دوم را که دیدگاه مشــهور اســت، روایتی از پیامبر ا

گفتــاری در تمجید از حضرت خدیجه؟عها؟، به عایشــه فرمــود: »خدیجه برای من فرزندانی 

بــردن لفظ فرزندان در این  آورد، در‌حالی‌کــه شــما این ویژگی را نداشــتید و نازا بودید. به‌کار

کی از این است که خدیجه بیش از یک فرزند داشته است«. )اربلی، 1381، ج2،  روایت، حا

ص73( در روایتی دیگر از شیخ صدوق چنین آمده که امام صادق؟ع؟ فرمود:
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یاد به فاطمه؟عها؟ می‌گوید: ای  »روزی پیامبر؟ص؟ به خانه خود وارد شد. دید عایشه با فر

دختــر خدیجه! ســوگند بــه خدا تو تصور می‌کنی مــادرت بر ما برتــری دارد، او چه برتری بر 

ما دارد؟ او نیز مانند ماست. پیامبر؟ص؟ این سخن را شنید. وقتی فاطمه؟عها؟ پدرش را دید 

یــه می‌کنی؟ فاطمه؟عها؟ به پدرش  یــه کرد. پیامبر؟ص؟ پرســید: ای دختر محمد؟ص؟ چرا گر گر

ســخنان ناروای عایشــه را خبر داد. پیامبر؟ص؟ خشــمگین شــد و خطاب به عایشــه فرمود: 

ســاکت ای حمیرا! به‌درســتی که خدیجه؟عها؟ بانوی بسیار ودود و ولود بود. از من فرزندانی 

آورد. برای من عبدالله را متولد نمود درحالی‌که طاهر و مطهر بود، ولی خداوند تو را نازا قرار 

داد.« )صدوق، 1362، ج1، ص37 _ 38(

یــد می‌نویســد: ودود بــه معنای بســیار دوست‌داشــتنی و ولود یعنــی کثیرالاولاد  ابن‌در

ید، 1984، ج2، ص683( است. )ابن‌در

کرم؟ص؟ در همــان دوران  یخــی برمی‌آیــد کــه پســران پیامبــر ا از قرائــن و گزارش‌هــای تار

یــخ خــود می‌نویســد: »پســران پيامبــر در جاهليت  جاهلیــت از دنیــا رفتنــد. طبــری در تار

بمردنــد و دختــران به دوران اســام رســيدند و مســلمان بودنــد و با پيامبر هجــرت كردند« 

)طبری، 1375، ج2، ص281(. در هر صورت، این دختران چه از خدیجه؟عها؟ باشــند، چه از 

یخ خود می‌نویسد: خواهر او هاله، اسلام آوردند و به مدینه هجرت نمودند. ابن‌اثیر در تار

، از خدیجه بودند؟عها؟ و فرزندان پســر به جــز ابراهیم نیز  همــه فرزنــدان دختــر

ینــب، رقیــه، ام‌کلثــوم و  : ز از خدیجــه؟عها؟ بودنــد. دختــران عبــارت بودنــد از

، قاســم که کنیه رســول اکرم؟ص؟ به‌واســطه او بود،  فاطمــه؟عها؟ و فرزنــدان پســر

طاهر و طیب و قولی نیز وجود دارد که قاسم و طاهر و عبدالله است. یعنی 

حضرت از خدیجه؟عها؟ سه پسر داشته است. عبدالله همان طیب است که 

در دوران اسلام متولد گردید و قولی نیز وجود دارد که قاسم و عبدالله، همان 

طاهــر و طیب هســتند. قاســم در مکــه از دنیا رفــت و او اولین فرزند رســول 

اکرم بود که رحلت نمود. ســپس عبدالله از دنیا رفت. زبیربن بکار می‌گوید: 

، 1404، ج1، ص23( »فرزندان خدیجه؟عها؟ بیشتر از اینها هستند«. )ابن‌اثیر

کــرم؟ص؟ با خدیجه؟عها؟، در میان محققیــن اختلاف نظر وجود  دربــاره فرزنــدان پیامبر ا

دارد. عده‌ای قائل هســتند که تنها فرزند آنها حضرت فاطمه؟عها؟ اســت و پیامبر؟ص؟ فرزند 
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دیگری از خدیجه؟عها؟ نداشته است. برخی نیز قائل به بیش از یک فرزند هستند.

ســخن آخر اینکه بررســی زندگی خدیجه؟عها؟ بدون توجه به ارادت و عنایت او به مقام 

یــادی دارد و این باعث می‌شــود  نبــوت و معنویــت، بــا واقعیــات زندگی حضــرت فاصله ز

یادی  در برداشــت از گزارش‌هــای تاریخی مربوط به زندگی ایشــان، شــبهات و مشــکلات ز

پدید آید. همچنین برداشت مادی‌گرایانه بر رفتارهای الهی و معنوی خدیجه؟عها؟، موجب 

بسیاری از تحریف‌ها در گزارش‌های تاریخی گردیده است؛ زیرا در بررسی و تحلیل حوادث 

تاریخی، حقایق را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر اســت درســتی بســیاری از مطالبی که درباره 

تاریخ زندگی حضرت خدیجه؟عها؟  مطرح شده، به اثبات رسیده است؛ اما به دلایلی مانند 

وضعیــت سیاســی و اجتماعی، نیات مغرضانه و نیز تفســیر مادی بــرای حقایق تاریخی و 

معنوی، بخشی از زندگی ایشان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و تحریفاتی در این زمینه رخ 

داده که بر محققین لازم است با تلاش و مجاهدت، حقیقت امر را بر مردم روشن سازند.

نتیجه‌گیری
بــا  ایشــان  ازدواج  خدیجــه؟عها؟،  حضــرت  زندگانــی  در  بحث‌انگیــز  و  مهــم  مســائل  از 

پیامبــر؟ص؟ اســت. ایــن ازدواج نــه تنهــا در آن زمــان بــه دلایلــی همچــون خواســتگاری غیــر 

ــا توجــه بــه ردکــردن  مســتقیم او از پیامبــر؟ص؟ و نیــز قبــول مهــر از مــال خــود خدیجــه؟عها؟، ب

خواســتگاران از اشــراف و بــزرگان مکــه، در واقــع نوعــی سنت‌شــکنی محســوب می‌شــود، 

در دوران معاصــر نیــز از ســوی بدخواهــان و بــا اهدافــی خــاص، شــبهاتی دربــاره ایــن ازدواج 

یــان خواســتگاری و  کــه نیــاز بــه بررســی بیشــتر و پاســخ دارد. از جر مطــرح شــده اســت 

اظهــار علاقــه خدیجــه؟عها؟ بــه پیامبــر؟ص؟ درمی‌یابیــم کــه ایــن علاقــه، بــر محــور ارزش‌هــای 

ــوده اســت. ــر؟ص؟ ب ــاک انســانی و اطــاع ایشــان از مقامــات معنــوی و اخــروی پیامب پ

کرم؟ص؟  از مباحــث دیگــری که باید در مســئله ازدواج حضرت خدیجــه؟عها؟ با پیامبر ا

مورد بحث و بررسی قرار گیرد مسئله مهر و صداق حضرت است که ایشان مهریه را خود 

بــه عهــده گرفته و قبــول مهریه، از جانب خدیجه؟عها؟ بوده اســت. دلیل این مســئله، فقر و 

تنگدســتی رســول خدا؟ص؟ نیســت، بلکــه به دلیل شــدت علاقه او به وجود مبــارک پیامبر 

کرم؟ص؟ بوده است. ا
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از مســائل دیگــری کــه در ســیره حضــرت خدیجــه؟عها؟، بیــن مورخان، محــل اختلاف 

کرم؟ص؟  ، قبل از ازدواج با رســول ا اســت، ازدواج خدیجه؟عها؟ با شــخص یا اشــخاص دیگر

گونی بیــان کرده‌اند. مهم‌ترین دلیــل آن، اوضاع  اســت. در ایــن زمینــه، مورخان دلایــل گونا

یخ زندگانی حضرت خدیجه؟عها؟ اســت که  کم بر زمان تدوین تار سیاســی و اجتماعی حا

موجب گردیده این مطلب، دستخوش اغراض دشمنان او واقع شود. منافقان در آن زمان، 

تحمل این‌همه فضایل و مناقب ایشــان را نداشــتند و به همین دلیل، دســت به تحریف 

، آنها برای اینکه بتوانند به حضرت نقص  واقعیت‌های زندگی ایشــان زدند. از ســوی دیگر

یخ زندگی خدیجه؟عها؟ پرداختند. بااین‌حال، گزارش‌های تاریخی  وارد کنند، به تحریف تار

نشان می‌دهد حضرت در آن زمان به دین حنیف بودند و ازدواج‌نکردن او با افرادی که در 

مات تاریخی است.
ّ
آن زمان مشرک و بت‌پرست بودند، از مسل

از مســائل بحث‌برانگیــز دیگــر در مورد ازدواج خدیجه؟عها؟، ســن ایشــان اســت. آنچه 

یخــی در کتــب اهــل ســنت مشــاهده می‌شــود این اســت کــه حضرت  در گزارش‌هــای تار

کرم؟ص؟، چهل ســاله بوده اســت. البته نظرات در  خدیجــه؟عها؟ در هنــگام ازدواج با پیامبر ا

مورد سن ازدواج حضرت متفاوت است، اما در منابع شیعی، سن خدیجه؟عها؟ در هنگام 

ازدواج با پیامبر؟ص؟ را 25، 28، 30 و32 سال دانسته‌اند.

کرم؟ص؟ با خدیجه؟عها؟، در میان محققین اختلاف نظر وجود  در مــورد فرزنــدان پیامبر ا

دارد. عده‌ای از آنان قائل هستند که تنها فرزند آنها، حضرت فاطمه؟عها؟ است و پیامبر؟ص؟ 

فرزند دیگری از خدیجه؟عها؟ نداشــته اســت. اما آنچه مشهور بین مورخین است این است 

، فرزندان  ، به جــز ابراهیم، از خدیجــه؟عها؟ بودند. طبق نظر مشــهور کــه همــه فرزندان پیامبر

پیامبر و خدیجه؟عها؟، شش تن بودند: دو پسر به نام‌های قاسم و عبدالله و چهار دختر به 

ینب، ام‌کلثوم، رقیه و فاطمه؟عها؟. نام‌های ز
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فعالیت فرهنگی زنان در گسترش علوم دینی در عصر صفویهفعالیت فرهنگی زنان در گسترش علوم دینی در عصر صفویه

زهرها بریهامی1

چکیده
در عصــر صفویــه، شــاهد حضــور زنانــی هســتیم کــه به‌حســب نیازهــای مــادی و معنــوی، 

کمان، در ســاخت  توانایی‌هــا‌ی فــردی، شــرایط خــاص سیاســی و اجتماعــی و حمایــت حا

و اعتــای پایه‌هــای فرهنــگ تــاش کرده‌انــد؛ چــه آن زمــان کــه در دامــان خــود، مردانــی 

کــه خــود نقش‌آفریــن عرصه‌هــای علــم و ادب و  صاحب‌نــام پرورانــده و چــه آن هنــگام 

یخــی، فعالیــت  هنــر گردیده‌انــد. ایــن پژوهــش بــر آن اســت بــا روش اســنادی و تحلیــل تار

 ، علمــی و فرهنگــی زنــان در عصــر صفــوی را از نــگاه حکیمــان، عالمــان و مــردم آن روزگار

مــورد بررســی و مطالعــه قــرار دهــد. بررســی‌ها نشــان می‌دهــد زنــان خدمتگــزار و خیراندیــش 

کــز  بســیاری در عصــر صفویــان بوده‌انــد کــه در حمایــت از فرهنــگ و دانــش و ایجــاد مرا

و  برداشــته  گام‌هــای مؤثــری  و دانشــوری،  نیــز مســیر دانش‌آمــوزی  و  و فرهنگــی  علمــی 

ــه، موجــب تقویــت بنیادهــای فرهنگــی و تحکیــم هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان  بدین‌گون

، خدمــات  گردیده‌انــد. حضــور زنــان در حــوزه علــم، ادب و هنــر به‌ویــژه مــردم اصفهــان 

اجتماعــی و امــدادی ماننــد: وقــف مســجد و مدرســه و کتــاب و حمایــت از حوزه‌هــای 

علــوم دینــی را می‌تــوان از خدمــات و فعالیت‌هــای چشــمگیر بانــوان ایــن دوره برشــمرد. 

، نهادهــا و موسســه‌های  کــی از آن اســت کــه نقــش زنــان صفــوی در ایجــاد آثــار یافته‌هــا حا

فرهنگــی، قابــل توجــه بــوده اســت.

، علوم دینی. گان كليدی: زنان، صفویه، فرهنگ، زنان دانشور واژ

یخ اسلام حوزه علمیه مجتهده امین اصفهان. 1. دانش‌آموخته سطح سه رشته تار

ebrahimizohreh7@gmail. com 	
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مقدمه
یــخ ایــران کــه در آن، مذهــب تشــیّع دوازده امامــی به‌عنــوان  یکــی از دوران‌هــای مهــم تار

اســت.  صفویــه  سلســله  پادشــاهی  دوره  یافــت،  اســتقرار  کشــور  در  رســمی  مذهــب 

یــادی در کشــور پدیــد آورد کــه  ــی، تحــولات ز
ّ
قدرت‌گیــری صفویــان بــه شــکل دولتــی مل

بــر ایــران بــود. کــم  متأثــر از فضــای مذهبــی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی حا

دراین‌میان، زنان بر اساس جایگاه خود، تحت تأثیر شرایط جامعه، نقش‌آفرینی کردند. 

یــان حمایت از فرهنگ و دانش رســمی زمان،  آنــان بــا فداکاری و خیراندیشــی خود، در جر

گام‌های مؤثری برداشتند و با ایفای نقش خود در این زمینه، در جامعه آن روز درخشیدند.

یخــی و فرهنگی زن مســلمان در حکومت  شــناخت تفصیلــی و عالمانه جایــگاه تار

صفویه، بازشناســی هویت تاریخی زنان مســلمان در شرق اســامی، بررسی نقش برجسته 

زنان این دوره در پیشــرفت و توســعه جامعه اســامی، ارتقاء ســطح دانش تاریخی جامعه 

یخ ایران زمین، شــناخت  زنــان امــروز در پرتو مطالعــه علمی منزلت اجتماعــی زنان در تار

یخ اجتماعی زنان در آن دوران برای درس‌آموزی و برنامه‌ریزی برای  نقاط قوت و ضعف تار

فعال‌کردن نیمه تأثیرگذار جامعه اســامی در راســتای ســاختن تمدن شیعی و اسلامی در 

، در شمار مسائل ضروری و دارای اهمیت این موضوع است. ایران امروز

یادی نگارش شــده اســت؛ اما در هیچ‌کدام از آنها،  درباره دوران صفویه، کتاب‌های ز

، اشــاره‌ای نشــده  به جایگاه و نقش زنان در کمک به فرهنگ دینی و علمی جامعه آن روز

، به نمونه‌هایی از آن آثار اشاره خواهد شد: است. برای آشنایی بیشتر

مشاهیر زنان ایرانی و پارس‌گوی از آغاز تا مشروطه، به قلم محمدحسن رجبی دوانی. 

این اثر تحقیقی به معرفی زنان بزرگ و شاعر ایرانی از ابتدا تا عصر مشروطه پرداخته و زنان 

مؤثر در ادبیات ایران در این دوره زمانی را معرفی کرده است.

یاحی. این کتاب بر پایه یاداشت‎های  مشاهیر زنان اصفهان، نگارش محمدحسین ر

، شــرح حال کوتاهی از 150 بانوی شــهیر  مصلح‌الدین مهدوی، نویســنده برجســته معاصر

اصفهانی ارائه کرده و به معرفی زنان در عرصه فرهنگ پرداخته است.

یــخ ایــران، نوشــته بیــژن خواجه‌نــوری و  بررســی و تحلیــل اجمالــی نقــش زنــان در تار

سیدســعید زاهــد. در این مقاله، علل و زمینه‌های سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی جریان 
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یابی شده است. یخ ایران، بررسی و ارز رشد و افول منزلت زنان در طول تار

ضعیفه، اثر بنفشه حجازی. این کتاب، جایگاه زنان در عصر صفوی را بررسی کرده 

یابی چهره فرهنگی، خانوادگی، جنســی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان،  و با ارز

، نشان‌دادن جایگاه  مشــکلات زنان در آن عصر را نشــان می‌دهد. رویکرد اساســی این اثر

ستمدیده زن عصر صفوی در عرصه اجتماعی است.

نوشــتار حاضر درصدد پاســخ به این سؤال اســت که زنان عصر صفوی چه نقشی در 

گســترش فرهنگ، ادب، علم، اخلاق، تربیت و علوم دينی داشــته‌اند؟ بر این اساس، این 

مقالــه در چهــار بخــش »فعالیــت علمی، ادبی، هنری و پزشــکی بانــوان در عصر صفویه« 

تنظیم شده است:

1. فعالیت علمی بانوان در عصر صفویه
ورود فرهنــگ و تمــدن اســامی بــه ایــران و تشــویق و ترغیــب اســام بــه علم‌آمــوزی، تــاش 

جامعــه زنــان را در ادوار مختلــف بــه همــراه داشــت و محیط‌هــای آموزشــی، تربیتــی و علــوم 

، در کنــار مــردان، محدثــان،  دینــی و رشــته‌های مرتبــط بــا آن شــکل گرفــت. در ایــن مســیر

مفســران و مجتهــدان زن در جهــان اســام پدیــدار شــدند.

ک از علــوم دینــی، بیــان حقایقی اســت که دسترســی به آنهــا از راه‌هــای متعارف  مــا

و عمومــی، امکان‌پذیــر نیســت و علــم دینــی تنهــا شــامل معلوماتــی می‌شــود کــه از منابع 

اختصاصی دین )کتاب و سنت( استخراج شده باشند.

از قرن دهم هجری، شاهد درخشش عده قابل توجهی از زنان در عرصه‌های مختلف 

از جملــه علــوم دینــی و حــوزوی هســتیم. همچنیــن زنان بســیاری بودند که بــه مجالس و 

محافل علمی رونق بخشیدند و یا تألیفاتی بر جای گذاردند.

عــده‌ای از زنــان صفــوی، اوقات خود را به مطالعه و مباحث علمی ســپری می‌کردند. 

یــم  آنــان مقدمــات صــرف و نحــو را می‌آموختنــد و از کودکــی، بــه قرائــت و تعلیــم قــرآن کر

، زنانی وجود داشتند که علوم دینی را فرا می‌گرفتند و به دیگران  می‌پرداختند. در این عصر

ینب بیگم، دختر شــاه عباس  از جملــه دختــران، زنان و بســتگان نیز آمــوزش می‌دادند. ز

گیری علوم  اول از کسانی بود که زنانی از وی کسب علوم دینی می‌کردند. وی به پس از فرا
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دینــی، به بیت‌الله الحــرام مهاجرت نمود و در آنجا، زنانی برای یادگیری علوم دینی به وی 

مراجعه می‌کردند. )تربیت، 1314، ص358(

اگرچه دختران به زمینه‌های دیگری همچون خط، نقاشی و شعر هم می‌پرداخته‌اند، 

، به تحصیــل علوم دینی و خواندن قرآن کریم ترغیب شــده و  ولــی تقریبــا همــه آنها در آغاز

عــده‌ای نیز به پیشــرفت‌های چشــمگیری نائل می‌شــدند. معرفی زنــان فرهیخته و عالمه 

در ایــن عصر می‌تواند ما را در شــناخت وضعیت علمــی زنان راهنمایی کند. زنانی که در 

عرصه علوم دینی گام‌هایی برداشته و برخی از آنها آثاری از خود بر جای نهاده‌اند. معرفی 

زنــان در حوزه‌هــای علوم دینی همچــون رجال، فقه، حدیث و تفســیر می‌تواند تا حدودی 

نقش زنان در گسترش این علوم را مشخص سازد.

1_1. بانوان فعّال در زمینه رجال

رجــال، یکــی از علــوم دینــی اســت. از جملــه زنانــی کــه در دوره صفویــه، در ایــن عرصــه 

گام برداشــتند، حمیــده رویدشــتی اســت. وی از زنانــی اســت کــه از وی اســتفاده علمــی 

ــر ملاشــریف‌بن  ــی، 1362، ج4، ص185(. حمیــده رویدشــتی1 دخت می‌شــده اســت )محلات

شــمس‌الدین محمــد رویدشــتی اصفهانــی، از جملــه زنــان مشــهور در علــم و پارســایی 

گردان شــیخ بهاءالدیــن  ، مــا شــریف، در زمــره شــا ــدر او ــوده و پ در قــرن یازدهــم هجــری ب

عاملــی اســت. )افنــدی، 1389، ص404 _ 405(

افندی در توصیف شخصیت معنوی و علمی حمیده رویدشتی آورده است: او؟رها؟، 

، بازمانده فضلای سرشناس و  فاضله، عالمه و استاد بانوان عصر خود بوده است. این بانو

در بین مردم، زنی پرهیزکار بود. او بر برخی کتاب‌های حدیثی مانند استبصار شیخ طوسی، 

بــه خط خود حاشــیه زده اســت. دقــت نظرهای برجای مانده این حاشــیه‌ها نشــان‌دهنده 

گاهی دقیق وی به علوم حدیث و نهایت فهم، نکته‌سنجی و اطلاع اوست؛  ژرف‌اندیشی و آ

به‌ویژه آنچه مربوط به تحقیق در علم رجال است. )افندی، 1389، ص404 _ 405(

مؤلف ریاض العلماء در جای دیگر آورده است: و من نسخه‌ای از استبصار را دیده‌ام 

که تا آخر حاشیه زده بود و گمان می‌کنم به خط خود او بوده است. پدرم؟ق؟ بارها حواشی 

1. رویدشت را یکی از روستاهای اصفهان شمرده‏اند. )ابن‌عبدالحق، 1421، ص643( 
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او را از حاشــیه‌های آثار و منابع حدیثی نقل می‌کرد و می‌گفت که نیکو می‌نوشــته و آن را 

تحسین می‌نمود. نسخه‌ای از کتاب استبصار در نزد ما است که حواشی حمیده به خط 

پدرم تا آخر صلاة بر آن اســت و دارای فواید نیکویی اســت )همان(. پدرش او را به ســبب 

قــدرت فهــم و درکش می‌ســتود و دربــاره او می‌گفت: »حمیده با رجال پیونــد دارد«؛ کنایه 

از اینکــه وی علــم رجــال را به‌خوبــی می‌داند و هنگامی کــه با دخترش مــزاح می‌کرد، او را 

متــة« می‌خواند و می‌گفــت: »یک تاء در این واژه برای تأنیث و تای دیگر برای مبالغه 
ّ
»عَلّا

و فزونی علم است« )محلاتی، 1362، ج4، ص185( حمیده رویدشتی کتابی در علم رجال 

با عنوان رجال حمیدة داشته است )آقا بزرگ تهرانی، 1403ق، ج9(

1_2. بانوان فعّال در زمینه فقه و حدیث

ــان، در آمــوزش و  ، برخــی زن ــوم دینــی، فقــه و حدیــث اســت کــه در ایــن عصــر از دیگــر عل

یــس در زمینــه فقــه و حدیــث فعالیــت داشــته‌اند. یکــی از ایــن زنــان، همســر شــیخ  تدر

بهایــی اســت کــه بانویــی دانشــمند، محــدث و فقیــه بــود. وی فقــه و حدیــث می‌گفــت و 

گردانی در ایــن زمینــه تربیــت کــرد. از پــدر وی چهــار هــزار کتــاب ارث به‌جــای مانــد.  شــا

)نفیســی، 1368، ص36(

، مفصل‌ترین  بِحــارُ الَانــوار الجامِعَــةُ لِــدُرَرِ أخبــارِ الأئمةِ الأطهار مشــهور به بحار الانــوار

مجموعه حدیثی شیعه است که با نظارت علامه محمدباقر مجلسی تألیف شده است. 

تألیف این کتاب که مجموعه‌ای از آموزه‌ها و تعالیم شــیعه اســت، بیش از 30 ســال طول 

گردان علامــه مجلســی او را در ایــن کار یــاری کرده‌انــد. آمنه بیگم  کشــیده و گروهــی از شــا

مجلســی، از جمله زنان عالم، محدث و فقیه این دوره اســت. وی از کســانی اســت که در 

، به برادرش ملامحمدباقر مجلســی کمک کرده اســت.  جمــع‌آوری مجلــدات بحار الانــوار

ایشان با بهره‌مندی از فضل و دانش، بعضی از مشکلات قواعد علامه حلی را استفسار کرد. 

از این بانوی دانشمند آثاری بر جای مانده که شرح الفیه ابن‌مالک، شواهد سیوطی و کتابی 

در باب فقه از آن جمله است. بانو آمنه بیگم یا آمنه خاتون، دختر ملامحمدتقی مجلسی، 

معــروف به مجلســی اول )1003 _ 1070ق( مشــهور به اســتاد الاســتناد و صاحــب تألیفات و 

یاحــی، 1393، ص79 _ 80(. از زمان ولادت آمنــه بیگم اطلاعی در  گردان بســیار اســت )ر شــا
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دست نیست. در میان زنان خاندان مجلسی، از دو نفر به عنوان بنت المجلسی یاد شده 

که یکی، آمنه بیگم است و دیگری دختر برادر آمنه بیگم یعنی فرزند ملاعزیزالله.

یاض العلماء، که در دوران زندگی این بانو حضور داشته، او را از زنان مشهور  مؤلف ر

و شایســته عصــر خویش دانســته و از وی بــا عناوینی همچون: فاضلــه، عالمه، صالحه و 

متقیه یاد کرده است. )افندی، 138ق، ج5، ص 407( از آثار علمی این بانو می‌توان از شرح 

بر الفیه ابن‌مالک و شواهد سیوطی یاد کرد. )امین، 1403، ج3، ص 607( بعدها نیز شوهرش، 

مــا محمدصالــح مازندرانــی، با همــه علم و فضلی که داشــت، در حل بعضی از مســائل 

کره نموده اســت )قربانــی، 1383، ص546( ســال وفات این بانو  علمــی بــا وی مباحثه و مذا

در کتب تراجم نیامده اســت. محل دفن ایشــان را در تخت فولاد اصفهان نوشــته و عنوان 

کرده‌اند که بعضی از اشــعار آمنه بیگم نیز بر روی قبرش نوشــته شده است. مصلح‌الدین 

، که در خصوص خاندان مجلسی تتبعات بسیاری انجام داده  مهدوی، پژوهشگر معاصر

است، می‌نویسد:

»در تخــت فــولاد، قبــر صاحب عنوان )آمنــه بیگم( معروف نیســت. بلکــه مظنون آن 

است که قبر مشارالیها و خواهرش در بقعه، یا حوالی بقعه مجلسی در جنب مسجد جامع 

اصفهــان اســت. و بــا توجه به وجــود مقابر خاندان مجلســی و برخی وابســتگان به آنان در 

جوار این بقعه، صحیح‏تر به نظر می‏رسد.« )مهدوی و نیلفروشان، 1386، ص27(

آیت‌الله بروجردی که از نوادگان برجسته آمنه بیگم بود، در رساله‌ای درباره سلسله خود 

و انتساب آن به خاندان‌های علمی شیعه، از آمنه بیگم داستانی را نقل می‌کند و به‌نوعی 

از وی نام برده که مبین پایگاه والای وی نزد علماست. )تبریزی، 1369، ج8، ص 366(

در خاندان مجلسی زن محدث و فقیه دیگری است که دختر ملا عزیز الله مجلسی 

و نوۀ ملا محمد تقی مجلســی اســت، وجود داشــته اســت. وی از معدود کسانی است که 

حاشیه‌ای بر کتاب من لایحضره الفقیه زده است. )امین، 1403ق، ج 3، ص 607(

از زنان عالم، فاضل، محدث، ادیب و شاعر دیگر این دوره فاطمه کاشانی مکنّی است. 

وی دختر شیخ محمد علم الهدی و نوۀملا محسن فیض کاشانی است. وی مقدمات علوم 

اسلامی را نزد خواهرانش و فقه و اصول را از عموهایش ابوحامد مشهور به نور الهدی و معین 

الدیــن احمــد فــرا گرفت و به تکمیل علوم نــزد پدرش پرداخت. فاطمه از طــرف پدرش و دو 
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عمویش اجازه روایت داشت و از آنان روایت می‌کرد. )جوادی، 1371، ج2، ص497(

یه مکنّی بــه ام الخیر دختر ملامحســن فیض 
ّ
در شــرح حــال ایــن بانو آمده اســت عل

کاشــانی )متوفــی1091ه. ق( در پانزدهــم جمــادی الثانی 1037ق در شــهر تاریخی کاشــان 

یه دختر صدر المتآلهین  ینب مشهور به بدر یه نیز ز
ّ
دیده به جهان گشوده است. مادر عل

می‌باشــد. ایــن زن فرهیختــه کــه او را متبحــر در برخــی دانش‌ها و شــاعر و ادیــب قلمداد 

گردان پدرش  کرده‌اند از فضل و دانش پدر و مادر خوشــه چینی نموده و بنا به نقلی از شــا

محســوب شــده و در مرتبه علم و ادب به مرحله‌ای رســیده که او را از بزرگان خاندان خود 

حســاب آورده‌اند. با توجه به ســال وفات وی که رمضان 1079ق ثبت شــده است. این زن 

فرهیخته در جوانی فوت نموده است. )جوادی، 1371، ج2، ص497(

1_3. بانوان فعّال در زمینه ادبیات و تفسیر

یــه دختــر دیگــر ملاصــدرا  از بانــوان در عرصــه ادبیــات و تفســیر می‌تــوان زبیــده خواهــر بدر

ــه مقــام اســتادی  ــد و در ادبیــات و تفســیر ب ــدر و خواهــرش درس خوان ــزد پ ــرد. وی ن ــام ب ن

رســید و حافــظ قــرآن شــد. وی بــا آمــوزش ادبیــات بــه فرزنــدش کمــال الدیــن محمــد معروف 

بــه میــرزا کمــال شــد. فرزنــد ایــن بانــو از اســتادان مبــرز در رشــته ادبیــات شــد. )تفضلــی، 

1372، ص 110( زبیــده دختــر محمــد بــن ابراهیــم یحیــی شــیرازی )ملاصــدرا( اســت. برخــی 

یخــی تولــد ایــن بانــو را ســال 1024هجــری نقــل کرده‌انــد و اورا در زمــره زنــان عالــم،  منابــع تار

یــه  فاضــل، ادیــب و مفســر عهــد صفــوی دانســته‌اند. اولیــن اســتادان او پــدر و خواهــرش بدر

گیــری برخــی دانش‌هــا پرداخــت. در ادبیــات  ــزد ایــن دو بــه فرا بوده‌انــد چــرا کــه مدتــی را ن

یــم شــد او بــا معیــن الدیــن محمــد  و تفســیر بــه مقــام اســتادی نائــل آمــد و حافــظ قــرآن کر

فســایی ازدواج کــرد. از جملــه فرزنــدان او محمــد بــن معیــن الدیــن معــروف بــه میــرزا کمــال 

اســت. محمــد فرزنــد ایــن بانــو ادبیــات و برخــی علــوم دیگــر را نــزد مــادرش فــرا گرفــت. میــرزا 

کمــال تحــت تربیــت ارزنــده مــادر در زمــره علمــای بــزرگ امامیــه بــه حســاب آمــده اســت، 

چــرا کــه در فقــه، تفســیر و ادبیــات بــه مرتبــه‌ای والا دســت یافــت. بــه نوشــته برخــی منابــع 

محمــد فرزنــد زبیــده، دامــاد مــا محمــد تقــی مجلســی بــوده اســت. وفــات ایــن بانــو را ســال 

یاحــی، 1385، ص110( ــد. )ر 1092ق ثبــت کرده‏ان
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2. فعالیت ادبی بانوان در عصر صفویه
بانوانــی کــه در زمینــه نظــم و نثــر بــه فعالیــت مشــغول بوده‌انــد. )حجــازی، 1381، ص57( 

کــی از اهتمــام بیشــتر زنــان بــه مباحــث ذوقــی و هنــری در  بیشــترین تعــداد را دارنــد کــه حا

ایــن دوره اســت.

از حوادث ادبی این دوه انتشاراشعار سلطان ابراهیم میرزا با مقدمه و تنظیم الفبایی 

دخترش گوهر شاد بیگم بوده است.

ذکر نام و زندگی زنان شاعران و آوردن نمونه‌هایی از اشعار آنها این است که علاوه بر 

آشــنایی با زندگی آنها با اشعارشــان نیز آشنا شوید. بیشتر این شاعران از همسران و دختر 

، اصفهان،  شــاهان و بزرگان ایران بوده‌اند که در ســمرقند، هرات، خراســان، گرگان، شــیراز

یسته‌اند. کاشان، یزد و کرمان می‌ز

حســینعلی پس از کشــته شــدن جهانشــاه به دست اوزون حســن بیگ بر اثر فعالیت 

خواهرانشــان آرایــش بیگــم و شــاه ســرای بیگــم در تبریز بــه عنــوان فرمانروا اعلام شــد ولی 

نتوانســت موقعیتی کســب کند و کشته شد. دو دختر اسکندر به علت استعدادی که در 

مورد شعر داشتند نیز شهرت داشتند. )فاروق، بی تا، ص158(

زوجــه میــرزا خلیل رقم نویس بانوی اصفهانــی )نیمه اول قرن دوازده هجری قمری( که 

یســته اســت و ســفرنامه‌ای جالب  نام شــوهرش میرزا خلیل بود در اواخر عهد صفوی می‌ز

و ارزشــمند به طور منظوم در باب ســفر حج ســروده اســت. )همان، ص 207( که مشتمل بر 

هزار و دویســت بیت اســت. این منظومه به کوشــش فاضل ارجمند، حجت الاسلام آقای 

رسول جعفریان چاپ شده است. ایشان بر منظومه مذکور مقدمه‌ای نوشته‌است و در آن 

آورده‌اند وی بانویی فرهییخته از دوره درخشــان صفویه اســت او مثنوی خویش را در سفر 

گاهی که از شهرها و بلاد عرضه کرده، نکات زیبایی در  به حج به نظم کشیده و افزون بر آ

وصف مردمان شهرها و خلق و خوی آنها بیان کرده است. مهمتر از اینها تصویری است 

که وی از چگونگی حج گذاری مسلمانان به ویژه شیعیان در قرن دوازده هجری ارائه داده 

یافته بیان کرده است. با کمال  است. وی همچنین نکات عارفانه‌ای که خود به تجربه در

گاهی ویژه‌ای نیست.  تأسف درباره هویت وی آ

گفتنی است این معرفی مربوط به زمانی نزدیک به همان عصر بوده و روشن است که 
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کاتب آن، با سراینده و خانواده وی آشنایی داشته است: مثنوی که علیا جناب عصمت 

، یلقــس الاوانــی خدیجــه الدورانی حلیلــه جلیله مکرمــه توفیق  و عفــت و طهــارت شــعار

مرحمــت و غفــران پناه میرزا خلیل رقم نویس دیوان اعلی، در حین حرکت از دارالســلطنه 

یارت بیت الله الحرام در خصوص اســامی و قرب و بعد مســافت منازل  اصفهان به عزم ز

از دارالســلطنه مذکور الی کعبه معظمه و مراجعت از آنجا به مصر مســتقر و مکان اصلی 

خــود را به رشــته تقریر کشــیده و آب و هوای هریک از منازل بیــان فرموده‌اند. بدین ترتیب 

گاهــی ما از نام شــوی اوســت که شــغل وی منشــی‌گری در دیوان اعلی بوده اســت.  تنهــا آ

عنوان رقم نویس به کســی گفته می‏شــود که متن احکام را می‌نگاشــته است. اولین ویژگی 

چنین شــخصی، آشــنایی با زبان و ادب بوده اســت و به این ترتیب باید گفت که این بانو 

در خانه‌ای که تخصص آن در نوشتن احکام بوده زندگی می‌کرد و به یقین از همین محیط 

تأثیر پذیرفته است.

گاهی‌های مختصری دربــاره زندگی وی به  از میــان اشــعاری که وی ســروده می‌توان آ

یســته و در این شــهر خویشــان فراوانی داشــته اســت که  دســت آورد. وی در اصفهان می‌ز

مکرر از آنها اظهار ناخشــنودی کرده اســت. بد نیســت در هین جا اشــاره شود که سراینده 

مذکور ســخت افســرده اســت و با اندک چیزی بر آشــفته و نگران و ناراحت می‌شــود. وی 

در همان آغاز گفته اســت که خســتگی مفرط ســبب شده است تا او در اندیشه سیاحت 

بیفتــد و چــه بهتر که این ســیاحت ســفر بیــت الله الحرام باشــد. وی از خاندانــی ممتاز و 

برجســته بــوده اســت. دلیــل این امــر به طور طبیعی که خود ســفر حج اســت کــه در زمان 

انجــام آن بــا وجود مشــقت‌های فــروان راه، جز برای افراد ثروتمند کار آســانی نبوده اســت. 

به علاوه می‌دانیم که او همســر رقم نویس دولت صفوی بوده و چنین منصبی در آن دوره 

می‌توانست ثروت و موقعیت خوبی به همراه داشته باشد.

بانــوی اصفهانــی در ســفر خــود به ســوی بیت الله از شــهر‌های بســیار گذشــته اســت 

لکــن بــه دلیل علاقمندی بســیار به موطن خود همــواره از موطن اصفهان یاد کرده اســت. 

به طوری که در مقدمه منظومه آمده اســت: ســراینده سخت به اصفهان دلبستگی دارد و 

تقریباً تمامی سال‌های بلوغ زندگی خویش را در این شهر گذرانده است. دلبستگی او به 

اصفهان که از وی به صفاهان یاد می‌کند، در بســیاری از اشــعارش آمده اســت. زمانی که 
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بــه حلب می‌رســد، این شــهر را در آبادی شــبیه اصفهان می‌بینندو به همیــن دلیل به یاد 

اصفهان، اشکش جاری می‌شود:

به هرصورت اشــعار می‌تواند تا اندازه‌ای با زندگی این زن فرهیخته دوره صفوی آشــنا 

یافت. گفتنی است با  شد. با خواندن اشعار وی، می‌توان روحیات او را نیز تا اندازه‌ای در

توجه به اشــاره وی به آقا کمال، خزانه دار شــاه ســلطان حسین صفوی )1135 _ 1105 ه. ق( 

، در نیمه  می‌تــوان بــه حــدس قوی گفت کــه وی در اواخر عهد صفــوی، یا به عبارت بهتــر

نخست قرن دوازدهم هجری زندگی می‌کرد. )اصفهانی، 1374، صص17 _ 13(

3. فعالیت هنری بانوان در عصر صفویه
3 _ 1 _ بانوان فعال در زمینه خطاطی

ــه اوج و شــکوه خاصــی دســت يافــت وکامــاً ســبک  ــر خوشنويســی در دوره صفــوی ب هن

تبريــز  شــهر  زمــان  آن  در  مرکــز خوشنويســی  مهمتريــن  گرفــت.  خــود  بــه  ايرانــی  روش  و 

بوده‌اســت. قرآن‌هــای خطــی بســياری از ايــن دوره موجــود اســت کــه نشــان دهنــده اوج 

هنــر خطاطــی و خوشنويســی آن دوره می‌باشــد. از مهمتريــن خطاطــان عصــر صفــوی 

می‌تــوان بــه شــاه محمــد نيشــابوری، دوســت محمــد هراتــی، ســيد احمــد آهــو چشــم، 

ينــی و ميــرزا شــفيعا نــام بــرد. عليرضــا عبــاس تبريــزی، ميرعمــاد قزو

کــه در زمینــه خوشنویســی بــه فعالیــت مشــغول بوده‌انــد در خانواده‌هایــی  بانوانــی 

یا شوهرانشان تحصیل کرد اهل علم و هنر بوده‌اند. از زنانی که  ، برادر یسته‌اند که پدر می‌ز

ینب ســلطان، فاطمه سلطان،  ، ز در این دوره خطاطی می‌کرده‏اند، می‌توان از ســلطان بانو

گوهرشــادوخواهر مولی رحیم اصفهانی نام برد. دختر ملارحیم اصفهانی از دانشــمندان و 

نویسندگان زمان خود بوده و برخی از آثار وی را به خط خوش نگارش یافته است، از جمله 

اثر فقهی شــرح لمعه که در نهایت زیبایی آن را به تحریردر آورده اســت. وی به خط نســخ 

و نستعلیق می‌نوشته است. )افندی اصفهانی، ج5، ص409(

ســلطان بانو _ دختر شــاه اســماعیل صفوی _ خوشنویســی را از دوست محمد هروی 

ینب ســلطان و فاطمه ســلطان، دختران مقصود علی خوشنویس بودند  فرا گرفته اســت، ز

که از خوشنویسان قرن دهم است.
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ینــب، دختــر مقصــود علــی شــیرازی در قــرن 10 ه. ق کــه از دوران‏هــای شــکوفایی  ز

 ، ، هنــرش زبان زد مردم بود از آثار خطاطی او خطاطــی بود، خوش درخشــید و در آن عصر

کتابت دیوان شریف تبریزی است که نسخۀ آن در مدرسه سپه سالار سابق موجود است. 

او دو کتاب و کتاب دیگری نیز در کتابخانه سن پترسبورک روسیه به یادگار مانده است. 

)فرخ زاد، 1381، ص411(

خانم ســلطان که سلطانم یا ســلطان بانو نامیده می‌شد دختر هنرمند شاه اسماعیل 

اول صفــوی یکــی از هنرمنــدان خطاطــان زمان خــود بود. او هنــر خوشنویســی را از دولت 

هروی فراگرفت و قطعات باقی مانده از او به قلم نیم دو دانگ متوسط که در خزینه اوقاف 

یاحی، 1385، ص165( محفوظ است. گویای نبوغ او در خطاطی است. )ر

ســلطانم کــه نــام اولــش در هیچ یــک از منابع نیامــده از شــاهزاده خانم‌هــای هنر نواز 

و نیکنــام صفوی اســت. او فارســی را از حکیم نورالدین کاشــی و خواندن قــرآن را از مولانا 

گاه و  یان مشــهدی تبار آن زمان فرا آموخت و از زنان با ســواد و آ عمادالدین محملی از قار

گرد شهیر  یکی از خوشنویسان قرن دهم ه. ق بود و این هنر را از استاد دوست محمد، شا

مولانا قاسم شادی شاه فرا آموخت. سلطانم که بسیار ثروتمند بود ثروتش را در زمان حیات 

وقف بقاع متبرکه و ســادات فاطمی کرد و بســیاری از کنیزان و غلامان خود را هم پیش از 

مرگ آزاد کرد. نمونه‌هایی از خط ســلطانم در موقع بهرام میرزا. به قلم دو دانگ متوســط در 

کتابخانه خزینه اوقاف نگهداری می شود. )فرخ زاد، 1381، ص441(

زکیه دختر ملا صالح مازندرانی اصفهانی )متوفی1080ه. ق( و آمنه بیگ مجلسی است 

وی دارای خط زیبا و خوشــی بوده اســت. به طوری که کتابت رســائلی به خط نســخ از او 

باقی مانده که برخی از این رســاله‌ها موجود می‌باشــد که از جمله این رسائل در کتابخانه 

دانشمند فقیه آیت الله مرعشی نجفی؟رح؟ )متوفی1369ش( در شهر مقدس قم به مجموعه 

شماره 3312 نگهداری می‌شود.

زیب النســاءاز بانوان هندوســتان که تولدش 1048ه. ق است. علوم عربی و فارسی را از 

آن بهرۀ کافی داشــت کلام الله را حفظ کرده و خطوط نســتعلیق و شکســته و نسخ را خوب 

می‌نوشته همواره به ترفیه حال اهل فضل و کمال همت می‌گماشته است و جمع کثیری از 

علماءو شــعرا و ارباب قلم از منشــی و خوشــنویس و کاتب در ظلل توجه و عنایتش آسوده 
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می‌زیسته‍‌اند. و کتابهای بسیاری به نام وی تألیف کرده‏اند. )محلاتی، 1362، ج6، ص208(

گوهر شاد خانم دختر میر عماد سیفی حسنی، خطاط معروف و بزرگ‌ترین نستعلیق 

نویــس بوده اســت. گوهر شــاد خانم خط نســتعلیق را از پــدر تعلیم گرفته اســت. در میان 

زنان خوشنویس کسی به زبردستی او نبوده است. یک نسخه گلستان سعدی از او به قلم 

یخ  کتابت خوش بلکه عالی در کتابخانه سلطنتی موجود است. با اینکه رقم صریح و تار

دارد »العبــد المذنــب گوهر شــاد غفرلــه _ 1025 ه. ق« محمد کاظم واله خوشــنویس)ادیب 

( در پشــت این نســخه آن را از خطوط خوب میر عماد تشخیص داده است. یک  و شــاعر

قطعه به قلم نیم دو دانگ خوش به آب زر با رقم گوهرشاد، 1030 ه. ق نیز در مجموعه دکتر 

یاحی، 1375، ص241( مهدی بیانی موجود بوده است. )ر

3 _ 2 _ بانوان فعال در زمینه نقاشی

یــخ  تار از  بخشــی  می‌توانــد  ایــران،  هنــر  یــخ  تار تأثیرگــذار  دوره  عنــوان  بــه  دوره صفویــه 

 ، فرهنگــی ایــران را روشــن ســازد. در ایــن راســتا چهــار زن نقــاش بــا نام‌هــای: نــادره بانــو

ــه و معرفــی شــده‌اند. )فرهــادی، 1392،  ــه یافت ــو از دوره صفوی ــه، شــفیعه و صحیفــه بان امین

، فرزنــد میــر تقــی )یازهــم ه. ق( نقــاش اســت. وی بــه همــراه پــدر خــود  ج1، ص58( نــادره بانــو

گردان آقــا رضا کاشــانی  بــه هنــد ســفر کــرد وفــن تصویــررا در آنجــا فــرا گرفــت. نــادره بانــو از شــا

بــود و بــه ســبک او نقــش آفرینــی می‌کــرد. از آثــارش تصویرمــرد روحانــی مســیحی کــه کتابــی 

گرد رضــا دختــر میــر تقــی«،  بــه دســت گرفتــه، بارقــم »بنــده پادشــاه ســلیم عمــل نــادره بانوشــا

گرد  تصویــر مــرد مقدســی کــه مشــغول مطالعــه اســت »عمــل نــادره بانــو بنــت میــر تقــی شــا

آقــا رضــا«. )نصیــری، 1384، ص3(

)یازدهــم ه. ق( نقاش دوره صفویه اســت. در مینیاتور پیرو مکتب عباســی  امینــه بانو

بود. تنها اثر رقم دار وی تصویر سه پیرمرد در مصاحبت همدیگر است. در زمینه نقاشی، 

منظره کوهی است که پشت صخره‏های آن، قوچ شاخداری جلب نظر می‌کند، با رقم )هو 

رقم کمینه امینه(. )فرهادی، 1392، ج1، ص92(

4. فعالیت پزشکی بانوان در عصر صفویه
ــه کتــب پزشــکی حــاوی مطالبــی در  ــا مراجعــه ب ــوان علاقمنــد و باســواد می‌توانســتند ب بان
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زمینــۀ مامایــی و بیماری‌هــای زنــان، اطلاعــات لازم را در ایــن بــاره بــه دســت آورنــد. البتــه 

بیشــتر ایــن کتاب‌هــا جنبــۀ علمــی نداشــتند و بــا ایــن حــال بــرای طبابــت زنــان مفیــد 

بودنــد. )الگــود، 1357، ص242(

از زنــان پزشــک عصــر صفوی که توانســت در دربار هند به شــهرت و اعتبار بســیاری 

دســت یابد، ستی‌النســاء بیگم بود. به نوشــتۀ تذکرۀ میخانه او خواهر طالب آملی )1036ه 

ق( ملک‌الشــعرای معــروف دربــار جهانگیــر )1014 _ 1037ق( _ پادشــاه بابری هنــد _ بود. او 

زنی فاضل، ادیب، سخنور و پزشک دربار شاه بود. )قزوینی، 1340، ص 509 و گلچین معانی، 

1369، ج 1، ص 770(. درباره وی آورده‌اند: »این زن با سواد که به علت اطلاع از پزشکی در 

خدمــت نور جهان بیگم تقرب داشــت، در عهد شــاه جهان نزد زوجــۀ وی ممتاز محل نیز 

همین مرتبه را دارا بود. تعلیم فارســی و فن قرائت جهان‌آرا بیگم نیز به عهده او بود. )صفا، 

1371، ج 2، ص 1060(. عــاوه بــر پزشــکان، دخترانی نیز در حرمســرا به کار طبابت اشــتغال 

داشتند و داروهایی را برای زنان حرم تهیه می‌کردند. )شاردن، 1345، ج 8، ص 375(. از زنان 

دانشــمند قرن دوازدهم هجری اســیری اردکانی)دختر صدرالدین اردکانی( است که جده 

اعلای ســید محمد علی مدرس یزدی معروف به وامق)مؤلف تذکره میکده( اســت. وامل 

در همیــن تذکــره دربارۀ این خانم می‌نویســد: »جدۀ ماجده راقم نیــز صاحب خط و ربط و 

در فن طبابت مهارت تمام داشته و در شعر طبعش روان و مطلب را نیکو بیان می‌فرمود، 

شعر بسیاری دارد و در اشعار خود اسیری تخلص می‌نمود«. )وامق، 1371، ص 265 _ رجبی، 

1347، ص 13(

طبابــت زنــان فقط خــاص زنان عادی جامعه نبــود، بلکه زنان شــاغل در این حرفه در 

حرمسرای شاهی نیز حضور می‌یافتند و زنان و کودکان را مداوا می‌کردند. یکی از این بانوان 

یادی دست  توانست به کمک همسرش در حرمسرای شاه عباس اول به شهرت و اعتبار ز

یابد. این زن همسر حکیم عنایت الله یزدی بود. عنایت الله از پزشکان خاص و نامی شاه 

عباس اوّل بود و شاه او را از پزشکان دیگر عزیزتر می‌داشت. او در 1029 قمری درگذشت. 

همســر عنایــت الله یــزدی در حرم شــاهی به کار طبابــت و درمان زنان، کنیــزکان و کودکان 

حرمسرا مشغول بود. اسکندر بیک منشی مورخ مشهور این عصر درباره این زن می‌نویسد: 

بــه حذاقــت و تصرفــات ذهنی مشــهور و بی‌بدیل بود و حکیمه خدمه حرم محرم اســت و 
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یاده از دیگر حکما، قرب و منزلت و محرمیت یافته و همیشه به  خود در خدمت اشرف ز

شرف مکالمه و هم زبانی امتیاز داشت«. )اسکندربیگ منشی، 1382، ج 3، ص 955(

نمونــه دیگــر زنــی به نام »اوبه« یــا »خانجان« بود. ایــن زن با کمک کردن به اســماعیل 

یخ ایفا نمود. او از طایفۀ  اول در ابتدای تشکیل شدن دولت صفویه نقش عمده‌ای در تار

ذوالقدر و شغلش جراحی و زخم‌بندی بود. این زن، اسماعیل هفت ساله را به مدت یک 

ماه در خانۀ خود پناه داد و سرپرستی کرد، اما به همین جرم کشته شد. خانی خان خانم، 

مادر علیقلی خان شــاملو نیز در حرمســرای شــاهی طبابت می‌کرد. این خانم مدت‌ها در 

حرمســرای محمــد میرزا به قابلگــی می‌پرداخت و دایۀ حمزه میرزا و ســایر فرزندان محمد 

میــرزا و نمــک پرورده آنان بود. علیقلی خان به این شــغل و به بــودن مادرش در حرم تفاخر 

می‌کرد. )حسینی استرآبادی، بی تا، ص 112(

بدین‌ترتیب دایگی و ننگی را نیز می‌توان از مشــاغل زنان در حرمســرا به حساب آورد. 

در این حرفه، زنان به پرســتاری و خدمت به کودکان و فرزندان بزرگان و اشــراف گماشــته 

می‌شدند و به مرتبه ننگی مفتخر می‌شدند. )اسکندربیگ منشی، 1382، ج3، ص 127(

نتیجه گیری
یــر بــه  بــا بررســی نقــش فرهنگــی بانــوان درگســترش علــوم اســامی درعصــر صفــوی نتایــج ز

دســت آمــد:

_ نقش بانوان صفوی در پدیدۀ مهم فرهنگ دینی و تأثیرگذاری آن در توسعه و انتقال 

فرهنگ در مطالعات اجتماعی در جهت ترویج دین راهگشاست.

بانوان این دوره با توجه به شرایط اجتماعی در اجزای گوناگون فرهنگی موجب انسجام 

کز علمی چشــمگیر  و گســترش هویــت ملی گردیدند. حمایــت دولت از علم و مرا

یادی در این دوران رشــد کرده و توانســته‌اند در  بوده اســت و زنان عالمه و فاضله ز

اوضاع ایران موثر باشــند. در این دوره زنان فرهيخته‌ای بوده‌اند که به تبلیغ و نشــر 

حدیث پرداخته وطلایه داران اسلام شده‌اند.

_ اثر گذاری و تحولاتی به واســطه اهتمام به وقف و پرداختن بانوان خیّرعصر صفوی 

عاید فرهنگ و آموزش به ویژه علوم اسلامی خاصه شیعی گردید.
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_ زنان عصر صفویه در حیطه ادبی و خوشنویسی توانا بوده اگرچه در این زمینه رقابتی 

نداشته‌اند. ولی آثاربه جای مانده از آنان گویای این مسئله است از جمله: سفرنامه 

منظوم زنی از اصفهان درباره ســفرش به مكه، نشان‌دهنده توان علمی زنان در اين 

دوره است.

_ یکی از مواردی که در این دوران رشد چشمگیری داشت، گرایش جامعه من جمله 

گر چه در این دوران نظرها بر این است که زنان عامی  زنان به مذهب شیعه است ا

گرایش به خرافات داشــته‌اند این به خاطر این مســئله اســت آنها به دنبال رعایت 

کــز علمی دور بودنــد عقاید آنها  دســتورات دیــن بوده‌انــد ولی به علــت اینکه از مرا

بــه صــورت خرافــات جلــوه می‌کنــد. به عنــوان نمونه در شــریعت اســام بــه وقف و 

انفاق توجه بســیاری شــده اســت و زنان این دوره در این مســئله گامهای بسیاری 

برداشــته‌اندو زمینه‌هایی برای رشــد و شــکوفایی علوم اسلامی و معارف شیعی در 

ایران فراهم کرده‌اند. البته در مورد نقش سیاسی اجتماعی بانوان در عصر صفویه 

و تأثیر بانوان در گرایشات مذهبی خانواده پژوهشی دیگر نیاز است.
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در زمینه‌سازی پذیرش عصرغیبتدر زمینه‌سازی پذیرش عصرغیبت

نجمیحلاص ه1

چکیده
یخــی، بــه دلیــل تحــت فشــار قــراردادن مــردان توســط  زنــان در برخــی از رویدادهــای تار

اســت  آن  از  کــی  یخــی، حا تار گزارش‌هــای  و  تأثیرگذارتــری داشــته‌اند  نقــش  حکومــت، 

عصــر  در  اســت.  دانســته  مجــاز  را  زنــان  رویدادهــا، حضــور  از  بســیاری  در  اســام  کــه 

کنتــرل  ابناء‌الرضــا؟ع؟ نیــز بــه ســبب نزدیکــی بــه عصــر غیبــت و دوران تحیّــر شــیعه و 

ــر شــده اســت. ایــن گــروه از بانــوان عــاوه  شــدید مــردان، نقــش محدثــات شــیعه، پررنگ‌ت

بــر فعالیت‌هــای اجتماعــی و سیاســی، اقداماتــی در راســتای باورمنــدی عصــر غیبــت 

یخــی و رجالــی و بــا روش توصیفــی _  انجــام داده‌انــد. ایــن نوشــتار بــا مطالعــه داده‌هــای تار

تحلیلــی، بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه نقــش محدثــات شــیعه در زمینه‌ســازی 

پذیــرش امــر غیبــت چگونــه بــوده اســت؟ یافته‌هــا نشــان می‌دهــد بــه دلیــل اینکــه هويــت 

شــيعه، پيونــدى حياتــى بــا انديشــه ظهــور موعــود دارد، محدثــات عصــر ابناء‌الرضــا؟ع؟ 

بــا اثبــات ولادت حضــرت حجــت؟عج؟، لــزوم حفــظ جــان امــام، رد ادّعــای مدعیــان 

یــج فرهنــگ مهدویــت، نقــش مؤثــری در مســیر پذیــرش عصــر غیبــت  دروغیــن امامــت و ترو

و مســائل مربــوط بــه آن داشــته‌اند.

گان کلیدی: محدثات شیعه، عصر ابناءالرضا، عصر غیبت، مهدویت. واژ

یخ اسلام دانشگاه  یخ اسلام جامعة الزهراء؟عها؟، دانشــجوی دکتری تار 1. دانش‌آموخته ســطح ســه رشته تار

 na.salehi1981@gmail.com. .باقرالعلوم؟ع؟، قم
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مقدمه
مســئله غیبــت و تأثیــر آمادگــی بــرای زمینه‌ســازی پذیــرش غیبــت امــام عصــر؟عج؟، یکــی 

پذیــرش  شــرایط  فراهــم‌آوردن  زمینه‌ســازی،  از  مــراد  اســت.  یــت  مهــم مهدو مباحــث  از 

در  مناســب  زمینه‌هــاى  فراهم‌بــودن  و  جامعــه جهانــى  پذیــرش  و  آمادگــى  یــرا  ز اســت؛ 

گاه، از عوامــل دخیــل  جهــت پشــتیبانى از انقــاب جهانــی مهــدوی و تعــداد کافــى یــاوران آ

در فــرج هســتند. امیــد بــه آینــده روشــن و نجــات، نقطــه مشــترک همــه ادیــان الهــی اســت 

ــه یــک اندیشــه نجات‌بخــش  ــه اقبــال عمومــی نســبت ب ــا توجــه ب کــه در عصــر حاضــر و ب

زمــان دیگــری  از هــر  بیــش  اندیشــه ظهــور منجــی موعــود  ، ضــرورت بســط  آینده‌ســاز و 

ــا انديشــه ظهــور دارد. ــى ب احســاس می‌شــود. ضمــن اینکــه هويــت شــيعه، پيونــدى حيات

در زمــان حیــات معصومیــن؟عهم؟، مســئله غیبــت، عــدم دسترســی مســتقیم بــه امــام 

عصــر؟عج؟ و موضوع مهدویت، بارها تکرار شــده بود و شــیعیان تا حــدودی برای پذیرش 

این امر آمادگی یافته بودند، اما پذیرش این دوران تحیر برای شیعیانی که بیش از دو قرن 

با معصوم ارتباط نزدیک داشتند در ابتدا سخت به نظر می‌رسید.

غیبت غیر منتظره امام می‌توانســت تبعات بســیار نامطلوبی بر اعتقادات شــیعیان 

و گمراهی آنان داشــته باشــد. ازاین‌روی با نزدیک‌شدن به زمان غیبت، نیاز به بسترسازی 

برای این مسئله سرنوشت‌ساز بیشتر احساس می‌شد. در دوران امامت ابناء‌الرضا1؟ع؟ به 

دلیل نظارت شدید بر اعمال و رفتار ایشان و یاران نزدیک‌شان لازم بود افرادی وارد عرصه 

گاه‌ســازی جامعــه، فرصت و موقعیت مناســب‌تری داشــته  شــوند کــه از نظــر فعالیــت و آ

باشــند و این مهم، توســط بانوان راوی، محقق شــد. این گروه از بانوان، با فهم دقیق شرایط 

گاهی کامل نسبت به وظیفه خویش، اقدامات حائز اهمیتی انجام داده‌اند که در این  و آ

نوشتار به بخشی از آن اشاره خواهد شد.

موضــوع بانــوان و بــه طــور خــاص بانــوان راوی یــا محدثــات و عملکــرد آنــان در عصر 

ائمــه؟عهم؟، از موضوعاتــی اســت کــه پیش از ایــن کمتر بدان پرداخته شــده اســت. در این 

: موضوع، آثاری پدید آمده است که عبارتند از

پایان‌نامه »نقش زنان شیعه در ترویج و دفاع از باورهای شیعی از دوره امام صادق؟ع؟ 

، امام جواد؟ع؟ و امام هادی؟ع؟ و امام حسن عسکری؟ع؟ هستند.  1. مراد از ابناء الرضا؟ع؟ در این نوشتار
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تا پایان دوره غیبت صغری« نوشته‏ سعیده رحیمی که به نقش تربیتی، تبلیغی و سیاسی 

بانوان در این بازه زمانی دویست ساله پرداخته است.

مقاله »تحلیل و بررسی نقش اجتماعی زنان شیعی و پیامدهای آن در سده نخستین 

یــم ســعیدیان جزی کــه در ســال 1394ش در شــماره1 فصلنامه علمی  عصــر غیبــت« از مر

پژوهشی زن و جامعه انتشار یافته است. این مقاله، ضمن بررسی زنان شیعه به طور عام، بازه 

زمانی وسیع‌تری را در نظر می‌گیرد و به طور مستقل، به زنان دوره ابناءالرضا؟ع؟ نمی‌پردازد.

مقالــه »زنــان راوی حدیــث از امام جواد؟ع؟« بــه قلم زهرا مهرجویــی در مجموعه مقالات 

همایــش ســیره و زمانــه امــام جــواد و امــام هــادی؟عهما؟ در ســال 1395ش کــه در آن، محدثات، 

شناسایی شده‌اند؛ لکن به اقدامات آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

پرداخته نشده است؛ زیرا رویکرد آن مقالات، بازشناسی زنان بوده است و نه عملکرد ایشان.

کاوی نقــش و عملکــرد محدثــات عصر  ، وا در‌این‌میــان، وجــه تمایــز نوشــتار حاضــر

ابناءالرضــا؟ع؟ بــه طــور خــاص در امــر زمینه‌ســازی پذیرش عصــر غیبت اســت و در این 

راستا، این پژوهش در چهار بخش »محدثات عصر ابناء‌الرضا؟ع؟، پل ارتباطی شیعیان«، 

»محدثــات عصــر ابناء‌الرضــا؟ع؟ و اثبــات ولادت امــام زمــان خویــش« و »محدثات عصر 

ابناء‌الرضــا؟ع؟ و رد ادعــای مدعــی دروغیــن امامــت« و »محدثات عصــر ابناء‌الرضا؟ع؟ و 

ترویج فرهنگ مهدویت« تنظیم شده است.

1. محدثات عصر ابناء‌الرضا؟ع؟، پل ارتباطی شیعیان با معصوم؟ع؟
در زمــان ابناءالرضــا؟ع؟، تعــداد شــیعیان بــه طــور وســیعی فزونــی یافــت و دایــره تأثیــر آنــان 

ارتبــاط  مخاطره‌آمیزشــدن  موجــب  شیعه‌نشــین،  مناطــق  دوری  لکــن  گردیــد؛  گســترده 

ــرای راهبــری جامعــه  ، ائمــه؟عهم؟ ب ــود؛ ازایــن‌رو مســتقیم بیــن امامــان؟عهم؟ و شــیعیان شــده ب

اســامی، بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، از طریــق شــبکه وکالــت، بــا شــیعیان در ارتبــاط 

بودنــد. فعّالیــت ســازمان وکالــت در دوران امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟عهما؟ بــه اوج 

ــر فشــار حکومــت،  ــر اث گرچــه ایــن تشــکیلات ب خــود رســید )جبــاری، 1382، ج1، ص47(. ا

وســعت بیشــتری یافــت، امــا در حقیقــت نوعــی آمادگــی روانــی بــرای شــیعیان بــه وجــود 

آورد تــا بــدون دیــدن امــام؟ع؟ و مراجعــه مســتقیم، ســؤالات خــود را نــزد نماینــدگان ائمــه؟عهم؟ 
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ببرنــد. اســتفاده از ایــن سیســتم ارتباطــی دقیــق، موجــب گســترش آموزه‌هــای شــیعی در 

ــده شــیعی می‌شــد. کن ــه تمامــی جوامــع کوچــک و پرا ــث و کلام ب قالــب حدی

یــج، هنگامــی کــه محدودیت‌هــا و کنتــرل ابناء‌الرضــا؟ع؟ فزونی گرفــت و حتی  به‌تدر

اصحــاب نزدیک ایشــان به‌ســختی می‌توانســتند با ایشــان ملاقــات کننــد و گاه عده‌ای از 

آنــان در حبس به ســر می‌بردند، این بانوان بودند که ایــن پل ارتباطی را ایجاد کردند و این 

وظیفه را متحمل شدند تا بار فشار بر این حضرات کاسته شود و از طرفی، عرصه فعالیت 

و پویایی تشیع خالی نماند.

بانــوان محــدث نیــز به‌مثابه پل ارتباطی امام و شــیعیان، در ایجاد این پیوندها تلاش 

کردند. بانوانی نظیر بانو حُمَیده و امّ فروه )کلینی، 1369، ج4، ص30 و غروی نائینی، 1375، 

ص88( در زمان امام صادق؟ع؟ و بانو حُدیَث در زمان امام عسکری؟ع؟ و امام غایب؟ع؟ 

)طوســی، 1411، ص230( گره‌گشــای مســائل مختلــف شــیعیان بودند. گزارش‌هــای تاریخی 

نشــان می‌دهد حکیمه خاتون پس از شــهادت امام حســن عســکری؟ع؟ رابط مردم با امام 

غایب و پاسخگوی مسائل آن دوران بودند. )صدوق، 1405، ص507 و طوسی، 1411، ص230(

ابناء‌الرضا؟ع؟ برای تعلیم مسائل دینی به زنان اعم از کنیز و آزاده، اهتمام زیادی داشتند 

و برای نیل به این هدف، یا خود به‌صورت مستقیم اقدام می‌کردند و یا به طور غیر مستقیم، از 

زنان معتمد و عالمه‌ای همچو حکیمه خاتون، که از رشدیافتگان مکتب تشیع بودند، مدد 

می‌گرفتند. نمونه این مدعا را می‌توان درباره تدابیر امام جواد؟ع؟ برای همسر خویش، سمانه1 

و تدابیر امام هادی؟ع؟ برای بانو حُدَیث2 و امام حسن عسکری؟ع؟ برای نرجس خاتون3 اشاره 

کرد. همســران و مادران ائمه؟عهم؟ به‌عنوان نزدیک‌ترین افراد به معصومان؟عهم؟ و زنانی اســوه، از 

محضر امامان؟عهم؟ علم و معارف دین آموختند و در ترویج دین و معارف الهی کوتاهی نکردند.

یــداری کنند و مبلغی هــم برای او دادند و ســمانه نام گرفت.  1. امــام جــواد؟ع؟ دســتور دادنــد کنیزی را خر

امام آن کنیز را تربیت نمود و دســتور داد تا با زنان دیگر معاشــرت داشــته باشد. )قمی، 1359، ص426 

و قرشی، بی‌تا، ص21( 

2. ایشان نیز کنیزی مغربی بودند که پس از خریداری، تحت تعلیم امام قرار گرفتند و نام حدیث برای وی 

انتخاب شد. )اسکافی، 1368، ج2، ص313( 

یه یا کنیز رومی و ام ولد بود. وی تحت تعلیم حکیمه خاتون قرار داشت و  3. مادر امام مهدی؟عج؟، جار

اسامی مختلفی داشت که یکی ازآنها نرجس بود. )صدوق، 1405، ص432( 
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بخشــی از ســیره و ســبک زندگی ائمه؟عهم؟ توســط بانوان گزارش شــده است. احادیث 

متعددی از حکیمه خاتون درباره سیره و شخصیت امامان و پاسخ‌گویی به مسائل امامت 

کی از ارزش و اعتبار ایشان در رهنمود و راهنمایی شیعیان و  و مهدویت ذکر شده که حا

تبلیغ معارف دین اســت. حلیمه و خدیجه )بحرانی، بی‌تا، ص79( دختران امام جواد؟ع؟ 

)قزوینی، 1373، ص46 _ 47(، کلثوم کرخیه )طوسی، 1411، ص394( و فاطمه دختر هارون‌بن 

موســی)صدوق، 1405، ص321( نیز از دیگر بانوان محدث در دوره ابناء‌الرضا؟ع؟ بودند که 

در جهت ترویج معارف الهی تلاش کردند. )صدوق، 1405، ص452(

2.  محدثات عصر ابناء‌الرضا؟ع؟ و اثبات ولادت امام زمان خویش
تولــد  نحــوه  و  بزرگــواران  ایــن  از  برخــی  دربــاره ولادت  زمــان حیــات معصومیــن؟عهم؟،  در 

ــرای دو  ایشــان، ایجــاد تردیــد کــرده بودنــد. به‌عنــوان نمونــه، شــبهه تردیــد در مــورد ولادت ب

امــام معصــوم گــزارش شــده اســت:

الــف( امــام جــواد؟ع؟: در گزارشــی آمــده که حکیمــه‏ دختر امــام کاظم؟ع؟ قابلــه امام 

نهــم؟ع؟ بــوده )ابن شهرآشــوب، 1376، ج4، ص394 و یوســف‌بن حاتم شــامی، 1420، ص703( 

و در گزارش‌هــای دیگــری ماننــد شــهادت امام جواد؟ع؟ نیز نام وی ذکر شــده اســت )ابن 

یــان ولادت امام نهم؟ع؟، از حکیمه‏،  شهرآشــوب، 1376، ج4، ص394(. به‌عبارتــی اصل جر

دختر امام کاظم؟ع؟ منقول است و ماجرای تقاضای امام رضا؟ع؟ از حکیمه‏ برای حضور 

در شــب میــاد پیشــوای نهــم؟ع؟ و چگونگــی ولادت، در منابــع از وی ثبت شــده اســت. 

بــه نظــر می‌رســد حضور ایــن بانــوی راوی و مورد اعتمــاد امام رضــا؟ع؟ در کنار مــادر امام 

جواد؟ع؟ و شهادت وی بر ولادت امام نهم؟ع؟، مولودی که عده‌ای سعی داشتند به دلیل 

دیــر فرزنددارشــدن امام رضا؟ع؟، ولادت امام جواد؟ع؟ را انــکار کنند، نقش تعیین‌کننده و 

سرنوشت‌سازی در تقویت باور شیعیان به وجود امام؟ع؟ و رفع تردید شیعه در یافتن امام 

، تا حدودی شــبهه  بعدی و شناســایی حجت حق داشــته و تأیید ولادت توســط این بانو

عدم وجود امام پس از امام هشتم؟ع؟ را از بین برده است.

ب( امــام عصــر؟عج؟: عباســیان بــه طــور مــداوم، خانــواده معصومــان؟عهم؟ را زیــر نظــر 

داشــتند و بدین ســبب بود که میلاد آن حضرت، از نظر عموم شــیعیان مخفی ماند و جز 
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اندکی از یاران خاص، اجازه رویت ایشان را نداشتند. دراین‌میان، بانوانی امکان مشاهده 
ولادت آن حضرت را داشتند و در عصر غیبت ایشان توانستند ابهامات و تردید شیعیان 

در باب ولادت امام دوازدهم؟عج؟ را برطرف سازند.

1_2. روایت ولادت امام عصر؟عج؟ توسط محدثات

ــد. به‌عنــوان  ــه امامــت دوازده امــام بودن محدثــات شــیعه عصــر ابناءالرضــا؟ع؟، معتــرف ب
گــزارش شــده اســت خدیجــه دختــر امــام جــواد؟ع؟ بانویــی عــارف و معتقــد بــه  نمونــه، 
امامــت دوازده امــام و عالــم بــه اخبــار بــوده )امیــن، 1421ق، ج6، ص313( و در روایتــی در 

کتــاب غیبــت شــیخ طوســی )طوســی، 1411، ص138( از وی نــام بــرده شــده اســت.
محدثات دیگری هم بوده‌اند که شاهد ولادت امام دوازدهم؟عج؟ هستند؛ از جمله: 
کنیــزِ علــی خیزرانی1، هدیه‌شــده به امام عســکری؟ع؟ و نیز غزال یــا زلال2 و قابله‏ای که بنا 
بر درخواســت امام عســکری؟ع؟ در کنار مادر پیشوای دوازدهم؟عج؟ قرار گرفت شاهدان 
یــه5، خادمه‌هــای منــزل امــام حســن  ولادت بودنــد3 )طوســی، 1411، ص340(. نســیم4 و مار
عســکری؟ع؟ نیــز از شــاهدان عینــی ولادت امام آخر بودنــد و برای حفظ جان ایشــان، آن 

واقعه مهم را مخفی کردند. )صدوق، بی‌تا، ص430 _ 441(

د شد، نور درخشان او 
ّ
1. ابوعلی می‌گوید: از کنیز ابوعلی شنیدم که می‏گفت: هنگامی که سید؟عج؟ متول

را مشاهده کرده که از او ظاهر گردیده و به افق آسمان‌ها رسیده است و پرندگان سپیدی که از آسمان 
فرود می‏آیند.... )صدوق1405، ص431( 

2. وی کنیز یکی از فرزندان موســی‌بن عیســی عباســی بود و حدیث میل و مولود را روایت کرده اســت. وی 
می‌گویــد: مــا طفلــی بیمــار داشــتیم و بانویم به من گفــت: به منزل حســن‌بن علی؟ع؟ بــرو و به حکیمه 
بگــو چیــزی بدهد تا بدان برای این مولود، استشــفا کنیــم. چون رفتم و آنچه را که بانویــم گفته بود بازگو 
ید که با آن، چشم مولودی که دیروز متولد شد سرمه کشیدیم _ و  کردم، حکیمه گفت: آن میلی را بیاور
مقصودش فرزند حسن‌بن علی؟عهما؟ بود _ و میل را آوردند و بانو آن را به من داد. )صدوق، 1405، ص511( 
3. نویسنده کتاب یوم الخلاص، ص63 این بانو را ناصبی شمرده است، ولی از متن گزارش شیخ طوسی 
چنیــن برداشــت نمی‎شــود و متــن، دال بــر اعتــراف بانو بــر ارزش و اعتبار اهل بیت؟عهم؟ اســت. شــاید 

مذهبش مشخص نباشد، ولی علاقمندی به خاندان اهل بیت در وی قطعی به نظر می‌رسد. 

4. حدیثــی از نســیم در بــاب ولادت، عطســه‌زدن و فرمایش حضرت حجت؟عج؟ آورده اســت. )صدوق، 

1405، ص441( 

یه نقل کرده است. )همان، ص430(  5. شیخ صدوق روایت ولادت و عطسه را از نسیم و مار
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گونــی از حکیمــه خاتــون دربــاره میــاد حضــرت  در کنــار ایــن مــوارد، احادیــث گونا

حجت؟عج؟ وجود دارد که محتوای آنها از بعضی جهات به هم نزدیک است. برخی از آنها 

مختصرند و جزئیاتشــان به جهت مصالحی ذکر نشــده است. همچنین امام یازدهم؟ع؟، 

ولادت فرزندش را با نوشتن نامه‌ای به مادر خود اطلاع داد )صدوق، بی‌تا، ص502(. نوشتن 

کی از عدم حضور بانو حُدَیث در جریان ولادت است. در بعضی از روایات، بانو  نامه، حا

حکیمه تصریح دارد که امام هر آنچه اتفاق می‌افتد، از قبیل پاســخ به پرســش‌ها را از قبل 

به من می‌فرماید. وی شیعیان را در یافتن پاسخ برای سؤالاتشان درباره تولد امام زمان؟عج؟ 

به بانو حُدَیث ارجاع می‌داد )همان(. با توجه به این گزارش‌ها، به نظر می‌رسد مردان و زنان 

شیعه برای پرسش و پاسخ، نزد بانوان محدث می‌رفتند و پرسش از این بانوان، رتبه علمی 

و حضــور آنــان در مجامــع فرهنگــی را ثابت می‌کند و نشــان می‌دهد آنهــا از علمای زمانه 

خویش محســوب می‌شــدند. همچنین ظاهراً همه محدثان در یک رتبه و مقام نبوده‌اند؛ 

زیرا برخی از آنها پاسخ به برخی سؤالات مهم را به مرتبه بالاتر از خود ارجاع می‌دادند.

بــه نظــر می‌رســد حکیمه خاتــون با ارجاع به همســر بــرادرش، بانو حُدَیث، بــر این امر 

کید می‌کرد که کنیز یا آزاده‌بودن و حَسَــب و نَسَــب، ملاک شرافت نیست. همچنین در  تأ

گزارش‌ها، نامی از بانو حُدَیث به‌عنوان شاهد ولادت ذکر نشده است؛ زیرا در زمان ولادت 

، ایشــان در ســامرا حضور نداشــتند و امام حســن عسکری؟ع؟ ایشــان را با نوشتن  امام آخر

نامه مطلع می‌کنند.

2_2. پذیرش شهادت ولادت توسط قابله

شــهادت، یکــی از ادلــه اثبــات دعــوی اســت و بــه مفهــوم ارائــه اخبــار فــرد یــا افــراد نــزد قاضی 

... اســت و مــورد قبــول و معتبــر اســت. در فقــه امامیــه، نســبت  از دیده‌هــا و شــنیده‌ها و

کثــر مواقــع، شــهادت دو زن بــا یــک مــرد  بــه شــهادت زن و مــرد، تفریــق قائــل شــده‌اند و در ا

برابــری می‌کنــد، امــا اســتثنائاتی هــم دربــاره شــهادت شــاهد وجــود دارد.

در فقــه، بابــی دربــاره جواز شــهادت قابله1 در ولادت مولود اســت که در ایــن باب، با 

اثِ  يرَ ِ
ْ
 وَ صَاحَ فِِي الْم

َّ
ل ودِ إِذَا اسْتََهَ

ُ
وْل َ ه فِِي الْمْ

َ
قَابِل

ْ
وزُ شَهَادَه ال ُ َ

 تَج
ُ

؟ع؟ يَقُول ِ
بَا عَبْدِالّلَّهَ

َ
عْتُ أ  سََمِ

َ
ِ سِنَانٍ قَال

بُوبٍ عَنْ عَبْدِالّلَّهَ 1. ابْنُ مََحْ

يرَاثِ.  ِ
ْ
صْفِ مِنَ الْم مَا فِِي النِّ وزُ شَهَادَتُُهُ ُ َ

 تَج
َ

، قَال تَيْْنِ
َ
أ تُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَ

ْ
ه وَاحِدَه. قُل

َ
أ اثِ بِقَدْرِ شَهَادَه امْرَ يرَ ِ

ْ
بُعَ مِنَ الْم ثُ الرُّ وَ يُوَرَّ

)کلینی، 1369، ج7، ص156؛ طوسی، بی‌تا، ج6، ص271، ج9، ص391، ج3، ص31( 
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گواهــی قابلــه، تمــام احکام فرزندی بر شــخص وارد می‌شــود و مــورد قبول و معتبر اســت. 

گر شــخصی غیر از قابله، تولد نوزاد را مشــاهده نکرده باشــد، احکام مولود بر او  لذا حتی ا

وارد می‌شود. فتاوایی هم هستند که حکایت از فتاوای اصحاب در این زمینه می‌کنند و 
کید دارند که موضوع شهادت قابله، تقریبا امری اجماعی است.1 تأ

، به‌راحتی امر ولادت امام جواد؟ع؟ و امام غایب؟عج؟ پذیرفته  با توجه به حکم مزبور

می‌شود و از ایجاد شک و شبهه در مورد عدم اطمینان به این امر و عدم پذیرش شهادت 

قابلــه جلوگیــری به عمل می‌آید. همچنیــن در بیان احکام پذیرش شــهادت قابله، دین و 

ک نبوده و فقط شــهادت او موضوعیت دارد. البته در باب اثبات ولادت  مذهب وی ملا

، افزون بر شــهادت قابله، بانوان دیگری شــاهد به‌دنیاآمدن امام دوزادهم بوده‌اند  امام آخر

و از طرق دیگر نیز قابل اثبات است.

3_2. هجرت

بنــا بــر روایــات، امــام حســن عســکری؟ع؟ خبــر شــهادت خویــش را بــه مــادر داد )صفــار 

قمــی، 1404، ص482( و بــا درک شــرایط موجــود و وصــیّ قــراردادن مــادر خــود، آخریــن وصــیّ 

الهــی را بــه مــادر ســپرد. بانــو حُدَیــث نیــز در ســال 259ق همــراه مهــدی؟عج؟ به‌ســوی مکــه 

حرکــت کــرد )محلاتــی، 1349، ج 3، ص24(. امــام؟ع؟ همچنیــن ابوعلــی احمدبــن مطهــر را 

ــی، همــراه آنــان اعــزام نمــود و در نهایــت، کاروان حــج بــه ســامت بــه مکــه 
ّ
نیــز به‌عنــوان متول

رســید. )کلینــی، 1369، ج1، ص507 _ 508(

بانو حُدَیث پس از برگزاری مناسک حج، به مدینه رفت و حضرت حجت؟عج؟ را در 

آنجا مخفی کرد. گواه این مطلب، روایتی است که بر پایه آن، امام یازدهم در پاسخ به سؤال 

ابوهاشــم جعفری درباره جانشــین حضرت، مدینه را محل اختفای صاحب الزمان؟عج؟ 

ذکر می‌کند )مجلســی، 1403، ج51، ص161(. امام عســکری؟ع؟ هیچ‌گاه آشــکارا برای خود، 

جانشــین معرفــی نکرد؛ زیرا خطــری را که در صورت اقامت فرزنــدش در عراق با آن مواجه 

وي ذلك عن النبي؟ص؟ و عن علي؟ع؟ )طوسی، 1407،  وى أصحابنا »ان شهاده القابله وحدها تقبل في الولاده« و ر 1. و قد ر

بع الديه أو  ج6، ص259(. و تقبــل شــهاده القابلــه وحدهــا إذا كانت مأمونه في الولاده و الاســلاهل، و يحكم لأجلهــا بر

كرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفه، و يقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.  الميراث، و تقبل شــهادتهن فيما عدا ما ذ

)ابن‌زهره، 1417، ص439( 
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بود، به‌خوبی تشخیص داده بود. )جاسم حسین، 1385، ص124(

، به نظر می‌رســد مدینــه، پایــگاه مهم شــیعه و مکانی امن  بــا توجــه بــه مطالــب مذکور

بــوده اســت کــه شــیعیان و محبــان اهل بیــت؟عهم؟ در آنجــا حضور داشــته‌اند. سرپرســتی 

کاری و همــکاری این بانو با امام  کی از فدا حضــرت حجت؟عج؟ توســط بانو حدیث حا

کید دارد که او تنها فرد شایسته برای  معصوم؟ع؟ در شرایط بحرانی است و بر این نکته تأ

انجام مســئولیت خطیر حفظ جان امام زمان؟عج؟ و جلوگیری از خطرات احتمالی بوده 

اســت. امــام عســکری؟ع؟ از روی تقیّه، بانو حُدَیــث را وصیّ خویش قرار داد تا فشــار برای 

یافتن امام بعدی کاهش یابد.

3.  محدثات عصر ابناء‌الرضا؟ع؟ و رد ادعای مدعی دروغین عصر غیبت
بانــوان محــدث شــیعه بــرای جلوگیــری از قطــع ارتبــاط بــا امــام غایــب در برابــر فرقه‌هــای 

درون‌شــیعی کــه رقیبانــی بــرای جانشــین بعد از امام عســکری‌؟ع؟ بودند، به معرفی جانشــین 

ایفــا می‌کردنــد. روشــنگری  حقیقــی می‌پرداختنــد و نقــش روشــنگری در جامعــه تشــیع 

از  کــذاب،  دربــاره جعفــر  )صــدوق، 1405، ص149(  حُدَیــث  بانــو  هیثــم1و  فاطمــه دختــر 

ــود. ــا امــام عصــر؟عج؟ ب ــاط ب ــوان در راســتای حفــظ ارتب ــن بان ــع ای اقدامــات مهــم و به‌موق

اب، پس از شــهادت امام عســکری؟ع؟، در حبس کنیزان 
ّ
جعفربن علی ملقب به کذ

ایشــان نقش داشــت و یاران امام را دشــنام مــی‌داد و از آنان بدگویی می‌کــرد )مفید، 1413، 

ص324 و 336 و طوســی، 1411، ص106(. وی با طرح ادّعای امامت و وراثت، قصد داشــت 

کید کرده بودند  بر بدن امام عسکری؟ع؟ نماز بخواند. همچنین با آنکه امامان؟عهم؟ بارها تأ

، بــرادر ارث نمی‌برد )صدوق، 1405، ص373 _ 375(، جعفر از عبیدالله‌بن  کــه با وجود مادر

یحیی‌بــن خاقــان، وزیــر خلیفــه عباســی، تقاضــا کرد حکومــت عباســیان مقــام امامت و 

1. این بانو هنگام ولادت جعفر کذاب، در منزل پیشوای دهم؟ع؟ حضور داشت و شاهد خوشحالی اهل 

خانــه و عــدم شــادی امــام هــادی؟ع؟ بــود )خزعلــی، 1419، ج‏4، ص30(. وی نقل می‌کند هنــگام تولد 

، در خانــه‏ امــام هادی؟ع؟ بودم. دیدم همه اهل منزل به جز امام، خوشــحال هســتند. گفتم: ای  جعفــر

ســید و آقای من! چرا به آمدن این مولود خوشــحال نیستید؟ حضرت فرمود: او به شما توهین می‌کند؛ 

زیرا بســیاری از افراد را گمراه می‌کند. شــیخ صدوق ضمن نقل این گزارش، سلســله روّات متصل به آن 

را نیز نقل می‌کند: یهوّن علیک امره فانّه سیضلّ خلقاً کثیراً. )صدوق، 1405، ص321( 
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تصاحــب امــوال امام عســکری؟ع؟ را بــرای وی به رســمیت بشناســد )راونــدی، 1409، ج3، 

، بانو حُدَیث، ادعای تصاحب اموال وی را رد کرد. به نظر  ص1103 _ 1105(. در مقابل جعفر

می‌رسد چون در آغاز عصر غیبت، تشویش و تردید در جامعه افزایش یافته بود، اقدامات 

جعفــر به‌عنــوان یکی از بســتگان نزدیــک امام یازدهم؟ع؟ آن را تشــدید می‌کرد. دو مســئله 

، به‌ویژه جعفر  حبّ جاه و مقام‌پرستی و غیبت امام زمان؟عج؟، موجب طمع افراد سودجو

گاهی وی از احکام  برادر امام حسن عسکری؟ع؟ شد و رجوع او به حاکم عباسی، نشانه ناآ

شــرعی و نیازمندی‌اش به دیگران اســت و همین ضعف، عدم اســتحقاق وی برای مقام 

امامت را می‌رساند. از سوی دیگر دستگاه خلافت، به‌منظور تفرقه‌انداختن بین شیعیان، 

برای رسیدن به اهدافش، به جعفر _ که خطر چندانی برای حکومت نداشت _ یاری رساند 

تا ذهن برخی از شیعیان را که در جست‌وجوی امام واقعی بودند، منحرف سازد.

بــه نظــر می‌رســد حضــور فعّال زنــان در دوران کوتــاه ابناء‌الرضــا؟ع؟ در عرصــه دفاع از 

حریم اهل‌بیت؟عهم؟ و مقابله با مدعیان امامت، کج‌اندیشان و بدعت‌گذاران و حفظ جان 

شیعیان با کمک راهبرد تقیه بود.

4.  محدثات عصر ابناء‌الرضا؟ع؟ و ترویج فرهنگ مهدویت
فرهنــگ، شــکل‌دادن ذهــن و رفتــار عمومــی جامعــه اســت کــه حرکــت جامعــه بــر اســاس 

فرهنــگ آن جامعــه می‌باشــد. اندیشــیدن و تصمیم‌گیــری جامعــه بــر اســاس فرهنگــی 

کــم اســت. )بیانــات مقــام معظــم  رهبــری در دیــدار اعضــای شــورای  اســت کــه بــر ذهــن آنهــا حا

عالــی انقــاب فرهنگــی، 1377/10/15(

یــت، اعتقــاد بــه یک منجی اســت کــه در آخرالزمان ظهــور می‌کند و  مقصــود از مهدو

بشــریت را نجات می‌دهد. نظر به اینکه اســام یک دین جهانی اســت مهدویت نیز یک 

فلسفه بزرگ جهانی است )مطهری، 1378، ص259(. منجی در میان شیعیان با نام م‌ح‌م‌د 

بــن حســن؟ع؟ و لقب‌هایــی همچــون »مهــدی آل محمــد؟ص؟« به‌عنــوان دوازدهمیــن امام 

م و قطعی خود، منجی را با نام، با نشان، 
ّ
معصوم مشخص شده است و شیعه با خبر مسل

یخ تولد می‌شناسد )مقام معظم رهبری، ص367( با خصوصیات، با تار

روایــات فراوانــی در مــورد جایــگاه حجّــت الهــی و ضــرورت شــناخت و تبعیــت از 
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حجّت و خالی‌‌نبودن زمین از حجّت و نظیر آن نقل شــده اســت که خط شــیعه را در لزوم 

کرم؟ص؟ و ائمه  همسویی با معصوم ترسیم می‌کند. شیعیان بر اساس روایاتی که از پیامبر ا

معصومین؟عهم؟ نقل شــده اســت معتقدند که آخرین و دوازدهمین جانشــین پیامبر و امام 

معصوم، از نســل علی؟ع؟ و از ســاله امام حســین؟ع؟ است و او روزی ظهور خواهد کرد و 

گر از دنیا جز یک  کرم؟ص؟ فرموده است: »ا جهان را از عدل و داد پر خواهد فرمود. پیامبر ا

روز نمانده باشد، خداوند آن روز را آن‌قدر طولانی می‌‏کند تا فرزندم مهدی، که اسم او اسم 

مــن و کنیه او کنیه من اســت ظهور کند و عدالت را بگســتراند بعــد از آنکه زمین را ظلم و 

جور فرا گیرد« )اربلی، 1421، ج‏2، ص43(

کید فراوان شــده  در بســیاری از روایــات1 بــر ضرورت و لــزوم انتظار در دوران غیبت تأ

اســت. بانــوان عصر ابناالرضــا؟ع؟ نیز در پرتــو تعلیمات ائمه؟عهم؟، علاوه بر شــناخت امام 

زمان خویش، در جهت بصیرت‌افزایی شیعیان و آمادگی برای دوران غیبت تلاش کردند.

اندیشــه مهدویت، موضوعی کلامی اســت که با رویکردهای تبلیغــی، تربیتی و نظایر 

آن می‌تــوان بــه آن پرداخــت. دشــمنان اهــل بیت؟عهم؟ پس از مأیوس‌شــدن از شناســایی و 

دســتگیری امام آخر؟عج؟، به اختلافات مذهبی مســلمانان دامن زدند و فرقه‌های جدید 

و منحرف و مدعیان دروغین مهدویت را تقویت کردند. دراین‌میان آنچه ایجاب می‌کند 

که در این مســئله دقت بیشــتری صورت گیرد، توجه به این امر است که امامان شیعه؟عهم؟ 

گاهی‌بخشــی صحیح به مردم درباره آن، از هیچ کوششــی فروگذار  یــت و آ در تبییــن مهدو

نکرده و از ویژگی‌های مهدی؟عج؟ و نشانه‌های زمان ظهور او به تفصیل سخن گفته‌اند. 

از طرفی با توجه به کنترل مســتقیم ابناءالرضا؟ع؟، مســئولیّت اصحاب امام عســکری؟ع؟ 

و بانوان شــیعه بسیار سنگین‌تر می‌شــد؛ زیرا که باقی‌ماندن این اختلاف‌ها، شکاف‌های 

عمیقی بر پیکره اسلام و تشیّع وارد می‌ساخت.

بنا بر سخنان پیش‌گفته، بانوان نیز در کنار اصحاب امام؟ع؟ به میدان آمدند. به‌عنوان 

1. در روایتــی، امــام صــادق‏؟ع؟ کــه در مقام بیان شــرایط قبولی اعمــال بودند، یکی از شــرایط قبولی اعمال 

بنــدگان را عقیــده بــه انتظــار برشــمردند )نعمانــی، 1422، ص200(. در روایــت دیگــری، امــام جــواد؟ع؟ 

می‏فرماید: بر هر مسلمان واجب است در غیبت حضرت، منتظر فرج حضرت؟عج؟ باشد. )صدوق، 

بی‌تا، ص377( 
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گاهی شیعیان از ولادت و ویژگی‌های  نمونه بانو حُدَیث برای تبیین جایگاه امام غایب و آ
ایشــان، نقــش مهمــی ایفا کــرد و در خصوص ادعاهای نااهلان هشــدار می‌داد  )مجلســی، 
گــزارش ولادت حضــرت  1403، ج46، ص19 _ 20 و ج51، ص364(. حکیمــه خاتــون نیــز بــا 

حجت؟عج؟ و تأیید وجود ایشــان و همکاری با بانو حُدَیث و پاســخ به سؤالات شیعیان، 
گام مهمی در تبیین موضوع مهدویت و جایگاه مهدی؟عج﻿؟ و شناخت ایشان برداشت.
عکس‌العمل بانو حُدَیث در مقابل فرزندش، جعفر کذاب، گامی مؤثر در راستای معرفی 
اب خود را وصیّ و جانشــین برادرش معرفی و گروهی 

ّ
امــام واقعــی بود. درحالی‌که جعفر کذ

از مــردم را همــراه خــود کرده بــود، ورود مادر امــام یازدهم؟ع؟ بــه ســامرّا1 و ردّ ادعاهای جعفر 
)صــدوق، 1405، ص149( بــا پاســخ‌دهی به ســؤالات و راهنمایی‌هایی ایشــان، به‌تدریج این 

فضای ابهام‌آلود و تردیدآمیز پس از رحلت امام عسکری؟ع؟ به وضعیّت عادی بازگشت.
به نظر می‌رسد بانوان محدث شیعه در عصر غیبت، به سؤالات شیعیان درباره عدم 
رؤیت امام زمان؟عج؟ و دوران حیرت پاســخ گفته و خادمه‌ها و کنیزان امام مانند نســیم، 
یــه و غــزال و کنیــز ابوعلی خیزرانی نیز با اعلام ولادت امام آخر؟عج؟ به شــیعیان، نوید  مار
حضــور و وجود امام مهدی؟عج؟ را می‌دادنــد. به‌این‌ترتیب، فرهنگ مهدویت، این آرمانِ 
حقیقی و پویا، تأثیر بســیار مهمی در جهت‌دهی به مســلمانان و امیدواری آنان به آینده و 

صبر و تحمل در برابر مشکلات و ناملایمات گذاشت.

نتیجه‌گیری
زنــان محــدث و شایســته اعتمــادِ عصــر ابناء‌الرضــا؟ع؟ افــزون بــر کســب معرفــت و اصــاح 
یــج  ترو و  تبلیــغ  امــر  هوشــمندی،  بــا  ایشــان،  یــاران  و  معصومــان؟عهم؟  کنــار  در  فــردی، 
یــت و پذیــرش دوران  یــج فرهنــگ مهدو دیــن را در دســت گرفتنــد. آنــان در راســتای ترو
ــرای  ــا درک درســت از شــرایط موجــود، ب ــری برداشــتند و ب ، گام‌هــای مؤث غیبــت امــام آخــر
جلوگیــری از انحرافــات دینــی و عقیدتــی تــاش کردنــد. ایشــان پــس از اثبــات ولادت امــام 
زمــان خویــش، پــل ارتباطــی مهمــی بیــن امــام و شــیعیان شــدند و بــا کاهــش فشــار بــر روی 

امامــان، هجــرت بــرای حفــظ جــان امــام، پاســخگویی بــه ســؤالات شــیعیان بــرای رفــع تردیــد 

1. بانــو حُدَیــث در ســال 259ق به‌منظــور حفظ جان مهدی؟عج؟، به همراه ایشــان از ســامرا به‌ســوی مکه 

حرکت کردند )محلاتی، 1349، ج3، ص24( و پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ به سامرا بازگشتند. 
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یــان تشــیع و تثبیــت هویــت شــیعه برداشــتند.  و تحیــر شــیعیان، گامــی مهــم در بســط جر

همچنیــن باورمنــدی شــیعیان را در زمینــه غیبــت و مســائل مربــوط بــه آن افزایــش دادنــد 

و ادعــای مدعیــان دروغیــن امامــت را خنثــی ســاختند. البتــه بررســی اقدامــات فرهنگــی، 

اجتماعــی و اقتصــادی ایــن بانــوان و نقــش تأثیرگــذار آنــان در خانــواده و اجتمــاع و جایــگاه 

ــه پژوهشــی دیگــر دارد. محدثــات در ســیره ابناء‌الرضــا؟ع؟ نیــاز ب
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